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بسم‌الله الرحمن الرحیم 


توضیح ناشر 


تاریخ مجموعه‌ای است ازحر کتها و تجربیات متراکم بشری وحرکتها 
و تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمرۂ انسانهساس 
انسانهایی که با رفتار. افکار» آرزوها, و تخیلات خود به دئیأیی که 
زیستگاه ماست شکل ر 

آنچه در «مجموعةگردوناتاریخ» می‌آید گوشه‌مایی است‌ازهمین 
واقعيتها و افکار و تخبلات انسانها که خوب یا بد خوشایند یا 
ناخوشایند, و اسرارآمیز پا بی‌رمزوراز: در گذشته‌مای دور ونزديك» 
بدطور مستقیم و غیر مستفیم» برسرزمینهای آشنا و ناآشنا تاثیر هاده 
است. 

هدف « گردونأتاریخ», نه‌توضیح ونثریم‌فنی رویدادها که بیان 
چگونگی وقایع و توصیف چهره‌های تاریخی با زبانی ساده اما مستند 
و تفکر برانگیز است. به صورتی که بخصوص برای جوانان و نیز 
بز رگسالان» در سطوح مختلف فرهنگی و علمی و اجتماعی,سودمند 
و سرگرم کننده باشد. 

ناشر امیدواراستا کنون‌کد دورهجدیدانتشار «گردونٌتاریخ»را 
آغاز می‌کند» با دقتی که در انتخاب کتابهای مناسب و سودمند و 
ترجمه وویرایش وچاب‌آنها به‌کار می‌برد» این مجموعه‌مورد استقبال 
علاقه‌مندان قرار بگیرد و مفید فایده واقع شود. 

درپایان لازم می‌داند از آقای دکتر ناصر موفقیان, که دبیری 


یده‌اند و می‌بخشند. 


مجموعه رابرعهدهگرفته‌اند, وهمچنین از کلیه مترجمان وویراستاران 
و عزیزان بخثهای فرهنگی و تولید سازمان» که‌در به‌تمررساندن 
این برنامه نهایت همکاری را مبدول داشته‌اند» صییمانه تشکررکنیم. 


ومن آللهالتو فیق و علیه لتکلان 
عا محمدی‌ار دهالی 
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خانه کوجکی در جنگل 


شب بر قلب افریقا سابه افکنده است. در جنگل» ها 
کوچکی دیده‌می‌شود. باد گرم شاخ و بر گی نخلها را 
نوازش مي‌دهد و عطر گلهای گرمسیری را به همراه 
می‌آ ورد . گاه و بیگاه‌صداهای عجیب‌حانوران وحتی 
به گوش می‌رسد . 

پنجر ‏ خانه کوچك روشن است. از فاساه نزدیکتر: 


(۳) حماسه آلبرت نوایتزر 
هیکل مرد بلند قامتی که پشت میز نشسته است دیسده 
می‌شود . موهاپی سپید وپر پلت و آشفته بر پیشانی 
پرچین او فر وریخته است. درمیان انگشتان نیرومندش» 
قلم آهسته حر کت می کند. 

هنگامی که سراز روی کاغذ برمی‌دارد» فروغ 
دیدگان و زیبایی چهره‌اش آدمی را به شگفت میب 
افکند. گهگاه » به‌روی گرب بزرگی که در ميان تودةٌ 
کاغذ‌ها برمیز نشته است با مهر و عطوف لبخند 
می‌رند. 
اناث اتاق در نهایت ساد گی است: یك تختخواب. 
یك صندلی» چند عکس,و يك پیانوی کوچك . بیرون 
در» يك خوك فربه ويك بچه‌خو ك خوابیده‌اند. 

مردگاهی از پشتمیز برمی‌خیزد؛ نگاهی به‌جنگل 
ناريك می‌افکند؛ با مهربانی بهحپوانات می‌نگرد» و 
دوباره به‌نوشتن می‌نشیند. در این وقت شب تنها او 
پیدار است و تا پاسی ازشب نیز بیدار خواهد ماند. 
تنها در این ساعات » وقت او به‌خودش تعلق دارد. تنها 
دراین ساعات» می‌تواند دربارة عالم و درباره انسان و 
اسرار ابدیت بیندیشد؛ و در خبال خود‌نقماتی زا که 
جانش را سرشار کرده بشنود. 

ین نعطهُ دورافتاده: بیمارستان مشهور لامبارنه 


واقع‌در مستعمرات استوایی فرانسه در افر بقاست. 


خانه کرچکی در جنکل [۳] 

این مرد» دکتر آ لبرت شوایترر» یکی از بزرگان 
عصر ماست. 

سن او از هشتاد گذشتد. قامنش افراشته,و گامهایش 
چابك است. آوازٌ شهرت او از ميان جنگلهای افریقاء 
به سراسر جهان رسیده است. میلیونها نفر از ملل 
گونا گون دوسندارش هستند. آ ثار او بهزبانهای بسیار 
ترجمه شده ۰ و صفحه‌های ارك او خواستاران سيار 
تارب 

اوه به‌نام یك فیلسوف » موسیقیدان» نویسنده » و 
پزشك مبلغ » شهر: آقاق است. ششصد خانوار بومی؛ 
زیر نظر و مراقبت شخص او به‌سر می‌بر ند. 

روزاو از ساعت شش‌ونيم بامداد آغاز می‌شود. بعد 
ازصحانه » درساعت هشت» کار نين روزانه راشروع 
می کن د کاری که بعد از ناهار و نیم ساعت استراحت» 
همچنان تا ساعت هفت شب ادامه دارد. 

به دیدار پیماران » جذامیان » و بومیان مبتلا به 
بیماریهای کشندةٌ گرمسیری می‌رود. زخمها را معاینه 
و نوارها را عوض می کند. به همکازان خود پزشکان 
جوان و پرستاران از خود گذشته س دستورات لازم را 
می‌دهد؛ به صدها بیمار تازه‌وارد » که همراه خویشان 
خود از راه رودخانه بایلم آمددانةه می‌بردازد 4 در 
ساختن کلبه‌ها نظارت می کند؛ از نردبانها بالا می‌رود» و 


[6] حمانه آلبرت شوایتزر 
راه انجام دادن هر کار را می‌آموزد. به سبزیهایی که 
با دست خود کاشته سر کشی می کند. مراقب است که‌همه 
سهم عادلاتهُ خود را از چیرء غذا بگیرند. 

دوستدار جانوران است» و چند حیوان نزد خود 
نگاه می‌دارد . گر به‌هایش : آلبرتین» پنسی» و سی‌سی؛ 
آهویش: الینور؛ پلیکانهایش : تربستان و پارسی‌فالو 
لون‌گرین؛ سکش: چوچو غازش: لبزی ؛ خو کهایش: 
تکلا و ایزابل ؛ وطوط ی کو چکش :پود کو. این حبوانات 
مايه شادی او هستند» او را سرگرم می‌کنند» و با 
انی‌والفت خود او را دلگرم می‌سازند. تنهااپنهاهستند 
که‌هر گزاز او چیزی‌نمی‌خواهندواو زبانشان‌رامی‌فهمد. 

یگانه سر گرمی دیگر او موسیقی است. پاسی‌آزشب 
گنشنه , وقتی از تنظیم نمودارهای پزشکی » پاسخگوبی 
به تعدادی از هزاران نامه هفتگی» ونگاشتن کتاب» 
فراغت حاصل می کند» پیانو می‌نو ازد. 

بدین ترتیب» اگر شبانگاهان به خانة کوچك دکتر 
نرديك شوید» خیلی پیش از آنکه انبوه موهای سپیداو 
را از پنجره ببینید نوای سوناتی از باخ یا سمفونیی از 
بتهوون را در تاربکی خو اهبدشنید؛ و شنیدن آین‌نغمه‌ها؛ 
که گاه با زوزةٌ جانوران دور دست می‌آمیزد دردل 
چنگل گرسیری بسپار شگفت‌آور است. 

زندگی این نوازندة متزوی و این کار کر یی کون 


خانه کوچکی در جنگل [6] 

ناپذیر کاملترین نوع زندگیی است‌که می‌نوان‌تصور 
کرد. زندگی او از کوششها وهیجانها. ماجراهای 
هراس‌انگیز » والتهابات سرشار بوده است با آنکه نه 
گلوله‌ای آنش کرده و نه دشمنی را کشته » یگانه سلاح 
او ایمان نز لزل نایذیر و شهامت » ومحبت او بوده است. 

سر گذشت آلبرت شوایتزر بهترین نمو نة الهام‌بخش 
از موفقیت درخشان فردی است که در سراسر زند کی 
آرمانهای نخستین سالهای جوانی را دنبال کرده‌است. 


آلبرت شوابتزر کیست؟ 


آلبرت شوایتر در ٩٤‏ ژانویة سال ۱۸۷۵ در دهکدة 
کوچك کایزرسب رک,واقع درآ لزاس,چثم‌به‌دنیا گشود. 

آلزاس» که اکنون جزء کشور فرانه است» در 
شمال کشور سویس» بین آلمان و فرانسه واقع شده‌است. 
این کشور زیبا » با دره‌ها و تیه‌های حاصلخیزش به 
شهر های خود می‌بالد: شهرهایی چون استراسو ر که 


آلبرت‌شوایتررکیت؟ (۷] 

مس» وکولمار که هريك از دپرزمان گاهوارة فرهنگی 
و تمدن بوده‌اند . در کلیساها و موزه‌های این شهر» 
گنجینه‌های گرانبها به‌چشم‌می‌خورد وسیاری از خانه 
های قشنگی و قدیمی؛ امروزه مسکن ثرزندان نهشین 
سازندگان و بانیان آ نها هستند. 

اما این سرزمین آباد که از آسایش و فراوانی 
برخوردار است, بارها بر اثر جنگهای خونین تقسیم 
شده است. قر نهاست که هم فرانسه و هم آلمان؛ مدعی 
این آب و خاك بوده‌اند. در پایان هرجنگ» کشوز 
پیروز, بر آلزاس دست یافته است و ساکنان آن نا گزیر 
تابعبت و زیان خود را تغبیر داده به‌فرمان فرماندار 
جدید گردن نهاده‌اند. قوانین اکید» اهالی آلزاس‌را 
ملزم می‌ساخت که در گفتار و اندیشه‌و کردار, گاه 
از آلمانها و زمانی از فرانسویها پیروی نمایند؛ در 
آموزشگاهها. کود کان از نوشتن و تکلم به زبانی که 
در خانه می‌آموختند» ممنوع می‌شدند . 

در سال ۱۹۱۹ بعد از نخستین جنگ جهانی» بار 
دیگر آلزاس به کشور فرانسه‌تعلق گرفت. گر چە‌قلب این 
سرزمین همیشه به فرانسه تعلق داشت» اما به‌سبب این 
د گر گونیهای پیاپی و هم برای حفظ اعتبار خود بسه 
عتوان يك جامعه, اهالی آنجا در طول فرون صفات و 
مشخصات خاص آلزاس رادرخود پروردند. برای 


[۸] حابه آلبرت شوایتزر 

نمونه می‌توان پادآور شد که آنها به‌زبان آلزاسی بت 
زبانی که در اصل از دو زبان فرانسه و آلمانی تر کیب 
يافته است سسخن‌می گوبند. صرف‌نظر از هر پرچی 
که بالای سرشان در اهتراز باشد» الراسیها میهن خود 
را از دل و جان‌می‌پرستند. این افراد نیرومند و منکی‌به 
نفس وسربلند» در واقع نه فرانسوی‌اند و نه آلمانی» اما 
بعضی از صفات وسجایای هردو را دارند. آنان ءزندگی 
و شادمانی و طعام و شراب را دوست دارند و برای 
ستیایی به این‌مواهب به جان می کوشند. هر فرد 
آلزاسیء با خاك میهنش پپوندی ناگستنی دارد. 

آ لبرت شوایتزر , نامدارترین فرد این سرزمین» در 
سراسر زندگی دراز وپر هیجان‌خویش» به آلراس‌وفادار 
مانده است. در اعماق جنگل افریقاء در نقطه‌ای که برای 
زیستن بر گرید» همواره به‌یاد دهکدة زادگاه خود بوده 
است. وهربار » درباز گشت به ارو پا » ایام تعطیل را در 
آلزاس گذرانده است. 

آلبرت کوچولو به هنگام تولدچنان نحیف و 
ناتوان بود که اميد نمی‌رفت زنده بماند. وقتی کد 
خویشاوندان خیراندیش و هسایگان اوه گو ماتمزده 
بالای سر نوزاد» سرتکان می‌دادندء مادرش اشك میب 
ریخت. 


اه کر از تولد آلبرت» خانوادة شوایتزر به 


آلبرت‌هوایترر کیست؟ [] 
KES‏ «گونزباج» نقل مکان کرد. در اینجا بود که 
آلبرت و برادرو دو خواهرش دوران کود کی را با 
خوشی و تندرستی گذراندند. پدر آلبرت» کثیش‌بگانه 
کلیسای گونزباخ» و مادرش دختر شیلینگر کیش‌بود. 
خننودی و ساز گاری سرشاری بر این کانون مذهبی 
حکمفرمایی می کر 

آلبرت کایسای کوچك‌پدرش را بسیار دوست میب 
داشت. حنی در خردسالی؛ هنگامی که مفهوم کلمات 
برایش روشن نبود با لذت بوعظ پدر گوش می‌داد. 
سنایش و تکریم شنوند گان را در قیافه آنان می‌خواند 
و به‌وجود پدرش, که بیان سحور کننده‌ای داشت 
می‌بالید. اما » بیش از همه» صدای ارگ کلیسا قلب 
کوچك او را ازتادی لبریز می‌کرد و آرژوهایش را 
برمی‌انگیشت ۰ 

آلبرت اهل تخیل بود. در دستان از پنحره به 
خارج می‌نگریست؛ در دل آرزو می کرد که کاش بدجای 
نشستن روی نیمکت چوبی وفرا گرفتن دیکته و حساب؛ 
می‌توانست روی تیه‌ها و مپان تا کستانها و چسن‌زارهای 
سر سير بلول 

از نخستین سالهای جوانی» آلبسرت اندیثه‌ای 
بی‌جو داشت؛ خواب نیه‌زار و چمتزار میدید . اما 
همینکه فکرش را به کارمی| نداخت» پرسشهای عجیبی 


(۱۰] حماله آلبرت فوایتزر 

پیرامون اشخاص و اشیاء می کرد ۰ پرسنهایی که 
بز رگسالان را هم آزرده و گیج می‌ساخت وهم‌به‌حیرت 
می‌انداخت. 

رفتار آلبرت گاه عجیب‌می‌نمود. او که حال‌پسری 
نیرومند و تندرست بود از بازیهای وجوانان لذت 
می‌برد و برای زور آزماپی به زدوخورد می‌پرداخت. 
روزی با پسری بزرگنر از خود گلاویز شد. این پسر 
با ادای جملهٌ: «آقای محنرم » جلو بیا !» خشم او زا 
برانگیخته وبااین گفته » به برتری طبقاتی وی اشاره 
کرده بود. آلبرت از اينکه اورا جزء طبقهٌ دیگری 
په‌شمار آرنده بیزار بود. آلبت با نبروبی غیرمنتظر 
حریف بزرگتر را به‌زانو درآورد. پس » خشمگین به 
او نگریست و گفت : «اگر من‌هم مثل نو هفته‌ای‌دوبار 
گوشت می‌خوردم » همین اندازه زورمند می‌شدم » 
می‌فهمی!» 

این سخن آلبرت را سخت عکان داد ؛ پندار او را 
درا ینکه‌باهمگنانش «تفاوت»دارد» استوارتر کرد.,چون 
پسر کشیش بود» سطع زندگی او از دیگران بالاتر بود. 
آگاهی بر این مطلب, او را آزرده ساخت. او نمی 
خواست مورد رشك واقع شود . میل‌نداشت لباسهای 
بهتر بپوشد. در این‌باره‌چنان سرسختی تشان‌داد که سر 
انجام مادرش راضی شد او هم متل همه کودکان ده 
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شلوار کهنه و کفش چوبی بپوشد و کلاه رنگ رفسه 
به سر گذارد. خودداری وی از پوشیدن پالتو به‌هنگام 
رفتن به کلیساء پدرش را ناگربر کرد تا او را تنبیه 
کند» درحالی که از دلیل‌نهانیآ گاه بود : سبب‌خودداری 
آلبرت این بود که‌دیگر همسالانش پالتو نداشتند. 

به‌اين ترتیب» در ظاهر مثل‌دیگران بود همان گونه 
لباس می‌پوشید» همان بازیها را م ی کرد اما درباطن 
نا اھا فرق داش عفر هق دق دس در او خی 
قوی بود ؛هروقت خطابی از او سر می‌زد ۰ سخت رنج 
می کشید. از نرس‌اینکه مبادا پسران» اور!«دختر نازك 
نارنجی»» بخوانند, افکارش رااز همه بنهان می کرد.از 
اوان کوددکی» علاقه او به حیوانات به‌حدی بود که در 
دعای روزانه آنهارافراموش نمی‌کرد. اگر بر حسب 
اتفاق یا از روی بی‌فکری » اسب با سگی را می‌آزرد؛ 
هفته‌ها پشیمانی می کشید . 

هنگامی که هفساله بود » روزی دوستانش نزد او 
آمدند تا با او بهشکار پرندگان روند. آلبرت مال 
به رفتن نبود اما برای اینکه ورزشکار خوبی به‌شمار 
آید با آنان همراه شد.پسران» فلاخن به‌دست » از 
درختی بالا رفتند. پرندگان با شادی نمه مي‌سر ودند . 
ظهر بود. ناگهان » اقوسها به‌سد! درآمدند. گویی 
خداوند ندا می‌داد : «البرت» تو نباید دست به کشتن 
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یز بی...» 

آلبرت فلاخن را به زمین افکند. پرندگان ازصدای 
فریاد او پریدند» و آلبرت که‌اشك‌شرمساری و اتود گی 
بر گونه‌هایش می‌ریخت » از آنجا گربخت. از آن لحظه 
تصمیم خود را گرفت . با خود گفت: «ه ر گز به‌خاطر 
شوق و هیجان دست‌به کشتن نخواهم زد.» 

کلام «حرمت به حبات» او از همین‌جا سرچشمه 
گرفت» کلامی که بعدها پایسٌ فلسفهٌ او والهسام‌بخش 
مپلپونها مردم جهان گردید. 

در کولمار » تردپکترین شهر بزرک به دهکند 
گونرباخ بود که نستین بار چثم آلبرت به بك 
سیاهپوست افا از دیدن آن بینوا سخت اندوهگین 
شد. او انسان زنده نبود بلکه پیکری سنگی بود در 
ميان چند پیکر دیگر در بنای پادبودی که درمیدان 
عمومی شهر برپا شده بود . این مجسمه ها کار 
«بارتولدی» پیکر تراش شهیر فرانسوی بودهترمندی 
که مجسمة آزادی» علامت بندر نبوپورك راساخته است. 
حالت زیبا و اندوهگین چهر؛ مرد زنگی چنان در قلب 
آلبرت اثر کرد که از آن پس هروفت به کولمار میب 
رفت » به دپدار آن مجمه می‌شتافت . بعدها » هنگامی 
که‌پیشتر ایام خود را میان سیاهان افربقا می‌گذرانید. 
غالباً بباد می‌آورد کهچگونه سرنوشت» گوشه‌ای از 
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آینده را در کود کی به وی نمابانده بود. 

کولمار خاطرة دیگری از سالهای بچگی را نیز به 
یاد می‌آورد. این شهر باستانی موزه زیبایی داشت که 
در آن شاهکارهای بی‌مانندی را گرد آورده بودند.در 
میان این شاهکارها ۰ نقائیهای معروف «مسانیاس- 
گرونوالد» هم به چشم می‌خورد. آلبرت از تماشای این 
نقاتیها لفت می‌برد . 

در آن میان آنچه بیش از همه سبب شادمانی او 
می‌شد, دیدن موهای آشفتةٌ ژان‌قدیس بود. آلبرت به 
سیب موهای نامرتب‌خود بارها رنج کشیده‌بود.مادرش 
موهای او را » به‌اصرار؛محکم‌شانه‌میزدوروغن می‌مالید 
نا پسرك قیافه نمیزتری پیدا کند. بارها این سخنان را 
از دهان پدر و مادر شنیده بود «موی تامتظم دلیل 
اخلاق نامنظم است» پا «موی آشفته ودرهم از عدم 
نظم وانشباط باطن حکایت‌می کند.» آ نجا در آن‌تصویر: 
یکی از قدیسان دیده می‌شد که چون خود او مویی 
سر کش داشت. از دیدن آن ناگاه دلش از انسدوه 
آ کنده شد؛ چون حس کرد که ژان‌قدیس نیز بايد 
رنج‌دیده باشد. با خود گفت : «اگر ژان با داشتن چنین 
مویی نوانسته است در سلك مقدسان درآید» پس صورت 
ظاهر مهم نیست.» از آن پس» البرت دیگر احساس 
گناہ نم یکرد» احساسی که بر اثر بندهای خير خواهانه 
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ولی نابخردانه پدید آمده و او را آنچنان رنج داده 
بود. 

خاطرهٌ این رویدادهای کوچك سالهای کودکی: 
همواره در خاطر آلبرت شوایتزر زنده بود. او بارها 
گفنه است که بزر گسالان حساسیت کودکان را ناچیز 
می‌انگارند. 

از این سائل کوچك که بگذريم. در خانه به 
آلبرت خیلی خوش می گذشت. مادرش زتی کم حرف و 
اند کی سختگیر بود. با آنکه مهر مادری خود را ظاهر 
نمی‌ساخت» آلبرت محبت او را احساس می کرد.براستی 
او پس خود آلبرت راء که بکلی با دیگران متفاوت 
بود» خبلی دوست داشت. پدرش نیزمرد بسیار مهربانی 
بود؛ آلبرت او را می‌پرستید . در رو زگاری که بدران 
و مادران ؛ به‌جای آنکه محبوب فرزندان باشند» مورد 
ترس و بیم آنان واقع می‌شدند» پدر آلبرت فردی 
استتدایی بود. همیشه فرزندانش را در اناق دفتر خود 
با خوشرویی می‌پذبرفتت اتاقی که از کف تا سقفش 
کتاب چیده شده بود و حس ترس و احترام بچه‌هارا 
برمی‌انگیخت. 

تنها بك موضوع آلبرت را دلسرد و نومید میب 
کرد. پدرش اصرار داشت که بچه‌ها» پس از دریافت 
هر هدیةٌ کوچك روز تولد با عبدمپلاد مسیح, نامدای 
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مفصل برای سپاسگزاری پنویسند ؛ در این مورد بسیار 
سختگیر بود. بچه‌ها می‌بایست قبل از ارسال هرنامه, 
به دفتر او بروند و آن‌را به‌وی نشان دهند. شادی‌درپافت 
هدیه, با شکنجهٌ این نامه نگاریها از بین می‌رفت! با 
بادآ وری این‌خاطرهاست که لبرت‌هر وقت‌هدبه‌ای‌برای 
کود کی می‌فرستاد» دریادداظت پیوست. او را از ارسال 
نامه «سپاسگزاری» معاف می‌داشت . 

آلبرت در نه سالگی به مدرسه رفت. تا شهر کوچك 
«مونستر»» که مدرسه در آنجا بود» قرپب سه کیلومتر 
پیاده راه می‌پیمود. آلبرت از این پیاده‌روی خیلی‌لذت 
می‌برد سمحصوساهنگامی که تنهابود. تماشای‌زیباییهای 
فصول و گلها و پرندگان و حشرات » خاطرش‌راخرسند 
می‌ساخت. مناظر آن ناحیه بس زیبا بود و يسرك طبیعت 
رادوست‌می‌داشت. هیچ‌چیز ازجشم اوپوشیده نمی‌ماند» 
و او میل داشت با افکار و آندیشه‌های خود تنهاباشد. 
از همان روزها البرت شواپترر پیوسته در اندیشة 
دردها و رتجهای پیرآمون خود بود . چرا در میان 
آدمیان و جانوران ۰ آنهمه دردمند و رنجور وجود 
داشت؟ چگونه می‌شد این آلام راتسکین بخشید ؟ اوخود 
چیزی کم نداشت نیرومند و تندرست و خوشبخضت 
بود؛ اما این مواهب را رایگان نمی‌پنداشت. عشیده‌ای 
که بعدها چراغ راهش شده از همین ایام در دلش قوت 


(۷5] حماب؛ آلبرت خوایتزر 
گرفت ب به‌عقیده او » نیکبختان وظیفه دارند با وقف 


وجود خویش به خدمت ناکامان دين خود را ادا 


در آن ایام بهتر درس می‌خوانده اما به‌هبچوجه 
يك دانشآموز نمونه نبود. خندیدن را دوست میت 
داشت و به‌آسانی شاد می‌شد. هم کلاسیهایش از این‌نکته 
آگاه بودند و درسر کلاس همیشه او را می‌خندا ندند. 
این امر آمو زگاران را خشمگین می‌ساخت » چون 
خندیدن به هنگام درس پسندیده نبود. در گزارشهای 
مدرسه ؛ این‌جمله زیاد تکرار می‌شد: «شوایترر زیاد 
می‌خندد. » 

باوجود این » طبعی جدی و غپور داشت . بعدها 
غالبا م ی گفت که مکنوم داشتن احساسات و مزاج آنشین 
را از مادر به ارت برده است. هنگام بازی نیز» مانند 
سابر اوقات » تندخویی می کرد. روزی خواهرش لوئیز 
راء که بازی را مانند او جدی تلقی نکرده بود» كتك 
زد. از آن بس, از بیم تندخویی کم کم از بازی کردن 

تا آنجا که بدباد داشت» موسیقی همواره مایهشادی 
و رؤیای زندگی او بود . هنگامی که بیش از پنج‌سال 
نداشت» پدرش نخستین درس پیانو را به او داد.به‌زودی 
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اجازه یافت ارگ بنوازد. درنواختن آن » ازهمان]غاز 
استعداد حیرت‌انگیزی نشان‌داد. در ۾ سالگی که‌یاهایش 
به‌زحمت به «پدالها» می‌رسید . گاه بدجای, نوازندة 
کلیسا › ارگ می‌نواخت. 

شور و شوق‌او در نواختن این سار چنان بود که 
آرزو داشت روزی موسیقیدان بزرگی بشود. 

در دوران کود کی آثبرت 6 آلزاس حت ساط 
آلمانها بود و آموزش و پرورش اوه به پيروي از 
نظام وروش جدی تعلیمات آلمانی انجام می گرفت ۱ 
برای گذراندن دورءٌ دبیرستان او را ترد عمویش به‌شهر 
مولوز» نرديك مرز سوبی » فرستادند. عمو لوبی و 
زنش «سوفی» میانسال بودند و چون بچه نداشتند. هزینه 
تحصیل‌ونگاه‌داری آلبرت‌را در دورة دبیرستان به عهده 
گرفنند. پدر آلبرت که حقوق ناچیزی می‌گرفت» دب 
تنهایی نمی‌توانست مخارج تحصیل او را بپردازد . 

زن‌عموی او » سوفی » کنبانوبی سخنگیر بود و 
اجازهٌ بازی وتفریح به‌او نمی‌داد. آلبرت برای کانوز 
گرم خانوادگی و همصحبتی با برادر وخواهران‌خویش 
دلتنگی شده بود ؛ همچنین برای مناظر زیبای دهکده و 
آزادی و آسود گی ساعاتی که در هوای آزاد سے )یب 
گنرانید» اکنون تمام اوقات او به کار می‌گذشت.دیگر 
برای گردش در کشتزارها» و رویا و خیال » مجال 
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تداشت. اما این پسر حساس» با همه دلتنگی می‌دانست 
که خویشانش خير و صلاح او را می‌خواهند. 
آلبرت شوایترر همواره از صمیم قلب اکر ان 
زن عموی خویش بود ؛ زیرا او بود که هر روز او 
را به مشق پیانو وادار می‌کرد. اما » در آن ایام »چقدر 
از ماندن در خانه و تمربن « گامها» بیزار بود ؛ درب 
حالیکه در خارج خانه آقتاب به‌آن قشنگی می 
درخشید! 

آلبرت درمدرسة مولهوس بادییری کاردان روبه- 
رو شد که حس اعتماد به‌تفی را در او بیدار کرد 
و شوق آموختن را در دلش پدید آورد. درس زبانهای 
خارجی و علوم ریاضی در نظر او دشوار می‌نمود ؛ اما 
پرودی شوق فرا گرفتن و مهارت بافتن در این مواد که 
برای آموختن آنها نه استعداد داشتو نه رغبت ؛ سراب 
پایش را فرا گرفت . برای او » پرداختن به‌امور دشوار 
و فایق آمدن بر مشکلات » نوعی سر گرمی بود. 

کم کم شوق عجیبی به مطالعه پیدا کرد . میلش به 
خواندن کتاب » سیری ناپذیر پود. آثار نویسندگان 
قدیم و کتابهای علمی و مذهیی و اوراق بیشمار روزانه 
را با سرعت به پایان‌می‌رساند . زن عمویش, که سابقاً 
آموز گار بود» از این امر به شگفت آمده بود. او 
خواندن روزنامه را جایز نمی‌دانست؛ چه» صفحه‌های 
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آن پر از داسنانهای عشقی و جنایی بود. آلبسرت در 
پاسخ اظهار می‌داشت: «راست است» اما من مقاله‌های 
سیاسی آتها را می‌خوانم!» 

عمولویی گفت: «من‌پرسشهابیازاو می کنم.» ] نگاه 
نام شاهزادگان پونانی؛ موضوع آخرین نطق مجنس 
ملی آلمان » و اسامی وزبران دولت فرانسه راء که 
جزء خبرهای روز بودنده از آلبرت پرسید. 

آلبرت همه پر سنها را پاسخ داد. عمولوبی مبهوت 
ماند. این پسر؛ مثل اسفنجی که آب را بهخود کشد؛ 
آنچه می‌خواند جذب می کرد! از آن‌روز ۰ آلبرت 
رخست یافت که هرچه دلش می‌خواست پخواند» و 
عمولویی هرروز دزبارة وقایع جاری با برادرزاده‌اش 
بحت‌می کر د. 

آلبرت شوایتزر بارها در ایام سالخوره گی گفنه 
است: «مهمترین سالهای زندگی انسان » سنین بین ٩‏ تا 
6 سالگی اوست. در این سالها مغز برای فراگرفتنو 
نگاهمداشتن؛ آماده‌تر است؛ و هم در این سالهاست که 
دختران و پسران باید با افکار اندیثه مندان بز رگ 
جهان اشنا شوند.» 

پس از مطالعه واجرای تکالیف مدرسه. بخش‌معم 
برنامهٌ روزانهٌ البرت را موسبقی پر می کرد. خوشبخنانه 
او نزد اوپگن مونش, نوازندشهیر ارگ تعلیم می .. 
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گرفت. این استاد در پرورش‌استعداد آ لبرت‌سهم‌بسزاپی 
داشت. 
سرانجام » سالهای طولانی دبیرستان پایان پافت و 
امتحانات نهاپی آغاز گردید - امتحانی که فحت نظارت 
المانها به بك بازجوبی دقیق بی‌شباهت نبود . دانش - 
آموزان با لباس زسمی در جلسةٌ امتحان حاضر می‌شدند. 
رنگ این لباس سیاه و کت آن بلند بود؛ چون تن را 
ناراحت می کرد» دانشاموزان از آن نفرت داشتند. 
آلبرت لباس مشکی نداشت» وچون قیمت آن‌گران 
بود نمی‌خواست‌از بازار خریداری کند ؛ از این‌رو 
لباس مشکی عمویش را به‌عاربت گرفت. عموش خیلی 
از او کوتاهتر بود؛ آلبرت ریسمانی به بند شلوارش 
بست تا شلوار به مچ پایش برسد. اما درباره کت کاری 
ساخته تبود. هپکل بلند و باريك او در آن لباس سیار 
مححك شده بود ؛ حضور او در جلسةٌ امتحان» همثا 
گردیهای او وهیئت‌ممتحندرابی‌اختبار به خنده‌انداخت؛ 
مدپردروس را نیز به خثم آورد. این داش آموز 
چگونه جرت کرده بود که‌تشربفات‌رسمی را ډه مسخره 
بگیرد؟ از این رو مدير دروس, او را با پرسثهای 
دشوار ریاضی درمانده کرد. بی شك اگر امتحان تار 
آغاز نمی‌شد» شکست آلبرت‌حتمی‌بود.اطلاعات تاربخی 
آلبرت چنان مبسوط بود که استاد ممتحن را شاد 


| لبرت‌شوایتزر ثیست؟ [۳۱] 
کرد. این استاد , که خود از مورخان دانشمند بود 
از پاسخهای هوشمندانهٌ البرت به شگفت آمد. 

به این فرتیب» در سای معلومات تاربخی» باوجود 
ظاهر خنده‌آور خود در شلوار کوتاه و گشاد عمو 
لویی » آلبرت آخرین امتحان را با پیروزی گذراندو 
فار غ‌التحصیل شد. 


آلبرت اکنون هجده سال داشت و سیار خواهان 
دیدن پازیس‌بود . هدف‌وامید نهان او این بود که 
افتخار شا گردی نامی‌نرین نوازنده ارگ شارللویۍ_ 
ویدور را پیدا کند. بزودی رژیایاو به حقیفت‌پیوست؛ 
پس از ورود به پاریس » خود را با ترس و تردید به 
استادمعر فی کرد. امانگر انی‌او موردنداشت» موسقیدان 
شهیر › تحت ان استعداد حيرت بخش این حوان 
محجوب آلز اسی. مصمم شد از او هنرعندی بسازد. تا 
آن‌زمان » هر گر شاگردی چنین مشتاق و کوشا ندید 
بود. از آن هنگام ۰ آلبرت همیثه مشغول بود. اوقات 
اویا در دانشگاه استراسبو رک برای آموختن فلسفه 
و الاهیات می گذشت یادر پاریس جهت تمرین دروس 
موسیقی. 

پس از چند ماه » هنگامی که به خدمت زیر پر چم 
فراخوانده شد» تحصیلانش متوقف‌ماند. البرت يك 


[۲۲] حمابه آلبرت شوایتزر 
مبال تمأم دز ارتش‌آلمان درجا زد و مشق کرد و 
زندگی سربازی به مذاق جوانی که آرمانهای ِ 
در سر می‌پروراند خوشایند نبود. از این رو برای 
اینکه از آن وضع نا گواز نا حدود امکان استفاده کند. 
خود را برای دو نوع زندگی جداگانه آماده کرد: 
بکي رنج جسمی و دیگری لذت ذهنی . 

هنگام روز » مانند یك سرباز ی دستورے 
های فرماندهان را اجرا می‌کرد . اما در راه‌پیمایبها 

بیکاریها موضوع کتابی را که می‌خواست بنگارد در 
۹ می‌پرورد ۶ شبها » هنگامی که دیگر ران در 
خواب ناز بودند» زبان یونانی را فرا می‌گرفت. 

پس از پایان خدمت نظام وظیفه» تحصیلات خودرا 
از سر گرفت . این‌بار با شور بیشتری به کار پرداخت. 
هر گر آنچه را می‌خواند نا خوب دراشنمی کرد نمی- 
پذیر فت حتی نوشته‌های نوابغ موردستایش خود را.در 
طفولیت » در مورد چیز هاب ی که همه مسلم‌می‌بنداشنند » 
با پرسشهای خود بزر گسالان را به ستوه می‌آورد. اما 
در جوانی از دیگران سئوال نمی کرد › بلکه می س 
کوشید نا خود پاسخها را پیابد. به جرت می‌توان گفت 
که فکر آلبرت شوایتزر لحظه‌ای بیکار نبوده است. او 
اعتراف می‌کرد که اهل تخیل است ؛ اما در عیسن 
خیالپروری هر گز از معنی واقعیت غافل‌نماند و توانست 


آلبرت‌شوایتر رکیست؟ [۳۳] 


پینتر رژیاهای خود را تحفق‌بخشد. با وجود این »در 
زن دگی او هیچ چیز به آسانی انجام نگرفت. کامباببهای 
او زاییده تلاش مداوم فکر و اراد او بود. 

در دوران جوانی آلبرت شوایتزر » تفکردرننهایی 
بیش از امروز ممکن بود. درآن‌زمان» رادیو وتلویزیون 
و دیگر اختراعات کنونی که سب پربشانی حواسند 
وجود نداشت؛ انومبیل اختراع نوبنی بود که جز چند 
توانگر کسی به آن دسترسی نداشت. دوچرخه مهمترین 
وسا سر‌گرمی در سالهای آخر قرن گذشته بود که 
آنهم جزء تجملات بهشمار می‌رفت و مورد مخالفت 
بز ر گسالان قرار می گرفت» چون‌به‌نظرآنان سب‌خودب 
سری و آزادی جوانان می‌شد ! آلبرت با پس‌انداز خود 
دو چرخه‌ای خربده بود ؛ از دوچرخه‌سواری لذت مي 
برد. اما بسیاری از مردم این کار را شایستة پسر يك 
کشیش نمی‌دانستند» به ویژه آنکه خود او نیز دررشتةً 
الاهیات تحصیل می کرد. آلبرت به خرده گیری مردم 
اهمیت نمی‌دادو همچنان دوچرخه سواری می کرد. 
وجدان خود او » در داوری اعمالوی» سختگیرتراز 
دیگران بود. 

پس از گذراندن امتحان الاهیات» آلبرت درپاریس 
اقامت گزید. اکنون برای تمرین ارگ مجال بیشتری 
داشت» رشتهٌ فلسفه را نیز در دانشگاه قدیمی و مشهور 


[۳۸) حمامه آلبرت شوایتزر 
سوریون دنبال می کرد. درآن ایام کتابی دربارة فلسفه 
کانت نگاشت و برای نوشتن پایان نامه رشته الاهیات؛ 
به مطالعه پرداخت . در سال ۱۸۵۵ به خضدمت در 
ا نیکلای قدیس در استراسبور کی گمارده سل 
یقسال بعد به سمت معاون کشیش ناحیه منصوب گر دید. 


آلبرت هنگامی که تعطیلات تابستانی را در دھکدڈ 
محبوب خود گوترباخ می گذراند بز ر گترین تصمیم‌را 
در زندگی خویش گرفت. 

بك روز آفتایی خرداد ماه بود. آسمان‌نیلگون و 
درختان پر شکوفه , جهان را بس زیبا ساخته بسودند. 
کلیسا آهنگی شادی بخش می‌نواخت . قلب آلبرت از 


]۳٩[‏ حماسه آلبرت شوایتزر 
احساس آنهمه زیبایی سخت به هیجان آمده بود . 

همان‌طور که در کوره راه سراشیب جنگل پیش 
می‌رفت » به بازپرسی از خویشتن پرداخت. از خود 
پرسید: «چگونه ممکن است که من نا این حد از نعمت 
تندرستی » خانةً پرسرور» کشور زیبا » و پینهٌ پرسود 
بهره‌مند باشم »اما در جهان» رنج وییداد گری‌حکومت 
کند ؟ آیا می‌توانم همه این مواهب را رایگان پندارم 
و آنها را حق طبیعی خود بدانم؟» ندای درون به او 
پاسخ داد: 

«نه » نمی‌توانی.» 

تب «یس چه باید بکنم؟» 

-«باید بهای ابنهمه نعمت و رحمت را با ایثار 

وجود خویش پپردازی...» 

اکنون آلبرت شوایتزر راهی را که می‌بایست در 
زندگی بپیماید » اشکارا می‌دید. 

با خود چنین پیمان ست : «تا سی‌سالگی به 
تحصیل الاهیات و فلسفه و موسیقی ادامه خواهم‌داد؛ 
از آن پس تا پایان عمر وجود خود را وقف خدمت 
به همنوعان دردمندم خواهم کرد.» 

خاطرش آسوده شد _ هدف خویش را پیدا کرده 
بود و بیشك راه وصول به آن را نیز می‌بافت . 

سی‌سالگی » آخرین حد آزادی او بود ؛ن‌سال دیگر 


تصمیم بزرگ (۳۷] 
فرصت داشت که به میل خویش زندگی کند و به امور 
مورد علاقةٌ خود: تحصیل, نوازندگی» و توپسندگی 
بپردازد. فرصت را گرامی شمرد و سخت کوشید.مدارج 
علمی دلخواه را یکی پس از دیگری پیمود ادرالاهیات 
و فلسفه » درجةً دکترا گرفت. آنگاه به وعظ تدرس» 
نوازندگی » و نویسندگی پرداخت. 

در سال ۱۹۰۲ به زپاست مدرسةالاهبات استرا ‏ 
سبو رت انتخاب شد. دوسال بعد » کتاب وی دربارةٌ 
زندگی یوهان سباستیان باخ چاپ و منتشر شد» و به‌نام 
برجسته‌ترین اثر تحقیقی دربارة آن آهنگساز بز رگ 
مورد تصین قرار گرفت . این کتاب برای آلبرت د 
شوایتزر شهرت جهانی کسب کرد . استعداد شگرف این 
جوان در خردمندان آن زمان‌اثری بسزا کرد ؛ کشور- 
های انگلستان» سوئد» آلمان » و فرانسه از وی برای 
نواختن ارگ وایراد سخنرانی دعوت کردند. 

آلبرت ایام‌تعطیل ومرخصی راهموازه دراقامتگاه 
کشیش گوترباخ می گذراند . نردیکی به طبیعت برایش 
لذت‌بخش بودو صفای خانهٌ پدری شادش می‌ساخت. 


سالها گذشت. یاك‌سال دیگر آلبرت به سی‌سالگی 
می‌رسید, اما هنوز نمی‌دانست چگونه به عهد مقدس 
خود وفا کند. 


[۸؟] حمایه آلبرت شوابتزر 

به انواع راههای خدمت به بشر اندیشیده بود: میب 
توانست به تعلیم و تربیت بنیمان وکود کان بی‌سر‌پرست 
پردازد؛ از اطفال بی‌پناه نگاه‌داری کند, وجود خود 
را وقف خدمت به‌اوارگان نماید؛ يا زندانیان آزاد 
شده را پاری کند -.- 

آلبرت درهمٌ این امور به همکاری دائمی 

سازمانهای خیر‌به نیازمند بود ؛ اما نمی‌خواست به 
عضوبت هيچ‌يكث از سازمانها درآید» با در جلسات 
اتجمنها شر کت کند. میل درونی ؛ او را برمی‌انگیخت 
تا خود به تنهایی با رنجکشان و نیازمندان زوبه‌رو شود 
و در باری به آنان آزاد باشد. 

همچنان در این اندبثه‌بود که‌ناگاه پاسخ مشکل 
خود را پیدا کرد. آلبرت در این‌مورد چنین می‌نوسد: 

«بامدادی ازپاییزع ۱۹۰»روی‌میز خوددر دا نشکده, 
مجله‌ای دیدم که گرارش ماهانة فعالیتهای انحسن 
تبلیغات مذهبی پازیس در آن درج می‌شد. مجاه را 
بی‌اراده گشودم. چشمم به‌عنوان مقاله‌ای افتاد: (نیاز 
مندیهای هیثّت مبلغین کنگو). این مقاله را الفردبونبه 
آلزاسی ۰ رئیس انجمن تبلیغات پاریس, نگاشته بود. 
نویسنده از کمبود کار گر شکایت کرده و گفته سود: 
به‌همین سیب هیئت نمی‌تواند به‌وظایف خود در گابون, 
استان شمالی مستعمرءٌ کنگو عمل کند. در یایان اظهار 


تصمیم بزرگ [۲۹] 
امیدواری کرده بود که‌درخواست او ؛ مردم انساندوست 
را به یاری برانگیزد . وقتی قرائت مقاله را به پابان 
رساندم» کار خود را بی‌سروصدا! آغاز کردم؛ دوران 
تحقیق و جستجو به سرا مده بود.» 


آلبرت شوایتزر سی‌امین سالروز تولد خود را در 
تنهایی و با اندیشه در احوال خویشتن گذراند.نخست 
به سنجش قدرت خود پرداخت و دریافت که براجرای 
آن کار مهم تواناست. از تندرستی» کارمايٌ فراوان‌و 
از عقل سلیم بهره‌ای سزا داشت . بردبار» دوراندیش: 
و کم‌نباز بود . می‌توانست با نومیدی و شکست روبه 
رو شود. از این‌رو احساس می کرد که راه راست را 
بر گزبده ات 

آنگاه خانواده و دوستان یکر نگ خود را از تصمیم 
خویش آ گاه ساخت . به آتان نوشت که برای رفتن‌بسه 
افریقا آماده است. 

طوفان اعتراض و مخالفت برخاست . کسان و 
دوستانش از خود می‌برسبدند: «مگر عقلش را از دست 
داده است؟» «جگونه به این زودی‌چنین‌نصمیم‌خطیری 
گرفته است؟» هیچ کس نه از پیمان دیربن‌او آ گاه بودو 
نه از کشمکشهای درون وی برای گرفتن آن تصمیم. 

هنگامی که خویشان و دوستان . او را در رآی 


1۳۰ حماسه آلبرت شوایترر 

خود پایدار بافتند» برای بازداشتن وی از آن کار 
«ابلهانه» به مبارزه بر خاستند. آ نها از خودمی‌پرسیدند: 
«چرا جوانی که آینده‌اش درخشان است می‌خواهد 
شغل خود را رها کند؟» استادان موسیقی وی که میب 
دیدند هنرمندی با استعداد عالم هنر را ترك می کند 
دلشکسته و نومید می‌شدند. بستگانش می کوشیدند او را 
متقاعد سازند که در ديار خود نیز می‌تواند به بشربت 
خدمت کند؛ اندرزهای آنان برالبرت :نا گو از بان 
هیچ کس منظور او را نمی‌فهمید ‏ هیچ کس » جز 
يك نفر. 

وی زن جوانی بنام «هان‌برسلو » بود. هلن‌دانشجوی 
فاسفه و دختر دانشمندی بزرگه بود. او و البرت 
از دیرباز پکدیگر را می‌شناختند؛ تمابلات و نظربانی 
همانند داشتند . در دانشگاه پا هنگام گردش در صحراء 
دربارء افکار خود گفتگو می‌کردند. 

هان یگانه کسی بود که آلبرت می‌توانست عقاید 
خود را با او در ميان نهد. تنها او بود که منظوز 
هیچ کس با آلبرت موافق نبوده تنها هلن به پشتبیانی 
از او برخاست. 

آلبرت شوایتزر می‌دید که حتی مردم دبندار فقط 
به بحث در اصول مذهب قناعت می کنند. او ازاین‌امر 


تصبیم بزرگ [۳۱] 
اندوهگین بود ؛ زرا آنچه اوم خواست عمل به اصول 
بودء نه گفت‌و گو دربارآن. 

دراین هنگام به کاری دست‌زد که خیراندبتان را 
ناراحت‌تر کرد: تصمیم گرفت پیش از عزیمت به افریقا 
علم پزشکی آموزد. 

اطرافیان می‌پرسیدند : «تحصیل پزشکی چه لزومی 
دارد؟ مگر به‌قدر کفایت علم نیاموخته است؟» 

آلبرت شواپتزر دربارة بیماربهای مناطق گرمسیری 
مطالبی خوانده بود. از سختی آن بیماربها و فقدان 
پزشك و وسایل درمانی در آن مناطق بس متأثر بود. 
اگردر آن سرزمین پزشك ودارو وجود داشت.جلو س 
گیری از تلفات ممکن بود. آبا سفید پوستان نمی‌بایست 
از پیثرفتهای پزشکی سهمی هم به برادران محروم 
سیاهیوست خود بدهند؟ 

می‌خواست به سیاهان پاری دهد؛ دردهای. آنان‌را 
درمان کند و راه بهتر زیستن و تندرست بودن رابه 
آنان بنمایاند. برای پیش‌بردن این منظور» عنوان 
کشیش و مبلغ کافی نبود .او می‌بایست درجه‌پزشتکی 
داشته باشد» هرچند که این اعر نقشه او را به‌تعویق 
اند‌ازد. 

به‌این ثر تیب این دکتر در فلسفه و الاهیات ؛ این 
نوازندة چیرهدست و نوسنده نادار در سی‌سالکیبار 


[۴۴] حمانه آلبرت شوایترر 
دیگر به مدرسه رفت. 

سالهایی که در پی آن تصمیم بز رگ گذشت شاید 
پر جنب و جوش‌ترین سالهای زندگی آلبرت‌شوایتزر 
به شمار ایند. در این سالها » وعظ وخطابه را رها 
نکرد؛ نواختن موسیقی را تعطیل نکرد ؛ از نوبسند گی 
دست نکشید؛ بهویژه » به‌نوشتن کناب دلخواه خود 
بعنی زندگی عیسی؛ همچنان ادامه داد. در تمام این 
احوال » تحصیلات خود را در دانشکدة پزشکی نیز 
دنبال کرد. خوشبختانه او خود را چنان بارآورده بود 
که از آنچه دشوارتر به‌دست میآعد بیشتر لذت‌می‌برد. 

فرا گرفتن علم پزشکی درروز,ونویسندگی در شب. 
او را می‌فررسود» بااین وصف‌هیج گاه‌شادی‌وخوشروبی- 
اش را از دست نمی‌داد. هزینهُ تحصیل خود رااز درامد 
سخنرأنیها و کنسرتهایش می‌پرداخت؛ هرچه پیشتر در 
نگارش کتاب زندگی عیسی پیش می‌رفت ۰ به‌درستی 
راهی که بر گریده بود مطمئن‌تر می‌شد. 

با این‌همه مثغله: برخلاف تصور همگان به کار 
دیگری نیز همت گماشت. از عهد کود کی شیفتة ارگی 
بود ؛ این شور و دلبستگی را از نیای مادری خود 
شلینگر به ارت برده بود . آلبرت همواره نیایش 
راء که از نوازند گان و سازندگان بنام ارگ بود » به‌یاد 
میآ ورد که پیش از ساختن هرا رگ به کار گرانش چنین 


تصیم بزرگ [۳۳] 

ھی گفت : « به شما مزد و خوراك خوب داده خواهد شد 
به شرط آنکه در کار آهستگی ودقت پینه کنید؛ مبادا 
شتاب ورزید.» 

هنگام نقل این خاطره» آلبرت می‌خندید و می 
گفت: «اما امروز ما اصرار دارم که هر کاری رازود 
انحام دهیم!» 

برخی از صاحبنظران » از جمله البرت شوایتزر. 
طنین ار گهای قدیمی را از نوای ار گهای برفی‌نوین 
غنی‌تر و گرمتر می‌دانستند ؛ زیرا در ساختن آنها وقت 
بیشتری صرف می‌شد. گروهی با این عفیده مخالسف 
بودند؛ از این‌رو بحت و حدل از هردوسو آغازشده 
بود. 

آلبرت شوایتر نیز در این مباسثه شر کت جست؛ 
اما به جای جدال لفظی, رساله‌ای در بار صنعت‌ساختن 
و نواختن ارگ منتثر کرد . در اندلگ زمان» م 
کارشناسان » بجز چندتن ازسازند گان‌از گهایمکانیکی, 
رآی او را معتبر شمردند. آن سازندگان با آلبرت‌از 
در دشمنی درآمدند؛ اما او کسی نبود که از بیم‌مخالفت 
حقیقت را ینهان سازد. 

ایمان و آرمان او» همراه با نیروی جسمانی اش 
کار ماه شگرفی به وی می‌داد. با وجود این» او بعدها 
اعتراف کرد که دور: تحسیل بزشکی فرساینده‌تریسن 


۱۳۸۱ حماسه آثبوت توایترر 

ادوار زند گیش بوده است. 

شش سال بعد » یعنی در سال ۰۱۹۱۱ امتحانات 
نهایی پزشکی را گذراند . حق امتحان را از درامد 
نوازندگی در یك فستیوال موسیقی پرداخت. 

برای تجربه‌اندوزی لازم بود که دورد کارورژی 
(انترنی) را در بیمارستان بگذراند . در همان سال » با 
هلن برسلو ازدواج کرد. هلن نیز همگام با او رة 
پرستاری را به پایان رساند؛ پرستار ورزیده‌ای شده بود؛ 
می‌توانست برای شویش دستیار سودمندی باشد. 

زن و شوهر جوان » آخرین تعطیلات خود را در 
دهکدة گونزبات» در اقامتگاه کئیش » گذراندند . 
آلبرت که هر گر بیکار نمی نشست » در این ایام له 
تجدید نظر در کتاب‌خود «عبسای تاریخی» پرداخت. 

مشکلی حر کت آنان‌را به تأخیر انداعت. آلبرت 
شوایتزر» برای طبابت در مستعمرات استوایی‌فر انسه‌در 
افریقاء از انجمن تبلیغات مذهبی پاربس اعتبار نامه 
گرفته بود؛ هم‌چنین قبالةٌ چند جريب زمین جهت بنای 
يك بیمارستان» اما پولی به او داده نشد ؛ از این رم 
اگ ا بود سرمایه‌ای فراهمآورد.این سرمایه می‌بایست 
از مردم گرد آوری شودباما جلب پشتیبانی مردم نسبت 
به چیزی که هنوز وجود خارجی نداشت دشوار بود . 
طرح آلبرت» که از حن نیت وامپدواری و جرت 


تصمیم بزرگ (۳5] 
شخص وی مابه می‌گرفت» هنوز از مرحلاعمل فاصلاٌ 
بسیار داشت. 

سرانجام » به پایمردی دوستان فدا کار وهمچنین 
از درامد تألیقات خود , آلبرت وجه لازم را فراهم 
کرد . سپس با بخشی از آن مقداری طلاخرید ودر 
کیسه‌ای نهاد . هنگام دوختن کیسه به هسر حيرت زد 
خود گفت: «انسان بایدبرای هر پیش آمدیآ ماده باشل 
ممکن است روزی جنگ در گیرد.» 

آنگاه بسوی مقصد جدید خود» افریقا. روان 


عظمت تصمیم آلبرت شوایتزر از آنجا آشکارمی_ 
شود که وی په کار و تحصیلات خودبسیار دلبسته‌بود. 
به موسیقی » فلسفه و الاهیات عشق می‌ورزید. از وعظ 
کردن و آموختن و مصاحبت با اندیشه‌مندان بز رگ 
زمان خویش لذت می‌برد. به خویشاوندان و دوستان 
و کلیسا دلبستگی فراوان داشت. در هیچ‌جا به‌اندازء 
زادگاه خود گونزباخ احساس شادی و سعادت نمی 
کرد. 

ترك این علایق و آغاز يك‌زندگی نوین درقاره‌ای 
عجیب که داستانی وحشتزا داشت» به نیروبی برثر از 
توانايي انسان نیاز مندبود. 


[۳۷] حماسه آلبرت شوایتزر 
اما آلبرت شوابتزر از نکوهش مردم‌نهراسید. نها 
به ندای درون » که از تمام صداهای پیراعون وی 
توش وم کین را دا 


دشواریها 


در روز آدینةٌ پیش از عید پاك سال ۱۹۱۳ ۰ آلبرت 
شوایتزر همراء با همسر خود اروپای آشنا را پشت 
سر گذاشت و به سوی افریقا » که تنها مطالبی دربارة 
ان خوانده و شنیده بود» روان شد. 

با هفتاد جعبهٌ دارو و افزارجراحی» وایمان پایداز 
و حسن نیت بی‌پابان » سغر دراز خود را به سوی‌سرزمین 


۱۳۸۱ حماسد #لبرت شوایتزر 

ناشناس آغاز کرد. 

او به‌نام یك پزشك»بیآنکه‌در برابر هیئت‌پاسازمانی 
مسئّول باشد» به‌این سفر برداخت . انجمن تبلیغات 
مذهبی پاریس» زمینی را که در کنار رود او گوئه‌در 
متصرفات استواسی فرانسه داشت ؛ برای ساختمان 
پیمارستان در اختیار او گذاشنه بود ؛ مشروط براین که 
در موضوع مذهب خاموش بماند و تبلیغ نکند. انجمن 
اطمینان نداشت که بیانات این جوان آنثین مزاب 
مقررات آن انجمن وفق دهد. بدین‌گونه بزرگترین 
ماجرای زندگی او آغاز شد. 

او و هسرش با کشتی از بندربردو» واقع درساحل 
غربی فرانسه» عازم‌شدند. همسفرانشان عبارت بودنداز 
گروهی سربازفرانسو ی که برای پیوستن‌به‌سپاهفرانسه‌در 
افریقا به آن سامان می‌رفتند؛ جمعی از کارمندان 
مستعمرانی؛ وعده‌ای از مآموران دیگر. همْآ نان سالها 
در افربقا بسر برده بودند و اينك پس از گذراندن ایام 
مرخصی در میهن › بار دیگر به‌آنجا باز می‌گشتند. 

شوایترر » که اشتیاق‌وافری‌به صب‌اطلاعات تازه 
دربارة اقاهتگاه جدید خویش داشت از آنان پرستهایی 
مي‌کرد. پاسخهای آنان اندوهگینش می‌ساخت و او 
را در کار خویش مصممتر می کرد . همه آنان در بر ابر 
تیره‌روزی و بیماری و نادانی بومیان » تن به رضاداده 


ره [۲۵] 

بودند. بخوبی آ گاه بودند که ارمغان سفیدپوستان - 
مثروبات الکلی _ وضع بومیان را وخیم کرده است. 
با وجود این » برای بهبود حال انان اقدامی نمی - 
کردند. هیئت های مذهبی از کوشش دربغ نداشتند اما 
هم» آنهاء خواه‌ناخواه » به مداوای روح بیمار بومیان 
مصروف می‌شد. پس تکثیف تن رنجور آنان چه بود 5 
آنچه افریقا لازم داشت» پزشك بود؛ پزشك و باز هم 
پزشك! به همین جهت شوایتزر پیش از عزیمت به آنجا 
رشن پرشکی را به پایان‌رسانده بود. ابنك می‌خواست 
زودثر به مقصد برسد و خدمت خود را آغاز کند. گرچه 
از گرفتاربها و دشواریهایی که اتنظار او را می کنیدند 
به درستی آ گاه نبود» اما خوشبختانه برای مقابله با آنها 
آماد گی کامل داشت. 

عبور از اقیانوس چند هفته به‌طول انجامید» هوا 
اغلب طوفانی بود. بیشتر سافران به بیماری درا 
(دریازد گی) مبتلا شده بودند» اما شواینزر کسالنی 
نداشت. هرروز با یك کارشناس بیماربهای گرمسیری, 
که در کشتی با وی آشنا شده بود » به بحث و گفت‌و گو 
می‌بر داخت. این پزشك به وی نا کید می‌کرد : «در 
افربقا يك‌قدم بی‌کلاه در آفتاب برندارید ؛ زرا اگر 
سفید پوستی چند دقیقه با سر برهنه در آقتاب بمانده 
پیگمان به سرسام مبتلا می‌شود. تنها بوعیان به سبب 


[4۰) حمامه آلبرت 


موی پرپشت و سیاه سرورنگك سیاه بدن از خطسر 


محفو ظند. » 


در پاپان آن سفر طولانی و نوانقرسا » هنگامی که 
کشنی در لیبرویل لنگر انداخت از سیمای مسافران 
خستگی هویدا بود. تنها آلبرت شوایترر دلی پر 
شور داشت. 

در دماغة لوپز بر کشتی کوچکی 2۳ هنگامی 
که کنتی در پهن‌رود او گوئه به ارامی پیش می‌رفت؛ 
شوایتزر و هسرش برای نخستین بار طعم گرمای فحمل 
نایذیر و نیش جانفرسای پشه‌های افربقا را چنیدند. 
نخنین منظرة آن دیاز بی شگفت بود. آب زردرنگگ 
رود از ميان جنگل کهنسال بکندی می گذشت.درخنان 
تناور» چون باره‌های استوار » از دوسو راه نفود بررود 
را می‌بستند. اینجا و آنجا » شاخ و بر ک تیر درختان 
با گلهای روشن پیچکها » طوطیان زنگین پر» درناهای 
کاکلدار » سبزقباها » مرغان ماهیخوار» و جغدها 
رنگآمیزی شده بود. این پرند گان زیبا پیوسته این سو 
وان سو می‌پربدند > آواز می‌خواندند » و صید می 
کردند . پروانه‌های رنگارنگ» در فضای بی‌حر کت 
بال می‌زدند؛ میمونها جست و خیز می کردند و از فراز 
نخلها به مسافران خیره می‌نگربستند ؛ تمساحها از 
کرانثیر لای رود به کشتی چشمك می‌زدند. 


تشوارها [4۱] 

اما تمانای این ژیباپی » بی‌رنج میس تبود . درآن 
حرارت سوزان لباسها از عرق خیس و بدنها لزج شده 
نو ۵ 

هنگام غروب » کشتی در خلیج کوچکی لنگر 
انداخت و صبحگاهان آخرین قسمت راه زا در پیش 
گرفت . هرچه بستر رود تنگتر می‌شده بر شدت جریان 
افزوده می‌شد. پك‌روز دیگر طول کشید نا سرانجام 
مقصد آنان › لامبارنه » پدیدار شد. 


لامبارنه در جزیرة بازیکی میان آبهای روداو گوثه 
واقع شده است. مدنها پیش از آنکه آلبرت شوایتزر 
نام آن‌را مشهور سازد» در کتایهای تاریخ کودکان 
فرانسوی از آن بادشده بود. از این نقطه بود که در 
سال ۱۸۷۵ ۰ «ساوورنیان دو برازا»ی فرانسوی» سفر 
اکتثافی خود را جهت بافتن سرچشمةٌ رود اوگوئه 
آغاز کرده بود . 

در آن ایام » بازار برده‌فروشی هنوز روتق داشت. 
اما » انگلیسیها و فرانسویها در سراسر ساحل غربسی 
افربقا به تعقیب کشتیهای حامل برد گان می‌پرداخنندو 
پس از توقیف آنها بردگان را آزاد می‌کردند .برد گان؛ 
آزاد شده » بعد‌ها در نقطه‌ای به‌نام «لییرویل» › که 
در زبان ثرانسه به معنای شهر آزاداست.اقامت گزبدند. 


(4۲) حماسه آلبرت توابتزر 


ساورنیان دوبراز اهروقت‌صفوف برد‌گان ENE‏ 
را می‌دید. انان را می‌خرید و ازاد می‌ساخت. به‌این 
ترتیب با سرکردگانی که به‌او لقب «حامی بومیان» 
داده بودند» پپوند دوستی بست و از این‌راه توانست 
سرزمین بهناوری را بی‌جنگ و خونربزی برای‌دولت 
فرانسه بگشاید. 

امرربکایبها نخستین دستۀ مهاجراني بودند که بيست 
سال پیش از این تاریخ › بین سالهای ۱۸۵۰ و ۱۸۸۰ 
به لامبارنه آمده بودند. آنها خانة خود را بر قراز 
نیه‌ای که به‌اطراف مشرف بود بنا کردند تا از گرند 
آدمخو اران درامان باشند. 

هنگامی که‌به پایمردی دوبرازاسرزمین گاین به 
تصرف فر اسه در آمد» انحمن تبلیغات مذهبی پارس آن 
را تحویل گرفت. درهمین ناحیه بود کهآ لبرت‌شوایتزر 
می‌باپست بیمارستانی بنا کند. 

لامبارنه برای این منظور بهترین نقطه بود. رود 
اوگوئه که تا صدها فرسنگ درون جنگل قابل بلمرانی 
بود» برای پومپان آسانترین وسیلهُ مسافرت به شمار 
می‌رفت . به‌علاوه» در آن نواحی تا مسافت زیاد » پزشك 
و جودنداشت . 

اما این نقطةٌ مطلوب » در سال۱۹:۱۳ فاقد لنگر گاه 
مناسب‌بود. شوایتزر و همسرش ناچار کشتی بخار را 


شواریها ۳۱+] 
ترك گفتند و به بلم بومیان » که از تنه میان‌نهی‌درختان 
ساخته شده بود سوار شدند . بحفظ تعادل این بلمهای 
دراز و باريك دشوار بودراندن آنها زبردستی خاصی 
لازم داشت. باوجود این » شوایتزر وهمسرش باشهامت 
سوار شدندو درحالی که لبیلم‌زا محکم چسییده‌بودند» 
آخرین مرحلة سفر دراز خود را به پایان رساندند. 

سفر خوشی بود.بلم‌رانان جوان|بستاده پارو می 
زدند ودر نمام طول راه آوازهای شاطانگیز محلی 
مبی‌ خو | ندند. 

هنگام پیاده شدن » اعضای سفیدپوست هیئت‌مذهبی 
مقیم» سیاهپوسنان ۰ و گروه کثبری از کودکان 
سیاهیوست برای حمل اسباب سفر به استقبال شوایتزر 
و همسرش شنافتند. 

سرانجام به «خانه» رسیدند! 

اما زود آشکار شد که نام «خانه» برای آن مکان 
هنگامی که شوابتزر و هسرش خانه را با یك چراغ 
نفتی باز دید می‌کردند» اتاقی پر از سوسك دیدند ؛ 
عنکبوت بسیار درشتی نیز دیده می‌شد. منظر آن‌جانور 
چنان نفرت‌انگیز بود که آلبرت شوایترر بی‌اراده آن‌را 
کشت. اما این اولین و شاید هم آخرین عنکبونی 
بود که از میان برده زیرا به‌زودی ارزش این حشر؛ٌ 


[44] حماسه آلبرت نوايترر 

زشت را که از پشذُمالاربا تغذیه می کرد دریافت. 

خانه» بالاتر از سطح زمین روی ستونهای آهنین 
بنا شده و ایوان سرپونیده‌ای گردآن را گرفته بود. 
چنم‌اندازی زیبا داشت» اما درون آن چیزی جز دو 
اتاق کوچك دیده نمی‌شد. 

روزهای اول شوابتزر به وضع خانه‌اهمیت نمی 
داد ؛ همواره در این اندیشه بود که چگونه و با چه 
وسایلی پیمارستان خود را دایر کند. 


اعضای هیئت مذحبی گفتند که با فرارسپدن فصل 
چوب‌بری» پیدا کردن کار گر ممکن نیست. برای صدور 
چوبهای گرانبها » مانند ماغون و بلسان » همه به‌کاز 
چوب‌بری مثغول بودند. 

آلبرت شوایتزر نگران بودکه هفتاد صندوق 
داروی گرانبهای خود را کجا بگذارد. این داروها 
می‌بایست ظرف یکی دو هفته به او برسد. 

وانگهی » تکلیف او با مراجعان چه بود ؟ انبوهی 
از زنان و مردان و کودکان گرد او را گرفته بودند. 
نگاه خاموش و مشتاق و ملتمس آنان به او دوخنه شده 
نود , 

خبر ورود پزشك درهمه جا انتشار یافته بود ؛ 
جلو گیری از هجوم بومیان به لامبارنه امکان نداشت. 


دواریها [6غ] 
بلمهای حامل بیماران و خویشاوندانثان پیایی وارد 
می‌شد. بیماران به زحمت خود را به خانۀ کوچك اوه 
که برفراز تپه قرارداشت » می‌رساندند ؛ با به وسبلهٌ 
بستگانشان به آنجا حمل می‌شدند . او می‌بایست از آنان 
پرستاری و مراقبت کند , اما چگونه و کجا...؟ 

آالبرت شوایترر از همان آغاز کار از همان‌دم که 
به لامبارنه گام نهاد» با حقیقتی ساده و درعین حال 
چاره ناپذبر روبه‌رو شب و آن اینکه نیازمندبهای 
خود را باید شخصاً فراهم کند . 


بعضی از بومیان به بیماریهای وا گیر دار مبتلابودند. 
برای جلو گیری از سر ایت بیماری» آلبرت شوایتزر 
به این گونه بیماران اجازهٌ ورود به خانه را نمی‌داد ؛ 
درهوای آزاد به‌درمانآتها می‌پرداخت؛ درزیر آفتاب 
سوزان عرق می‌ربخت و کار می‌کرد. هرروز عصر. 
2 طوفاتی می‌شد و باران سیل آسا فرو می‌ربخت. 
نا گربر » افزار پزشکی را شتابان به‌اپوان خانه می 
بر دند. 

شوایترر شبها » هنگامی که به بستر می‌رفت» بسیار 
خسته بود ؛ اما بارای خفتن نداشت» بیدار می‌ماند و 
به بیماران خودمی‌انديشید. اگر دارو و وسایل‌درمان 


داشت » بیش آنان را می‌توانست تحات بخشد. اما 


]4٩[‏ حمامه آلبرت شوایتزر 


وقتی جعبه‌های دارو رسید» هنوز کارگر نایاب بود. 

او می‌باپست به جراحی‌نیز بیندیشد. پس از جستجوی 
سيار بك مرغدانی خالی پیدا کرد که از مدتها پیش 
بی‌مصرف مانده بود. همه مرغان طعمد مورچگان 
گوشتخوار شده بودند . 

شوابتزر وهمسرش‌آن لانه‌را تعمیر کردنداسوراخ. 
های سقف ان را تا حد امکان ستند» کف‌آن راشتند: 
دبوارهایش را سفید کردند» و يك تختخواب سفری که 
از هبتت به عاریت گرفته بودند در آن گذاشتند. این 

دراین اتاقك بی‌روزن » گرما پیداد می‌کرد . اعد 
خطر ناك خورشید از سقف کپرپوش به درون می‌تایبد 
و پزشك و پرستار » بعنی شوایتزر و هسرش › ناچاز 
کالاه از سر برنمیداشتند. 

با ماده شدن این مکان ناراست» مشکل دیگری 
پیش آمد. هر قبیله به زبان جدا گانه‌ای تکلمم ی کرد. 
«فانو»ها و «گالوآهای» زشترو و کوچك اندام هرك 
لهج خاصی داشتند . آنها با هم دشمن بودند؛ از اینرو 
در پیمارستان‌می‌با بستاز بکدپگر جداباشند. «سیمباها»‌ی 
خوش سیما که اهل او گوثه علیا بودند به زبان دیگری 
سخن م ی گفتند ؛ «اسچی‌تا»ها و « کو لومانو»ها همان 


طرر. چگونه ممکن بود این قبایل گوناگون » زبان 


دشرادیها (4۷] 

پزشك را بفهمند و او زبان آنها را ٩‏ 

خو شبختانه راه حل این مشکل پیدا شد - درمیان 
بیماران تازه وارد» بومی با هوشی به‌نام پوسفآ زواوانو 
بود که زبان فرانسه را به روانی صحبت می‌کرد. وی 
سابقاً نزد مهاجران اروپایی آشپزی می کرد اما بسب 
رنجوزی از خدمت معاف شده بود. شواپتزر او را راشی 
کرد که به عنوان مثرجم نزد او در لامبارنة بماند. 

پوسف جوأنی هوشیارو لايق بود؛حافظه‌ای نیرومند 
داشت؛ هرچند بی‌سواد بود » در اندك زمان نوانست 
داروها را از شکل حروف روی برچسب بشناسد. این 
دستیار جوان با شیو سخن گفتنش لطفی به محیط کار 
بخشیده بود. شرح حال بیماران را با همان اصطلاحاتی 
که در شغل پیشین خود ‏ آشیزی ‏ به‌ کار می‌برد 
بیان می کرد. مثلا می کته «راستهُ این مرد دردمی- 
کند,» با «بشت مازوی این زن درد گرفته.» 

طبایت از ساعت هشت‌ونیم‌صبحآغاز می‌شد. بیماران 
جلو مرغدانی » روی نیمکتهای سایباندار » به‌انتظار 
دکتر می‌نلستند ؛ پوسف همه‌روزه دستورات د کتر را 
به دو لهج اصلی ترجمه می کرد : 

۱- از انداختن آب دهان در »حوطه بیمارستان 
خودداری کنید. 

۲- پلند صحبت نکنید. 


]٤4[‏ حمانه آلبرت شوایتزر 

۳ چون معاینه نمام بیماران تا ظهر میس نیست. 
پیمازان باید ناهار خود را همراه پیاورند. 
درپاپان » از حاضران تقاضا می کرد که این دستورها 
را به ساکتان دههای مجاور ابلاغ کنند. هرجمله‌ای 
که ادا می‌شد» حاضران سرخود را به‌علامت تصدیق 
تکان می‌دادند؛ پس از ختم سخنان بوسف» کلمات را 
تفسیر می کردند. 

بیمارستان بتدریج سازمان می‌گرفت » دستیار 

ارزشمند دکتر » بانو شوایتزر » از افزار کار مواظبت 
و در جراحی به‌دکتر كمك می‌کرد در بخش غذا و 
شستن لباسها و نوازهای زخمبندی نظارت می کرد. در 
لامبارنه هیچ‌چیزدو رانداخته‌نمی‌شد؛نوارهای‌زخمیندی, 
پس از شستشو و ضدعفونی شدن » باردیگر به‌ کار 
مر 

هرییمار که مرخص می‌شده به گردنش مقوای‌ناز کی 
می‌آویختند که روی آن نام او و شمارٌ پرونده‌اش 
ثبت می‌شد. دکتر صرفه‌جو» در پروندهٌ بیماران نوع 
بیماری و دستوز مداوا و نیز نشاتی شیشه‌ها و قوطیهای 
دارو را که‌به پیمار داده بود می‌نوشت. ناء کسی هزاران 
فرسنک دور از تقاط متمدن در قلب جنگل به‌سر نبرده 
باشد» یه ارزش این ظروف کوچك پی‌نخواهد برد. به 
همین سیب بر گرداندن آنها اهمیتی بسزا داشت. تنها 


مشوارییا [)] 

شیشه و فوطی دربسته می‌توانست دارو را ازنفود رطوبت 

اما پس گرفتن آن‌شیته‌های گرانبها امکان‌نداشت_ 
بومیان به چشم زپنت‌آلات به آنها می‌نگر‌بستند و سرو 
گردن خود را با آنها می‌آراستند. شوایتزر ناچار بود 
در یام نامه‌هایش از دوستان خود شیش خالی و چوب 
پنبه و لوله و قوطی تقاضا کند. 

در هرقدم عشکلاتی پیش‌می‌آمد که برای‌از ویابیان 
قابل درك نبود . حتی شوایترر مالاندیش نیز همه آنها 
را پیش‌بینی نکرده بود. برای منال» مشکل استعمال 
داروها را باید گفت - چون بومیان بی‌سواد بودند. 
آموختن این مطلب به آنان وقت و حوصلهٌ فراوان 
لازم داشت . روی برچسب هرفوطی و شیش دارو مقدار 
خور ال دفیقاً تعبین شده‌بود.از کسانی که خواندن میب 
دانستند » تفاضا می‌شد به‌دیگران كمك کنند. شوابتزر 
شخصاً قبل از مرخص کردن هربیمار » نسخه را برای 
او تکرار می کرد . متلا می گفت: «سه‌قطره صبح» سد 
قطره شب.» اما چه سا که بیمار به محض خروج ؛ 
محتوی شیله را یکجا می‌بلعید » با روغن را به جای 
مالیدن بر روی‌پوست»می‌خورد با گردخورا کی‌راروی 
زخمهاپش می‌پاشید . بدین گونه تمام زحمات به هدر 
می‌رفت. 


(۰ه] حناسه آلبرت شوایتزر 

در میان مراجعان » بیماربهای گوناگون وجسود 
داشت: مالاریاءاسهال‌خونی,جذام بررص»و انواع اهر اش 
پوستی . برخی نیز جراحتهای مهلکی داشنند که بوی 
آزار دهنده‌ای از آنها برمی‌خاست . مردانی به انجا 
حمل می‌شدند که گوشت تنشان به وسپلهٌپلنت قمساح, 
و گوریل تکه‌تکه شده پا زیرپای فیل لکد کوب‌شده‌بود: 
جراحات آنان از پشه و مورچه ها کم | کنده بود. 

گاهی نومیدی بر شوایتزر چیره می‌شد. آیامی- 
'نوانست وظيفة دشوار خود را بی همکاری دیگران 
از پیش برد ؟ ذخيرءه دارو و و اتمام 
بود. گرما فرسوده‌اش ساخته وفقدان وسایل کب 
تحلیل برده بود . در قبال آنهمه نکبت و بدبختی ۰ ۱ 
دست یك تن چه کاری برمی‌آمد؟ 

باوجود این » درهمان ایام چنین نوشت؛ «دربرابر 
شادی کار کردن ویاری نمودن » این مشکلات نا گواز 
مهم نیست. هرچند اپزار لازم را در اختیار ندارم باز 
می‌نوانم خدمت کنم. خوشحالی کسانی که از مسافت 
دور با پای مجروح‌وخون]لود بهاپنجا میآیتد ودرعان 
می‌شوند » برای ارزنده ساختن این کار و کوشش کافی 


است.» 


اما این‌مشکلات ظاهری و جسمانی باهمددشواربهايی 
خود در برابر موهومپرستي» نعسب » ۳9 بو سان 


دشواریها 5۱۱ 

ناچیز می‌نمود . 

بومیان‌بهد کثر لقب .ام گانگا»ب پعتی,بت: با و جادو گر , 
داده بودند: ب‌عقدة آنان » پیماری زاییده ارواح پلید 
وجادو و «کرم» بود. آنان پپوسنه از کرم حرف میب 
زدند و چنین می‌انگاشنند که .کرم نخست وارد پا 
مشود و از آنجا به معده و سر راه می‌یابد . کرم » همان 
درد بود. 

با ناله وزاری می‌گفتند : «او گانگا. خسواهش 
می کنم » تمتا می‌کنم» کرم را بیرون بیاور.» چه‌ساء؛ 
مانند نختین مربضی که شوایتزر تحت عمل جراحی 
قرار داد «کرم» چیزی جز فت ق کهنه‌نبود ! شوه ابتزر, 

درحالی که سر پر موی آن بیمار نالان را نوازش میب 

کرد گفت: «وقتی بیدار شدی» دیگر حساس درد 
نخواهی کرد.» بعد از عمل » هنگامی که بیمار با 
امد پی‌دربی فریاد می‌زد: «من دیگر درد ندارم › 
دیگر درد ندارم! » کرم از بدن او خارج شده بود. 

«د کتر آدم را می کشد و دوباره زنده می کند.» 
این تعییری بود که بومیان از بیهوشی پیش از عمل 
داشتند. شوایترر با شگفتی می‌دید که همه می‌خواهند 
تحت عمل جراحی قرار گیرند» و در غیر ابن‌صورت 
آزردهق هغنمکین یشون 1 

اما گاه قضیه به‌این سادگي بر گر ار نمي‌شد. هر گام 


(6۳] حماسه آلبرت خوایتزر 
کسی از بك بیماری درمان ناپذیر می‌مرد. می گفتند 
که مرد سفید پوست او را کشته است. دختری بود که 
هروقت با دکتر روبه‌رو می‌شد » فریاد می‌زد: «منن 
به چشم خود ديدم که مرد زنده‌ای را به اینجاآ وردند. 
د کتر تمام شب را بر بالین او تنها ماند» و روز بعد, 
آن‌مردمرد., گر وهی گمان داشتند کهد کت یك ,یلنگ 
نمای سفید» استب موجودی کد در نظر بومیان بسیار 
هراس‌انگیز بود. 

پلنگ‌نماها مردانی بودند که خود را پلنگك میب 
پنداشتند , مانند پلنگها چهار دست‌وپا راه می‌رفتند 
و با پنجه‌های پلنگی که به انگنتان دست و پای خود 
سته بودند» به قربانیان خویش حمله می‌بردند. عضوبت 
در این جمعیت فقط با اجرای‌مرراسم‌خاص امکان داشت. 
پیش از پیوستن به‌ایندستةٌ مخوف» داوطلب می‌بایست 
جرعة سحرآمیز» بعنی خون آدمیزادی را از جمجمٌ 
آدمیزاد بنوشد. از آن پس موظف بود مانند پلنگها بر 
برد. نخستین وظفهُ او این بود که یکی از اراد 
خانوادة خود را بکشد . ترس از کیفر چنان بود که 
هيچ‌بك از پلنگی نماها بارای مخالفت با این مراسم را 
نداشتند. 

کوت فان ن ان سا تم اتف اف اد اوه 
موفق شد قدرت هول‌انگیز آنها را درهم شکند و آنان 


را ربشه کن سازد. 

اطلاق نام «پلنگ‌نمای سفید» به‌آن پزشك نیکوب 
سرشت» فقط به خاطر مرگ یك بیمار درمان ناپذبر» 
آنهم پس از یك شب پرستاری و دلسوزی » بخوبی نثان 
می‌دهد که سیاهیوستان تا چه حد از «جادوی» مرد 
سفید‌پوست بیمنالك بودند. 


رنج بسیاز 


تعداد مراجعان » از دور و تزديك » روزافزون بود. 
درمیان بیماران دپوانگانی بودند که آخرین مراحل 
جنون را می گذراندند . نجات این بینوایان از عهد: 
شوایتزر خارج بود . اما او دربارة هراسی که مردان 
عاقل را به‌جنون می کشاند» بسیار می‌انديشید. 

بلاهای جنگل منتحصر به درندگان و بيماريهاي 


تهبنیار اوه 


گرمسیری و درد و رنچ جسمانی نبود . شوایتزر به 
مدد علم پزشکی نوين می‌توانست از رنج دردمندان 
بکاهد . اما بیم و اضطرابی که زايیدة هی و تفر ین‌بود» 
وبه وسیل «بنهامو «جاد و گران, نشدید می‌شد » کمتر 
ان آزار درندگان و پیماریهای سهمگین تبود . 

افراد » به حکم کاهنان پا جادو گران؛ از پاره‌ای 
امور منع می‌شدند . بعضی از این منگرات همگانی بود 
وبرخی انقرادی . متلا پر کردن حفره‌ای روی زمین 
برای یکی » و پا گذاشتن روی صف مورچگان برای 
دیگری منع می‌شد ؛ زنی از دست زدن به جارو ومردی 
از شمردن انگشتان خویش عمنوع می گردید ؛ پسری 
از این که کی دست به شانه او زند» همه عمر در هراس 
بس می‌برد؛ و همزادان از تماشای رنگین کمان منع 
می‌شدند. اعتقاد مردم به این منکر ات چنان استوار بود 
که هر گاه از بخت بد به آنها گرفتار می! مدند» از ترس 
دپوانه می‌شدند با می‌مردند. در بسیاری از این موارد. 
شوایتزر شاهد عاجرا بود بی‌انکه بتواند از رویداه 
مصیبت جلو گیری کند. 

جادو گران از ترس و موهومیرستی بومیان بهره 
می‌بردند. به گمان مردم» جادو گران هرگز خطا 
نمی کردند. آنان برایاثبات‌قدرت سستی نایذبر خوش 
حتی از زهردادن به بیماران دریغ نداشتند زهر می - 


]۵٩[‏ اسه آلبرت شواینزر 
خوراندند» آنگاه اثر آن‌را با پادزهر از مبان می 
پردند تا ادعای معسزه کنند. همه محکوم به پیروی 
از هوسها و ستورهای آتان بودند. کیفر نافرمانی, 
مر گی بازهر بود. 

آرزوی شوایتزر این بود که بومیان را از چنگال 
آن وحننها برهاند. اما چگونه ؟ چسان می‌توانست 
اوهام و خرافاتی را که بر پايهٌ سنن کهن و قدرت 
تیه اب از رارق ان واه 
پردباری » تفاهم » محبت» وایمان ممکن‌بود به‌مقصود 
پرسد. خوشبخنانه د کتر مهربان به‌این سلاحهای اخلاقی 
مجهز بود. زبانهای محلی را نمی‌دانست؛ اما وجودش 
چنان | کنده از مهر بود که هیچ کس نمی‌توانست اور! 
نی ترا میا موه E‏ بیمارانی که به‌دست 
او شفا می‌بافتند» به حسن شهرتش کمکی بسزا می- 
کردند. با وجود این » فشار و زحمت بسپار » گاه او را 
به‌ستوه میآ ورد. 

روزی که یك بومی کودك بیمارش راپی‌اجازه از 
بیمارستان بیرون برده بود» آلبرت از فرط نومیدی 
فریاد زد: «عجب احمقی بودم که به ميان این وحشیعا 
آمدم!» پوسف سربرداشت و گفت : «بلی دکتر ؛ در 
این نا ممکن است‌چنین باشد آما دران متا 

بومیان نمی‌فهمیدند که هر خدمتی را پاداشی‌است. 


رنج‌سیار [0۷] 
شوابتزر در ازای خدمانش » از بومیان توقع خدمت 
داشت البته نه برای خودش بلکه برای بیمازستان › 
و بهترین خدمت بومیان به بیمارستان » کار بدنسی 
بود. آما در این‌باره با سرسختی شدید رویرو می‌شد. 
بومیان در مورد کار ۰ خوی عجیبی داشتند که‌شوابتزر 
آن را به تنبلی تعبیر می گرد . شاید حق با او بود اما 
شوه بومیان در این مورد با نظر سنید پوستان مغایرت 
داشت. آنها فقط برای رفع بك حاجت آنی تن به کار 
می‌دادند ‏ هرچند که آن کار به درازا می کشید . متلا 
هنگام لزوم , ساعتها زیر آ فتاب سوزان پارومی‌زدند. 
اما وقتی شواپتزر می گفت که مردم اروپا و امریکا 
برای تفریج فابقرانی می‌کنند» به او می‌خندیدند. 

بومی» زادء طبیعت و از این‌رو آزاه بود» و چون 
کودك به سرپرستی و محبت‌نیازداشت.شوابتزر به‌پومیان 
می گفت: «من برادر شما هستم اما برادز بزر گتر.» 

بااینکه به روحیه و رفتار بومپان آشنا بود » گاء 
بکلی نومید و درمانده می‌شد . روزی دسته‌ای ازا نان 
را به کار لازمی گماشت و خود به بیماران پرداخت. 
ساعتی بعد که به سراغ آنها رفت» کمترین کاری‌انجام 
نگرفته بود. چون به خشم آمد و پرخاش کرد یکی 
از بومیان گفت: «دکتر» چرا فریاد می کشی ٩‏ پیش 
ما بمان تا کار کنیم. وقتی تو در بیمارستان پا جای 


ز۵۸] حاسه آلبرت شوایتزر 


دیگر هستی ؛ ما چرا کار بکنیم؟» در این قبیل‌موارد. 
شوایترر ناچار بود بردباری پیثه کند و در عین حال 
پافشاری و قدرت به خرج دهد. 

دکتر موسیقیدان » منظرة قطع درختان جندل را 
چنین وصف می کند: 

«روز مانند یك سنفونی می گذرد. 

«لتتو : در لنگر تاه » به گروصی از بومیان که 
چهره‌های دزم دارند » تبر و ساطور داده می‌شود . انها 
با کامهای آهسته بسوی درختان روان می‌شوند. 

«مودراتو : حر کت تبرها و ساطورها کند است؛ 
سر کار گر بیهوده‌می کوشدبرسرعت کارییفزاید ساعتی 
چند بدین‌سان می گذرد ؛ آنگاه هنگام ناهار فرا می‌رسد 

«آداجو : کارگران رابرخلاف میلتان بد جنگل 
مرطوب باز مي گردانند . هوا » کاملا ساکت است. 
گهگاه صدای ضر به‌ای به گوش می‌رسد. 

«اسکر تسو : با چند لطیفه که از فرطنومیدی به 
زبان میآ ورم. کار گران راتشویق‌می کنم؛روابط روشنش 
می‌شود؛ کلمات مسرت‌انگیز ردو بدل می گردد؛ چندتن 
از بومیان آواز سر می‌دهند ؛ هوا نیز اندکی خنکتر 


می‌شود. ك 
«فیناله: شادی همه را فرا هی گیرد. وقت‌ان‌است 
که انتقام خود را از جنگل‌منفور که آنها را از میدن 
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دربیمارستان محروم ساخته و به‌اپنجا کشانده‌است» باز 
ستانند . چنه ناسزا شنیده می‌شود. بانعره و فریاد حمله 
آغاز می‌گردد. تبرها و ساطورها دیوانه‌وار به حنبش 
درمیآپند . در این‌موفع» هیچ پرنده پا خزنده‌اۍ نباید 
بجنبده هیچ پرسش و فرمانی نباید به‌میان آید ؛ چون 
با یك وقفة جزئی» طلسم شکسته می‌شود . خوشبختانه 
مانعی پیش نمیآید» و فعالیت شدید همچنان ادامه‌می- 
پاید اگر «فیتاله» نیمساعت ادامه پید! کند» روزبه‌هدر 
نرفته است . با فرباد هن که می‌گويم ,بس است» پس 
است!»» کار پابان می‌باید.» 

بومیان از چند جهت دیگر نیز با سفید پوستان 
تفاوت داشتند . یوسف‌عتیدهٌآ نان‌رانست به اموال‌مردم 
چنین بیان می کرد: «آنچه در معرض نظر است » 
به‌همگان تعلق دارد. فقطهر چیز که در محل دربسته‌ای 
باشد» از دستبرد در امان است.» حتی اشیائی که برای 
بومیان قابل استفاده نبود مفقود می‌شد . از جمله » 
بخش پرارزشی از «مرئيهٌ قدیس متی» اثر باخ» که 
شواینزر با سعی فراوان برای ارگ تنظیم کرده بود. 
ناپدید شد - سبب گم شدن این اثر » بودن آن روی 
پیانو بود .دکتر نا گریر همه‌چیز را در جاهای مخفی 
می‌گذاشت. از این‌رو همواره دسته کلید بزرگی با خود 


داشت. 


[] حمانه آلبرت شوابتزر 

پومیان با آنهمه بیم وهراس؛ ازمر گک نمی‌ترسیدند. 
مرگ قانون طبیعت بود و آن‌را بساد کی می‌پذبر فتند. 
این امر شوایتزر زا تسکت تحت ما لش قرار می‌داد. 

بومیان از آتش نیز نمی‌ترسیدند » آن را خطر نالك 
نمی‌دانستند. در این مورد دلیل معقولی نیز داشتند: 
رطوبت جنگل,» مانع از گسترش آنش بود. در کلبة 
خود همینه آتش می‌افروختند و روی آن غذا می 
پختند ۽ شغله آ نش پشه‌ها و جانوران جنگلی رادور 
می‌ساخت و شبها کلبه را گرم می‌کرد . نخستین با رکه 
د کتر آتشی در زیر خوابگاه یك بیمار افروخته دید 
سخت ترسید و آتش افروختن را منع کرد. اما آتش 
همچنان افر وخته می‌شد و شوایتزر اندك اندلك بهان 
خوگرفت . بومیان از شنیدن داستاتهای شوایتزر در- 
بارة آ تش‌سوزبهای دامنه‌دار » که جنگلهای پهناور را 
در اروپا و امریکا نابود ساخته بود» هرگز سیر نمی 
شدند ؛ برای آنان » این داستانها چون آفسانه‌های پریان 
بود. 

شوایترر بارای دفع ترس و موهومپرستی بومیان 
را نداشت؛ از این رو به مبارزه با بیماریهای جسمانی 
آنان پرداخت . اما » باافزایش‌بیماران » به دستیار بیشتر 
وفضای وسیعتر احتیاج داشت. دیگر ادامة کار درآن 
مرغدانی ممکن نبود ؛ می‌بایست بك بیمارستان واقعی 
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بنا شود. 

سران هیتهای مذهبی دز دهکده‌ای دوردست به 
نام «سامکینا» انجمن داشتند . شوایتزر نیز تصمیم گرفت 
به آنجا برود. این نخستین سفر طولانی او با بلم 
بود که از آن بسیار لذت برد. هوا هنوز تاريك و 
خنك بود که با دوتن از اعضای هیثّت مذهبی, لامبارنه 
را ترك گفت. توشه‌ای از آناناس و چند خوشهة بز رگ 
موز با خود برداشت. 

شوایتزر صندوقی پر از برک تنبا کو همراه برد تا 
به جای اسکناس به قایقرا نان بدهد ؛ برای‌جل و گیری 
از دستبرد روی سندوق نشست . توتون‌ابن بر گها خیلی 
تند بود و بومیان , که مخصوصاً هنگام شب از پیخوابی 
در رنچ بودند» به‌دود کردن آن میل وافر داشتند. 
کافی بود که مقداری از این برگها را به پاروزنان 
بدهند تا چند ساعت زودتر به مقصد برسند! 

با برآمدن آفتاب » هوا گرم شد. مگسهای فسه- 
شسه» که به خون انسان تشنه‌اند » هجو ماغاز کردند. 
تنها وسیلهٌ مصوئیت از نیش کشند؛ٌ آنها لباس سفیدبود. 
دوتن از مسافران که لباس سفیدداشنند » ۲ سیبی‌ندیدند؛ 
یکی از آنان که جامه‌ای‌زرد رنگ پوشیده بود » به 
نیش مگس گرفتار شد. وضع‌بومیان » که برهنه بودند؛ 
بسیار وخیم بود. 


1۳1 حاسه آلبرت توایتزر 

در گرمای فرساینده » پیشروی بکندی انجام می- 
گرفت. برای رهایی از حمل اسبهای آپی» بلمرانان‌راه 
خود را کج می کردند . جز در این لحظات ناگوارو 
خاموش » باقی راه را پاروزنها برای سر گرمی آواز 
می‌خواندند . بیشتر آهنگها را بالبداهه می‌سرودند. 
چشم‌اندازهای اطراف رامی‌ستودند؛از مسافرانو مقصد 
آنان سخن می‌راندند‌تاسر انجام شبانگاهان به‌سامکیتا 
رسیدند. 

مصاحبت اعضای هیتتهای مذهبی برای شوایتزر 
لذتبخش بود. او در خاطرات خود چنین می‌نوسد: 
«... همکاری با مردمی که سالها از نعمتهای پیشمار 
چثم‌پوشیده وجود خود را وقف خدمت بد همنوعان 
محروم خویش کرده بودند » بسیار امید بخش بود ...» 
فروتنی شوابتزر مانع از این بود که او خود راجزء 
این جمع به‌شمار آرد» درحالی که وی مانند آنان وپلکه 
پیشتر فدا کاری کرده بود 

این مسافرت ثمر‌بخش بود: شوایترر برای ساختمان 
بیمارستان؛ وجهی دریافت داشت. به‌علاوه زمین اهدابی 
انجمن تبلیغات مذهبی پاریس را با زمین مناستری که 
به لنگرگاه نزدیکتر بود تعویض کرد. 

پس از باز گشت » چند کار گر پیدا کرد و به هموار 
کردن زمین پرداخت. اما کار گران بادریافت نخستین 
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مزد بد میگساری پرداخنند ؛ دیگر باز نگنتند و او را 
با پوسف نها گن‌اشنند. 

بخلی از جنگل را تاژه هموار کرده بودند که 
شوایتزر را به بالین زنی فرا خواندند. این زن » که 
درده دیگری ژند گیی می کرد ؛ عنو کیت مذ‌هبی بود. 
باز گشت او روزها طول کنید. چون به لامبارنه نزديك 
شد» گمان کرد خواب می‌بیند : در آن محوطه هموار. 
بك بنای آهنین برپا شده بود ! این «معسزه» به دست 
یوسف» دوتن از اعضاء هيت و چند تن از بومیانی 
که تزد کسان بیمار خود در بیمازستان اقامت کرده 
بودند انحام گرفته بود . 

بسیار شادمان شد - ند برای کار انجام شده بلک 
ز آن جهت که تعاليم خود را موثرهي‌یافت. نصایم 
او حس خود باری مردم را برآنگیخته بود. 

نخستین بیمارستان لامبارنه در اندگزمانی گثایش 
پافث ساختمان آن به بیمارستانهای امریکاو ارو پاشباهت 
نداشت: پناهگاه E:‏ بود از تیرهای چوبینو آهنین؛ 
باث اتاق عمل‌داشت» و يك‌خوابگاه وسیم برای بیماران 
و بستگانشان . کف اناقها از سبمان و طاقچه‌ها ازچوب 
گرانبمای ماغون و بلسان بنفش بود یك بنای کوچال 
جداگانه هم اتاق انتظار را تشکیل می‌داد. 


تختخوابها از الوار و پیچکهای جنگل ونشکها از 


[14] حنابه آلبرت شوایتزر 
علف خشاث درست شده بود . مشکل کمبود فختخواب 
وجود نداشت» چون بومیان معمولا روی زمین میب 
خواپیدند . شوایتزر بارها هنگام سرکشی میدید که 
همراهان بیمار روی تخت خواییده و خود پیمار روی 
زمین » که به‌نظر او راحت‌تر بود, آرمیده است! 

با گشایش بیمارستان‌جدید » شمارمراجعان افرایش 
یافت و مشکل کمبود غذ! پیش آمد. بیماران می‌بایست 
مقداری غذا همراه بیاورند » اما اکثر آنان این دستور 
را اجرا نمی کردند . شوایترر ناچار به تهدید توسل 
جست ؛ با لحتی تند و جدی بانگ برآورد: «هر کس 
سهمیهٌ غذای خود را نباورد پذیرفنه نخواهد شد ۱» 
اما پومیان » که به لطف و مهربانی دکتر پی برده 
بودند و می‌دانستند که هیچ بیماری را برنمی‌گردانده 
بادست و شکم خالی مراجعه می گردند. برخی پافراتر 
نهاده و هنگام مرخص‌شدن ازبیمارستان‌نیز بهرسم هدیه 
غذا می‌خواستند. آنان » حال‌باد کتردوست بودند ؛ رسم 
جنگل براین بود که هنگام عزیمت دوستان» آنان را 
دست خالی روانه نسازند و پیشکشی به‌آنان بدهند. 

اما پیمارانی هم بودند که می‌خواسنند حقشناسی 
خود را به طربقی نشان دهند. مردی که نحت عمل 
قرار گرفته بود » بیست فرانلف پس‌انداز داشت؛ می_ 
گفت: «می‌خواهم بهای نخ گرانقیمتی را که دکتر با 
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آن معده‌ام را دوخته است بیردازم.» 

در لامبارنه غذا کمیاب بود.خوراك بومیان » بیشتر 
از موز و مانیوك تشکیل می‌شد. مانيوك ره گیاه 
کسافا بود که بومیان انرا به قطعات باربات می‌برربدندو 
می‌پختند وبه جای نان می‌خوردند. موز آن ناحیه 
خیلی بزرگ و مقوی بود ؛ اما خام آن مطبوع نبود و 
می‌بایست. پخته شود. بومپان از گوشت خبلی خوششان 
می‌آمد اما کمتر بدان دسترسی داشتند؛ در جنگل »› 
شکار دشوار و خطرناك بود . برای آنان هرنوع گوشت» 
از گوشت میمون و مار گرفنه تا گوشت فیل, تفاوتی 
نداشت . ننها گوشت شیر را مکروه می‌دانستند . دراین 
مورد » یکی از آنان به شوایتزر گفته بود : «شیری را 
که من می‌خورم » ممکن است بدر بزر گم را خورده 
باشد. 4 


از همه به دست می‌آمد » خودداری می‌کردند. در نظر 
آنان » این کار نخستین گام به‌سوی | دمخواری‌بود! 

رسم بومیان بر این بود که سالی بك‌بار به صیسد 
ماهی بپردازند و بدین‌سان چند روزی شکم خود را از 
ماهیها ‏ پخته یا خام سمی‌الباشتند.به هنگام‌عاهیگیری, 
مراسم گونا گونی برای آرام ساختن ارواح بدخواه به 
جای می‌آوردند تا صید از شر آنها مصون ماند. 


[] حماسه آلبرت شوایترر 


شوایترر میل داشت غذای بومیان را مشلوع سازد. 
به این منظور تصمیم گرفت دز زمینهای بیمارستان 
سبزیکاری کند . و چون در این مورد نیز می‌بایست 
EES‏ کار بای ال کی 
بافت. 


گرچه شوایتزر متعهدشده بوددرامور دینی خاموش 
بماند» بنا به‌دعوت هیئت مذهبی و روحانیان محلی » در 
خاش انان ها ات ای کاو رای اوم 
دلپذیر بود. 

وی در هوای آزاد » در برابر انبوهی از بومیان 
که سخنانش را به دقت گوش مي‌دادنده مو عظه‌می کرد. 
پیانات او توسط بك معلم بومی به دو زبان عمدة 
« گالوان» و «یاهوین» ترجمه مي‌شد. غالا با اهلمح 
راز اش مشت حت ی که 
نجاری و باغبانی و فلسفه می‌برداخت » در گفتگوها 
و اختلافات پایان ناپذیر سیاهان نیز داوری می کرد. 

بومیانی که از راه رودخانه مي‌آمدند » می‌بایست 
مقداری ماهی تازه برای بیمارستان‌بیاورند. شبی»مردی 
بلمی را بی‌اجازه سصاحش برداشت و به‌صید ماهی رفت. 


ی 


پس از باز گنت » در لنگر گاه با ساحب خشمگین بلم 2 


تب 


رنج بیار 17۷۱ 
تمأم صید زا حق خود می‌دانست ؛ روبه‌رو شد. کشمکش 
ميان اندو بالا گرفت . شواپترر را به‌داوری‌خواندند, 
وی پس از شنیدن دلابل طرفین چنین گفت: 

«هردو » هم حق دارید و هم خطا کارید . حق به 
جانب صاحب بلم است چون پی‌اجاز؛ او از بام استفاد» 
شده ؛ بنابراین » پك‌سوم صید به او تعلق می گیرد . درب 
عین حال» او نیز به‌دوعلت خطا کار است یکی آنکه 
بلم خود را با قفل و زنجیر مسکم نبستهء دیگر اینکه 
تنبلی کرده و در این شب مهتابی؛ خواب رابرماهیگیری 
ترجیح داده است!» 

آنگاه خطاب به دیگری گفت: «تو جون بی‌اجازه 
بلم‌را برده‌ای؛ بك سوم‌مید راباید بەصاحب آن‌بدهي؛ 
اما چون از مهتاب برای ماهیگیری استفاده کرده‌ای: 
تو نیز به يك ثلث آن حقداری. پكسوم بقیه به 
پیمارستان می‌رسد » زبرا صید در این‌ملك انجام گرفته 
و قاری با وا کر ارف وفع امین 


آسّت!» 


شوایتزر متوجه گردید که بسیاری از رسوم و 
عادات بومیان , که نخست غربیان را آزرده‌خاطر 
می‌ساخت» پس از روشن شدن علل آنها چندان وحنیانه 
نیست. مثلا مسئله بعدد زوحات چنین توجیه مي‌ند: 


]٩۸[‏ حماسه آلبرت شوایترر 


«بومیان به شیر گاو پا حیوان دبگری دسترسی ندارند. 
مادران ناچارند كودك خود را سسال پا بیش از آن 
شیر دهند. بومیان مقام مادر را مقدس می‌دانند. تا 
ژمانی که مادر مورد نباز کودك است» بايد به‌او خدمت 
نت از آین‌زو در اين سالیان دراز » وجود ك‌زن 
دیگر که به خانه و مزرعد مرد رسید گی کند ضروری 
است. پس مره ناچار است با زن دیگری ازدواچکند.» 

اما در گابون زن گرفتن آسان نبود و هزینه‌ای 
گراف داشت. مرد می‌بایست دختر را به بهایی که 
پدرش تعیین می کرد بخرد. شواپتزر به معترضان می- 
گفت: «آپن رسم به مسئلهٌ جهیز ۰ که در سابر کشورها 
معمول است» پی‌شباهت نیست. پگانه تقاوت در این 
است که اینجا داماد به جای دریافت جهیز باید 
شیر بها بپردازد!» 

یوسف » که شوایتزر با او از هر دزی سخن می 
گفت» از زن اولش به‌تلخی شکایت می کرد . می گفت: 
«او مرا ترك گفته و رفتد است و من نمی‌توانم زن 
دیگری بگبرم . البته می‌توانم شیربهای او را به‌اقساط 
بیردازم؛ اما این کار سودی ندارد . زنی که شیر بهایش 
را يك‌جا نپرداخته باشند ۰ شویش را گرامی نمی - 
شمارد.» 

شوایترر » با آشنابي به اخلاق و روحيةٌ بومیان , 


رن بيار (هه] 

به طبع مهربان و عاطفخانواد گیآ نان‌پی برد ؛ دریافت 
که حس تشخیص حق و ناحق در آنان وجود دارد. 

بيشك استنباط آنان از درست و نادرست با ادراك 
سفید پوستان مغابرت داشت ؛ زیرا محیط آنان با 
جهان سفید پوستان بکسان‌نبود. 

آلبرت شوایتزر » بی‌آنکه نظریات اخلاقی خود 
را به بومیان تحمیل نماید »به‌تدریج » باصبر و شکیبایی» 
اصول برادری و لزوم کار کردن را به آنان آموخت. 
کامیابی او در این زمینه » ناشی از پیشگام شین او 
در کازها بود. لباس کا ر گری می‌پوشید و › دوشادوش 
بومیان» در بریدن درخنان و کندن نه رها وساختن 
سایپانها و کاشتن سزیجات شر کت می‌جست . درحالی 
که روش سایر اروپاییان چنین نبود. _ 

امر دیگری که به ایجاد تفاهم میان آلبرت‌شوایترز 
وبومیان كمك می‌کرد » خوش‌مشربی و بذله گویی او 
بود. گشاده‌رویی او بومیان را خشنودمی‌ساخت. شوایتزر 
در بادداشتهای خود موارد بسپاری زا که سیب مسرت 
خاطرش شده بود» شرح داده است . از جمله روزی که 
به بربدن درختی مشغول بود ۰ جوانی از بستگان 
يك بیمار بستری از آقجا می گذشت. شوایتزر بهاو 
گفت : « رفیق نمی‌خواهی به ما كمك کتی؟» 

حوان بومی که از مدرسه بازمی گشت اظهار داشت: 


[۷۰) حماسه آلیرت هوایتزر 
«من که کار گر نیستم » من جزو روشنفکرانم.» 

شوایتزر بی‌درنگت پاسخ‌داد : «اقبال تو بلنه است. 
منهم گوشیدم روشنفکر بشوم آما موفق نشدم!» 

یك روز که سرحال بودیرای‌دوستانش نوشت:«۱ گر 
سرنوشت من این باشد که به‌ست آم‌خواران پیفتم, 
امیدوارم روی سن گورم بنویسند:«ما دکتر شوایتزر 
را خوردیم - مرده و زندة او خوب بود!» 


درپایان روز » هنگامی کهاز کارهای خسته کننده 
فارغ می‌شد » استراحت برایش لذتبخش بود . درجنگل 
نه محفل و مجمعی بود. نه پیام تلفنی» و نهروزنامه‌ای. 
وقتی پس از هفته‌ها و گاه ماهها روزنامه‌ای به لامبارته 
می‌رسید» خواندن اخبار گهنه خندهآور ویی‌معنی‌بود. 
وسعت جنگل » ارتباط را محدودمی کرد؛ هر کس می 
بایست سر گرمی را در وجود خویشتن پیابد. از این‌رو 
شوایتزر ساعات فراغت را به‌خواندن کتابهای علمی 
و فلسفی و نگاشتن و تفکر می گذراند. 

در گذشته» موسیقی بهترین وسیلةٌ دلخوشی ولذت 
وی بود . هنگامی که تصمیم خود را برای عزیمت به 
افریقا گرفت » چشم‌پوشی از این مايه سرور بس‌دشوار 
بود؛ اما به گمان او »> دست شستن از موسیقی ونراذ 
نوازندکی» با همه نا گوار بهایش » از کم پرداختن به‌آن 


رئج بیاد [۷۱ 


اتبانتر یود 

انجمن دوستداران باخ در پاریس ۰ که وی‌سالها 
عضو محیوب و مورد ستایش آن بود » در اپن‌باره نظر 
دیگر ری یه عقیدةٌ اعضای انجمن + شوایتزردر آن 
ایام ي بیش از همیشه به موسیقی نیازمند بود. به‌این‌جهت 
كدان ار که که دا ها ابیز جراخ 
گرمسیری با رو کش روی ساخته شده بود » به لامبازنه 
فرستادند. این پیانو _ ارگ » در گوشه‌ای از خانةٌ 
کوچك و ساکت دکتر انتظار می‌کشبد نا شاید روزی 
او تفییر رآی دهد و نوازندگی از سر گیرد. 

شوایتزر بهاین گمان که‌قوای‌جسمانی‌اش‌پابان‌ناپذبر 
است» مدتی دراز وجود خود را وقف امور مذهبی و 
شین نمود. اما افسوس که او دیگر اه 
ساله بود و نه دیگردر گونزباخ‌یا پاریس بااستر اسبو رگ 
می‌زبست. در لامبارنه» هو | سیارسنگین و هر رطوب بود؛ 
عرق از سرایای انسان‌فر و میربخت.درچنین ن آب‌وهوایی: 
شواینز رهمه‌روزه‌ازسپیده‌دم ناشامگاهان کارمیکر دا نهم 
نه کار عادی . هرروز » دیدن منظرهٌ مردمی که درد 
می کشیدند و جان می‌سیردند» او را بی‌تاب می‌کرد. 

يك‌شب احساس کرد که طاقتش تمام شده و بەبك 
راه گریز » به يت منبع الهام ‏ نیازمند است. بسوی 
پیانو رفت ؛ پشت آن نقست و به‌نواختن یکی از آثار 


[۷۲] حماسه لبرت شوتر 
باخ پرداخت باردیگر ید دنبای سحرآمیز خود راه 
يافت . 

از آن پس در فرجه‌های کوتاه ظهر وساعاتاخر 
شب» ونيز عصرهای یکشنبه پیانو می‌نواخت. به‌مرور» 
آثار برجستة باخ و مندلسون و سزارفرانك وساپر 
آهنگسازان را از بر کرد . غوطه‌ور شدن در دنیای 
روحانی اینان » نیروبی تازه به جسم و جانش می‌دمید و 
این موهبتی بز رگ بود. 


تبعة دشمن 


اخبار جنگ کمتر به‌آن نقطۀ دوردست جنگلهای 
افربقایی می‌رسید. شایعات مر بوط به مخاصمات قر یب 
الوقوع به‌وسیلهٌ سودا گران دهان کرد دت مف می‌شد. 
این سردا گران نیز» به نوبدٌ خود اخبار را از مسافران 
کنتیهای باربری می‌شنیدند. نامه‌هایی که از اروپا می. 
رسید» از وخامت اوضاع حکایت می کرد . 


]۷٤[‏ حماسه آلبرت شواپتژر 

سرانجام در ماه اوت ٩٩۱٤‏ جنگ بين آلمان و 
فرانسه در گرفت. ۱ 

در آن زمان » آلزاس , زاد‌گاه آلبرت شوایتزر 
به کشورآلمان تعلق داشت. به‌این سبب در لامبارنه , که 
از متصر فات فرانسه بود» آلبرت از اتباع دشمن به‌شمار 
می آ مد۔ 

روزی سته‌ای از پاسداران بومی با اسلحه به 
بیمارستان آمدند. به‌موجب فرمان فرماندار فرانسوی» 
دکتر شوایترر و هسرش اسیر جنگی محسوب می- 
شدند؛ رفت‌وامد آنها می‌بایست محدود گرداد؛ کار 
طبایت را فوراً پاپان دهنده و با بومیان قطع رابطه 

وضع ناگواری بود. چگو نه‌می‌شدمطلب را به بومیان 
فهماند ؟ مردی که خود را وقف‌خدمت ساخته‌وبه‌هیج- 
کس آزار نرسانده بود» ناگهان مانند جنایتکاران 
بازداشت شد . اعمال سفیدپوستان بس شگفت بسودا 
شوایتزر بارها به بومیان گفته بود که سفید پوستان 
برادران آنانند. پس آن روح‌پرادری که سبب می‌شد 
آنهمه‌پول و دارو بدلامبارنه بفرستندچدشده‌بود؟ا کنون 
همان سفیدپوستان به جان پکدیگر افتاده و دکتر را 
زندانی کرده بودند .این پیشامد‌ها بومیان را E‏ و 
مبهوت می‌ساخت. 


بع دشمن [۷۵] 

زیانی که به عالم بشربت و روح اخوت وارد شده 
بود عظیم بود. درنظر شوایتزر » ملیت و نزاه و عقیده 
چندان مهم نبود . آنچه اهمیت داشت و جودانسان‌بود.او 
چمنزارها و پیثه‌هایی را که در دوران کودکی دیده 
بود» همچنین صدای زنگهای کلیسای زادگاه خود 
را » دوست می‌داشت ؛ اما نه به‌نام يك فرد آلزاسی, 
فرانسوی یا | لمانی» بلکه‌به نام پك انسان. تصور بدبختیها_ 
ہی را که جنگ برمردم واردمی ساخت - چه‌مردمی که 
با او آشنا بودند و چه آنها که نمی‌شناخت جانگدازو 
دردنالگ بود. 

قاب این انساندوست بزر گ برای همه» از هر ناد 
و ملیت و مذهب به درد می‌آمد. به این جهت اطلاق‌نام 
همدست و دشمن برا لبرت‌شوابتزر کمال بی‌عدالتی بود. 
او عضوی از خانوادهٌ بثر بود و با هیچ کس دشمنی 
نداشت. امادر جهانی که جنگ در آن نفاق افکنده بود 
هیچ کس به پاریش برنمی‌خاست. او جز زاده‌شدن در 
جایی نامناسب گناهی نداشت» و به کیفر همین گناه 
می‌بایست در خانۀ کوچك خود زندانی شود! 

شر کین دیک فر زین این فشار درهم‌می‌شکست ‏ اما 
آلبرت شوایتزر که از سرچثماً پابان نایذبر وجود 
خوبش نبرومی گرفت؛ فکر خود را به کارانداخت. حال 
که از طبابت ممنوع شده بود» باید کاردیگری بکند. 


(۱۷ حماس آثبرت شوایتزر 
از این‌رو به نگاشتن پرداخت؛ و از همان روز ی که 
پاسداران مقابل خانه‌اش اپستادند» پشت میز نحرپرش 
قرار گرفت. 

کتاب «فاسفه تمدن» را با این جمله اغاز کرد: 
«امروز ماشاهد فروریختن بنای تمدن هستیم.. 

البرت شوایتزر کاری دشوار در پیش گرفته بود. 
از صبح‌نا شب فکر می کردومی‌نوشت؛پیمارستان همچنان 
خالی و خاموش بود. اما این وضع غير عادی نمی- 
توانست پایدار بماند. 

روزی بکی از بومیان باددائتی از فرمانداربرای 
او اورد. شوابتزر پادداشت را بدقت خواند. از خود 
پرسید: چرا فرماندار زحمت فرستادن چنین پیامی را 
بهخود داده است ؟ یٹ نگاه به چهرةُ پیام ور ۰ مطلب 
را روش ساخت: آن مرد بیمار بود . حکومت قرانسه 
شواپتزر را که تایع دشمن بود از طبابت ممنوع ساخته 
بود . فر ماندار نمی‌توانست از آن فرمان سرپیچی کند. 
اما به علت فقدان پزشك همیته پیامهای «مهمی» به 
وسیلة پیکهای بیمار برای او می‌فرستاد. دکتر مهربان» 
آورندگان آن پیامها را مداوا می کرد . به زودی 
پیکهای رنجور پکی ہس از دیگری فرا رسیدند - 
احنیاج به پزشاک و دارو بس نیرومتدتر از مقررات 


جنگی بود ! 


تبعه دشمن [۷۷] 

در این مدت دوستان صمیمی شوایتزر در پاریس 
بیکار ننشستند. دادخو استهانوشتند ومیانجیگرپها کردند 
تا سرانجام » پس از سه‌عاه » حکم آزادی او صادر شد 
و پیمارستان از نو به کار آغاز کرد. 

ذخيرة دارو و پس‌انداز طلای شوایتزر بسرعت 
کاهش می‌بافت. نا گزبر او مبلفی از انجمن نبلیغاث 
مذهی وام گرفت؛ اما با ادامة جنگ فراهم ساختن 
افزار پزشکی و جراحی روزبه‌روز دشوارتر می‌شد . 

به سیب بی‌پولی به خدمت بوسف پایان داده‌شد» و 
او از نزد شوایتزر رفت. راههای دریایی در محاصرة 
زیر دریاییهای ا لمان بود و مواد غذایی از ازوپا نمی- 
رسید. بیلتر بومیان به خدمت زیر پرچم فرا خوانده 
شده بودند ؛ به‌علت وة کار گر 2 کشت مواد غذایی 
در محل نقصان یافته بود. 

شوایتزر و هسرش با اند کی برنج و میوه می- 
ساختند و بیشتر به نان غذای بیماران می‌پر داخنند. 
در این‌موقم که رابمة آ نان با جهان قطع شده بود» هر 
شیء ناچیز برای آنان ارزش داشت» همواره‌صر فمجوبی 
هی کردند . در عیدمیلاد مسیے»شو ایتز ر چند شمع کوچك 
روی چند شاه نخل, که در افریقا به‌جای کاج به‌کار 
می‌رفت» روشن کرد؛ اما وقتی تا نیمه سوختند انها را 
خاموش کرد. این شمعهای نیم سوخته در عید سال‌بعده 


[۷۸] حماسه آلبرت قوایترر 


که هنوز ظلمت جنگ بر لامبارنه سایه افکن بود» بار 
دیگر پر ئو افشاندند. 


هرچه بر مدت جنگ افز وده می‌شد »نگرانی بومیان 
پیئتر می‌شد ؛ زپرا مشقات جنگ آ نان را یز دربر می- 
گرفت . جوانان افریقابی را با کنتی به اروسا 
می‌فرستادند نا در ارتش مستعمراتی خدمت کنند ‏ 
بسیاری از آنان هر گز باز نمی‌گشتند . روزی شوابتزر 
در دهکده‌ای ناظر سرباز گیری بود. ابن‌واقعه راچنین 
تل می کند: 

«...هنگامی که کشتی بفراه‌افتاد» جمعیت‌پر | کنده‌شد. 
اما در ساحل رود»پیرزنی که‌پسرش را به خدمت خوانده 
بودند» آهسته می‌گریست. دستش را به‌دست گرفتم و 
کوشیدم تا او را تسلی دهم ؛ اما او که گویی اصلا صدای 
مرا نمی‌شنید» همچنان اشك‌میریخت۰۰»] لبرتشوایتزر 
نیز به گربه درآمد . از هنگامی که دردوسالگی زنبو 
او را گزیده بود ؛ این نخستین بار بود که آشکارا کر به 
می‌کرد . کاری از دستش ساخته نبول » همانحا کنار 
بیرزن ایستاده بود و اشك می‌ریخت. 

بومیان می‌پرسیدند : اروپاییان برای چد بایکدیگر 
می‌چنگند ؟ چرا سران قبایلشان برای حل اختلافات 
با هم عذا کره نمي کنند ؟ چگونه از عهد؛ هزبنه مرد گان 


تبعه دشن [۷5۹] 
خودبرمیآیند؟ وحنیان دربرایر بیداد گری‌اروپایبان, 
که یکدیگر را ی‌دلیل می کشتند » و حتی مرده‌ها راهم 
نمي خورل ند » در شگفت بود‌ند. 


گهگاه نامه‌هایی به لامبارنه می‌رسید و اخبار غم 
انگیزی را همراه می‌آورد: مادر البرت شوایتنزر 
در گذشته بود. او در دهکدة گونزباخ» زیر سم اسان 
سواره نظام آلمان لگد کوب شده بود. 

آلبرت بسیار دلشکسته بود اروپا در چنگال مرگ 
و ویرانی دست‌وپا می‌زد ؛ البرت نیز در گردا گردخود 
وحشت و بیماری و مرگ می‌دید . زحمات او حاصلی 
نداشت. او برای نجات يك‌نفر رنجها می‌برد» اما در 
همان حال هزاران نفر کشته می‌شدند. در این‌صورت 
آبا کوشش او ارزش داشت؟ 
آری - برای هر فرد تا واپسین دم امید هست» و 
پزشك شابسته‌ای در هرحال برای نجات بیماران 
؟م شش می کند. | نون بشربت بیمار بود . پزشك ما که 
فیلسوف هم بود» می‌بایست بیماری جهانی را تشخیص 
دهد و مداوا کند. 


آلبرت شوایتزر » بادلی اندوهگین وسری پرنشویش» 
همچنان ازسپیدهدم‌تافامگاه کارمی کرد. اماهرشب‌س از 
پاپان کار» آنگاه که سکوت عمیق جنگل را ننها فریاد 
جانوران وحشی درهم می‌شکست ‏ به مسئاه‌ای که فکر 


او را ناراحت کرده بود می‌اندیشید . از خود می‌پر سید: 
آبا برای گشودن راز حیات کلیدی هست؟ 


مکاشفه مهم ]۸١[‏ 

کتابهای دینی و فلسفی از اصول زیباو شرافتمندا نه 
سخن می گفتند: «قتل تفس حرام است:۰» اما کشتار 
همچنان ادامه داشت. چرا آن اندیثه‌های عالی نمی- 
فوانست الهام بخش بشر گردد؟ 

پیشرفت و اختراعات نوین » سلاحهای نیرومندتری 
ایجاد می‌کرد. و بمجای جلو گیری از جنگ ویرانی 
بیشتری به‌بار می‌آورد. چرا چنین بود؟ 

شوایتزر برای یافتن پاسخ این برسنهای مهم» نو- 
میدانه می کوشید. دربارهٌ این تلاش چنین می‌نویسد: 

«در نظر خویشتن به کسی می‌ماندم که با قایق 
پوسید؛ خود بارای دریانوردی نداشت ومی‌بایست قایق 
نو و بهتری بسازد» اما راه کار را نمی‌دانست.» 

چرا وحشیگری همگام با ترقی افزایش می‌بافت؟ 
غالبا با خود می‌انديشید که حیوانات با مروت‌تر از 
اتسانند, زبرا جز به هنگام گرسنگی و دفاع از بچه‌های 
خود؛ هر گر یکدیگر را نمی کشند. 

گاه گمان کے کرد پاسخی بافته و رازی را کوک 
است اما زودیة اشتباه خویش پی می‌برد . در این‌باره 
چنین می‌گوبد: «۰۰۰ من با تمام نیروی خود به در 
آهنینی فشار می‌آوردم که هر گر باز نمی‌شد. » 

شواپتزر » در آوریل ۱۹۱۵ برای عیادت همسر 
بیمار یکی از اعضای هيت به‌سفری‌دراز رفت. بر کشتی 


[۸۳) حماسه آلبرت شوایتزر 


کوچکی نشست که تمام سرنشینانش از بومیان بودند. 
همچنانکه کشتی به آرامي پیش می‌رفت» شواپتزر در 
عرشه آن فکر می کرد و پاسخ معمای خود را می‌جست. 
مدادی دردست داشتو با آن چندین ورق را با طرحها 
و جملات پرا کنده سیاه کرده بود. در میان اندیته‌های 
گونا گون» ناگهان کلید راز را بافت... 

«غروب سومین روز ۰ درست در لحظه‌ای که از 
میان اسبهای آبی راه خود را باز می کردیم »> کلام : 
«حرمت به حیات» خود به‌خودبه خاطرم‌رسید.-۰ سر انجام 
در آهنین باز شد» و در جنگل اسرار » من زاه خود را 
یافتم.» 


«حرمت به حیات»» این عبارت ساده » دورنمای 
جهان نیکونری را نشان می‌داد. اما ادامه حیات انسان: 
بدون نابود ساختن موجودات دیگر میسر نیست. پس 
تکلیف او چیست؟ 

راست است که آدمی برای ادام زندگی باید تغذیه 
کند» اما به‌عقیدهٌ شوابتزر جزبرای رفع گرسنگی‌ه گز 
نباید حیوان یا نباتی را از نعمت حیات محر وم سازد؛ 
هیچ گاه > مگر برای دفاع از جان خویش با فرزندان و 
دوستان و خویشان » نباید دست به‌خون انسان پا حیوانی 
بیالابد. 


مکاشفڈ مهم [۸۳] 

دهر گاه من بخواهم به زند گی‌موجودی آسیب‌رسانم 
باید به لزوم آن کار اطمینان کامل‌دا شته باشم. همواره‌باید 
ضرورت اجتناب ناپذیر را در نظر گیرم» و حتی در 
موارد بی‌اهمیت نیز نباید از این حد تجاوز کنم. آن 
مرد روستایی که هزاران گیاه را برای خوراك گاو- 
هايش درو می‌کند» هنگام باز گشت به خانه نباید حتی 
بك‌دانه از گلهای خود روی کنار جاده را بی‌جهت 
بکند. اگر چنین کند » موجودی را بیهوده از زند گی 
محروم ساخته است.» 


این است معنی حرمت به حیات. 


شوابتزر اگر سر راه خود یك کرم خا کی میدید 
مراقب بود که مبادا آن‌را زیر پا له کند ؛ اما اگر در 
اراضی بیمارستان چشمش به ماری می‌افتاد. در کشتن 
آن درنگ نمی کرد زبرا وجود آن خطری برای 
لد گران بود. 

حرمت به حبات ۰ مستلزم کوشش دائمی است. 
شوایتزر می گوید: «۰۰۰ همه ما باید به این نکته پیبرم 
که رنج دادن و ابود کردن خطای عظیمی است . ما 
همه در ژرفنای ضمیر خود این احساس را داریم اما 
از ترس‌زبون جلوه کردن و احساساتی به شمار رفتن» از 
اذعان به این موشوع و عمل‌به آن‌خودداری‌می کنيم...» 


[۸4) حماسه آلبرت شوایترر 
آنگاه تا کیدمی کند: «هر گاهدرجوانی عادت اندیشیدن 
رادرخودیپرورانید‌ه ر گز آن راترك نخواهیید کرد.» 

حرمت به حیات» بیش ازانهدام آن» جرئت وشهامت 
لازم دارد. به کار بردن سلاح‌های ی که شوایتززیر گزیده 
است؛ پعنی ایمان و محبت» از استعمال توب و تفن 
به مرائب دشوارتر است. 

به گمان شوایتزر«حرمت به‌حیات» کلیدی بودبرای 
گشودن فکرها و دلها » برای مداوای بشربت ۰اکنون 
می‌دانست کتاب خود رادربارد تمدن چگونه بنگارد. 
در باز گشت به بیمارستان » مانند کسی بود که در نبرد 
بز ر گی پیروز شده باشد . 


در ارویا جنگ همچنان ادامه داشت . به موجب 
فرمان جدید دولت فرانسه. اتباع دشمن‌می‌بایست به 
کشور فراسه انتقال یابند و تا پاپان جنک در آنجا 
بمانند. دستور فرماندار برای نرك لامبارنه. توسط پیکی 
به شوایتزر ابلاغ شد. 

فرصت اند بود. کشتیز ندانیان درلنگر گاه انتظار 
می‌کشید. اما شوایتزر پیش از گفتگو با بیماران وآ گاه 
ساختن آنان از عزیمت خود نمی‌توانست انجا را ترك 

دك. 


سرانجام اثات مختصر خود را جم‌آوری که 


مکاشفدٌ مهم [د4] 
نسخه خطی کناب نمدن را به یکی از اعضای هیئّت 
مذهبی سیرد. در این هنگام» در ميان حبرت همگان؛ 
بلمی در کنار کشتی ایستاد . مردی را که از درد می- 
نالید به بیمارستان آوردند . شوایتزر اجازه گرفت 
آخرین عمل را انجام دهد. آنگاه خسته‌و کوقنه , همراه 
با همسر خویش, به ناوه سفیدی که چهار سال و نیم 
پش او را به #امبارنه رسانده بول گام نهاد. 


آسیر جنگی 


در کشتی فرانسوی موسوم به «افريقا» شوایتزر و 
حرش در اتاق کوچکی زندانی شدند. با هیچ کس‌حق 
گفتگو نداشتند» مگر باپیشخدمت کننی. بر اثرمشقات 
سالیان اخیر در افریقا » چنان فرسوده شده بودند که 
رغبتی هم به صحبت نداشتند. 

آلبرت شوایترر » مانند همیثه » برای اشتغال خاطر 


اسیر جنگی [۸۷] 
واستفادهٌ کامل از وقت به کار پرداخت. چون اتاق 
کوچك بود و گنجایش میز نداشته نوشتن ممکن نبود. 
آلبرت برآن شد که چند آهنگ از آثار باخ وویدور 
حفظ کند. بدین منظور » از در جامه‌دان خود همچون 
یك ا رک خیالی استفاده می کرد و پاهایش را بدانسان 
که بر پدال ار گت گذارند» به کف اتاق می‌فشرد. این 
کار زحمت داشت؛ اما | ونمی‌توانست‌بیکار بماند.وانگهی 
تمرین موسیقی او را از تفکر دربارهٌ آینده مبهم باز- 
می‌داشت 

در بوردو زندانیان‌را پیش‌از فرستادن‌به‌اردو گاهها 
به بازداشتگاههای موقت بردند. در اینجا ۰ شوایتزر 
به اسهال خونی مبتلا شد. پیش از بهبود » او وهمسرش 
را به بازداشتگاه گارزون در کوههای پیرنه منتقل 
کردند. گارزون در زبان محلی به معتی درمانگاه 
بود » اما این واژه درمورد آن صومعةً متروك سرد 
مصداق نداشت 
نگهبان زندان » هنگام بازرسی » در جیب شوایتزر 
یاک ارو زا بیدا کرد و با نی ختمکتن 
بانگ زد: «چگونه جرتت کردی کتاب سیاسی همراه 
بیاوری ؟ نمی‌دانی که ابن کار ممنوع است؟» وقتی که 
آلبرت شوایترر مودیانه گوشزد کرد که این کتاب 
هزاران سال پیش به خامةٌ يك فیلسوف پونانی نگاشته 


[هی] حماسه آلبرت شوایتزر 
شده است ؛ وی باور نکرد تا اینکه ساپر مأموران گفتة 
او را تأیید کردند. آنگاه ۳ لب گفت: «من نمی- 
دانستم که در روز کار قدیم مردم از سیاست اگاه 
بوده‌اند. مانعی ندارد» کتاب را پیش خودت نگهدار.» 

در حفره‌های سرد و نمناك بازداشتگاه » گروه 
بز ر گی از اسیران نگهداری می‌شدند. مصاحبت با آنان 
برای شوایتزر جالب بود. در آنجاء از هر طبقه وملیت- 
عرب, بونانی » چینی » افریقایی , ارژانتینی » هندی, 
آلمانی » وچند تن ترك با زنان پوشیده و در حجاب 
خود دیده می‌شدند. اینان ازقتر‌های گونا گون بودند: 
از دانشجو و کقاش و هنرمند گرفته تا بانکدار و آشپز 
و مهندس و خیاطو کشیش‌ونجار.دسته‌ای ازنوازندگان 
کولی نیز که پیش ازآن دریکی از کاباره‌های پاریی 
نوازند گی می‌کردند. دز میان زندانیان بودند. رهبر 
ارکستر که نام آلبرت شوابتزر موسیقیذان شهیر را 
شنیده بود, از دیدار او بس شادمان شد و از او دعوت 
کرد نا افتخاراً در دستهٌ او شر کت کند. چند هفته بعد, 
درشب تولد بائو شوایتزر کولیها نعمات مسحور کننده 
و پرشور خود را زیر دریچۀ زندان وی سردادند. 

يك زندانی دبگری نیز به نام بر‌کلو, که دکتر 
شوایترر زن بیمارش را در لامبارنه از مرگ نجات 
داده بودء به پاس آن نکوپی‌برای د کتر میزی ساخت» 


اسیرجنگی [۸۹] 

واو توانست باردیگر به نوشنن پردازد. 

درمیان بازداشت شدگان گارزون فقط يك پزشك 
وجود داشت» آنهم البرت شوایتزر بود. امورپزشکی 
بازداشتگاه به‌عهدة مرد مستی بود که به زحمت می- 
توانست وظایف خود را انجام دهد. دراندك زمان؛ 
البرت شوایتزر به کار پزشکی و حتی دندانپزشکی 
مشغول شد. 

هنام فراغت به گفت‌و شنود می‌پرداخت . «برای 
اموختن ؛ نبازی به کتاب نبود . من از فرصت بهره 
گرفتم ؛ از کسانی که‌دربانکداری» معماری, کارخانه. 
سازی» کشت غلات » ساختن تنور ‏ و ساپر کارها 
تخصص داشتند » چیزهایی فرا گرفتم که دز ایتده مرا 
سودمند آفتاد.» 

در آن زمستان دراز » شوایتزر زحمت کشید و 
مطالعه کرد و جوانمردانه به خدمت زندانیان همت 
گماشت . اما سلامتش چنان از دست رفت که انتقالش 
به یکی از بازداشتگاههای جنوب فرانسه نیز چندان 
سودی به حالش نبخشید. 

مزدة آزادی او به‌راستی نعمتی غیر منتظر بود. 
در فهرست اسیرانی که می‌بایست معاوضه شوند» نام 
شوابتزر و هسرش نیز بود . آنها می‌توانستندبه | لراس 
باز گردند اما چون جنگ‌پایان نیافته‌بود»ناچار مسافتی 


[مه] حباسه آلبرت شوایتزر 
دراز راه پیمودند ؛ از راه کشور بیطرف سوئیس به 
سوی مقصد روانه شدند. با قطار نا «کولمار» رفتند» 
از آنجاپاجسمی رنجورو باری سنگین» تمام دره راتا 
دهکدة گوترباخ پیاده پیمودند. 

اما گونزباخح دیگر آن دهکده آرام عهد کودکی 
شوایترر نبود. میدان جنگ تا آنجا چندان فاصله‌ای 
نداشت؛ غرش توپها شب و روز به گوش می‌رسید. 
پدر سالخورده‌اش به پیشواز آمد ؛ پدر و پس در 
سکوت مطلق یکدیگر را در آغوش کشیدند . | 
کانون گرم خانواده نیز حال شوایتزر را بهتر نکرد. 
سالها زندگی در مبحبط توانفرسای افریقااو را فرسوده 
او ا د یر جودشی جره که بود. 

عمل جراحی اوضروری‌بود این‌عمل درپیمارستان 
کولمار ا a‏ 
دیگران بود ء برای نخستین بار» تحت مراقبت‌قرار 


گرفت. 


سرانجام » پس از چهار سال زدوخورد بیرحمانه» 
پیمان متار که جنگ در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ امضا شد . 
شوایتزر » که هنوز بهبود کامل‌نیافته‌بود» دربیمارستان 
استراسپو رگ استخدام شد . حقوقش گرچه اندك بود 
برای هزینه زن باردارش کفایت می‌کرد . در این 


]٩۱( اسیرجنگی‎ 

ایام نیز ساعات فراغت را صرف نگارش کتاب «فلسفة 
ن و اھ کر گون مدکی کرد 

اما یاد لامبارنه ازخاطرش‌نمی‌رقت . در عالم خیال 
به پیمارستان جنگل باز می گشت . بیماران سیاهپوست 
او | کنون در چه حال بودند ؛ آیا زحمات او به هدر 
رفته بود ؟ 

اندیثهُ وجوهی که برای خرید دارو ولوازم طبی 
در لامبارنه به وام گرفته بود» خاطرش را مشوش می_ 
داشت ؛ او را مصمم‌می‌ساخت که باپشتکار فراوان پولی 
برای پرداخت وام و باز گشت‌به افربقا فراهم سازد. 

از آن تاریخ » دعوت کلیساهای فرانسه. اسپانیاء 
انگلستان ۰ و آلمان را برای نواختن ارک پذپرفت. 
چون از هنگام بازد انت تم‌پنهایش متوقف‌مانده‌بود؛ 
به خوشتوازی خود اطمینان نداشت؛ اما استقبال پرشور 
مردم او را به ادامٌ کار تشویق کرد. 

جندی بعد از ناحیه‌ای که | تتظار ندا شت»دعو ننامه‌ای 
دریاقت رز : اسقف اعظم سوئد ¢ سودربلوم 4 در 
دوران جواتی آلبرت شوایتزر به آن حکیم و فیلسوف 
خوش آتبه ارادت بافته بود. از آن پس همواره با 
دلبستگی از کارهای او آ گاهی می‌بافت. از این‌رو 
وقتی آوازهُ نوازندگی او را شنید ؛ از او و هسرش 
دعوت کرد تا به کشور سود بروند. 


(4۳] حماسه آلبرت شوایتزر 

دنام خود چنین‌نوشت: «سوئد بهترین جا برای 
جبران ناگواری‌های پیشین شماست» مواد غذایی نیز 
در آن فراوان است. شما می‌توانید در دانشگاه‌اوپسالا 
دربارةٌ افریقا سخنرانی کنید و در کلیساهای سوئد 
ارگ بنوازید.» سود در جنگ جهانی اول بیطرف 
مانده بود. 

شوایتزر این دعوت را با کمال میل پذبرفت. شرح 
سادقانه و بی‌پیرایهٌ سفر افر‌بقا و مسرتی که وی از 
تسکین آلام انسانی برده بود» شنوندگان را سخت 
تحت تأثیر قرار می‌داد و سخنرانیها و کنسرتهای او 
در هم‌جا پا استقبال گرم مواجه می‌شد . 

شوایترر بر اثر تشویق سود بلوم اسقف اعظم » 
ماجرای زندگانی خود را در آفریقا در کتابی به‌نام 
«در کرانٌ جنگل کهنسال» نوشت. این اثر به چند 
زبان ترجمه شد و شهرت و ثروت فراوان برای او 
فراهم آورد. اکنون می‌توانست وام خود را به‌دوستان 
بپردازد و به افرپقا باز گردد. 

جنگ پایان یافته بود . در نامه‌هایی که از لامبارنه 
می‌رسید. نباز مبرمی‌که به وجود وی بود گوشزدمی- 
شد. دوستانش با ز گشت او را خواستار بودند. شوایتزر 
این درخواستها را اجابت کرد ؛ و به ندای وجدان 
خویش که می‌گفت «برو ...» پاسخ گفت. 


اسیر جنگی [4۴] 

در اروپاه ارگ نواز ونو سنده و معلم بسیازبود؛ 
اما در لامبارنه وپیرامون آن نا صدها فرسنگ حتی 
يك پزشكت وجود نداشت. 

گرفتن تصمیم برای آلبرت آسان نبود . دخترش: 
رناء هنوز شیرخوار» بود و هسرش همچنان رنجور. 
در اروپا اسایش زن و فرزندش فراهم‌تر بود » آزاین 
رو بر آن شد که تنها به لامبارنه باز گردد. 

چندکنسرت دیپگرترتیب دادنا با درآعد آن‌اقزار 
پزشکی تهیه کند ؛ در چند دورةٌ دروس دندانپزشکی 
شر کت جست. آنگاه » در ۲۱ فوربه ۰۱۹۲۶ همرآه‌با 
یك دانشجوی جوان پزشکی از اهالی انگلستان» به‌نام 
نوئل گیلسپی» روانه افربفا شد. 


تجدید دیدار با لامبارنه 


شواپتزر سخت هیجان زده بود ؛ فکر می کرد که برس 
بیمارستان چه آمده‌است. البته انتظارنداشت آن را درست 
به‌وضع پیشین ببیند» اما هنگامی که بام به لنگر گاه 
رسید» منظرة مقابل» او را بس اندوهگین ساخت. 
سرتاسر زمینی را که با رنج بسیاز هموار کرده بود. 
گیاهان انبوه فرا گرفته بود . آهنها » زنگ زده و سقف 


من 


تجدید دیدار [6۵] 


از میان رفته بود. این وبرانی براو بسیار گران امد. 

چون خونسردی خود را بازیافت با نوئل گیلسپی 
سوار بلم‌شد ؛ در جستجوی «بوریا»ی سقف به دهات 
مجاور روی آورد. به تحربه می‌دانست که به دست 
آوردن آن دشوار است. این بوربا را از الیاف نخل 
روی چوب خبزران می‌بافتند. ساختن آن مستلزم‌زیس- 
دستی خاصی بود ؛ اما بوریابافان چابکدست» کار در 
کارگاههای چوب‌بری را ترجیح می‌دادند. این کار 
برای انان پردرامدتر بود. 

در بیمارستان بی سقف» کار ممکن نبود . شوایتزر 
نا گربر تدبیریا ندیشيد. به بیماران گفت که حق‌معالجه 
را با «بوریا» بپردازند. 

شوایترر » بتدریج » پس از ماهها بردباری وتحمل 
آفتاب زد گیهای شدید » بیمارستان را از نو روبهراه 
کرد. اما مشکلات پیشین دوباره آغاز شد. بار دیگر 
مسئلهٌ غذا و همکار پیش‌آمد. خو شختانه در سایشهرت 
روزافزون شوایترر در اروپا » بك پرستار کاردان وبا 
کفایت آلزاسی, به نام مانیلده کوتمان به‌باری وی آهد. 
وجود او نعمت بزرگی بود ! بزودی جراحی به نام 
دکتر نسمان نیز به آنان پیوست. دیگر شوایتزر برای 
مقابله با مسئولیتهای خطبر تنها نبود. 

اما هرروز گرفتاربهای نازه‌ای پیش می‌آمد : 


[40] حناسه آلبرت شوایتزر 


کشمکش دائمی با جهل و خرافات؛ و مبارزه‌بادرندگان 
وحشرات مهلك. عدهٌ بیماران نیز بسیار بود. از هر- 
قبیله برای درمان می‌آمدند». شمارةٌ زبانهای گونا گون 
افرايیش می‌بافت » و مترجم هم نبود ! بوسف‌در ید 
کازخانه کار می کرد و مترجم دیگری هم بافت نمی- 
شد. 

روزی جواتکی از طایفهُ بنیابی را برای عمل فوری 
به بیمارستان آوردند. روی میز عمل » عضللات صورتش 
نا گهان از ترس درهم رفت . وی به چنگک آدمخواران 
مخوف‌افتاده بود! چند زخم کاردنشان می‌داد که‌می._ 
خواسته‌اند او را بدرند و بخورند. کسی نبود که مطلب 
را بهزبان خود او به وی بفهماند . فقط لبخند پر مهر 
دکتر توانست اندکی از هراس او بکاهد. شوابتزر گفت 
که در جراحیهای پیشین خود هر گر بدانسان دستخوش 
هیجان نشده بود. جوانك از مر گی نجات یافت و شادی 
و آسودگی وی بزر گترین پاداش برای شوایتزر بود. 

پیمارستان بتدریج‌توسعه می‌یافت و بار مسئولیند. 
نیز سنگینتر می‌شد. قحطی و اسهال خونی بیداد می - 
کرد ؛ کوشش شوابترر برایآشناساختن بومیان به خطر 
سرایت بیماریها به جایی نمی‌رسید . با وجود قدغن ا کید 
اوء اشخاص تندرست با بیماران آميزش می‌کردند» با 
آنها هم غذا می‌شدند» و سبب انتشار پیمازی می گشنند. 


تجدید دیدار [5۷] 
سرانجام شوایتزر با نصب يك نرد آهنین» بیماران رااز 
دیگران جدا کرد. 

دکتر و کارمندان او شب و روز کار می‌کردنداها 
نمی‌توانستند از همة پپماران‌چنانکه باید پرستاری کنند. 
شوایترر پیوسته به اروپا نامه می‌نوشت ودستیار می - 
خواست . خوشبخناند دو پزشك حادق و يك پرستار 
آ زموده به تام اما هاوسکنشت‌به‌باری وی شتافتند.! کنون 
شوایتزر می‌توانست با این گروه کوچك کار های 
بیشتری انجام دهد. 

بزودی نقشه هایی برای توس بیمارستان وبنای 
انبارهای دارو و افزار پزشکی طرح کرد. شوابتزر 
خواستار اسایش وشادعانی بومیان بود. از این روءدر 
تامین برق و سایر وسایل نوین » بیشتر به نیازمندیهای 
پومیان می‌اندیشید نا به آسان ساختن کار برای خودو 
دستیا رانش. 


دنبای حبوانات شوایترر 


لامبارنه نەتنها بیمارستان مشهوری درجنگل بود بلکه 
بناهگاه جانوران نیز به‌شمار میآمد. حیوانات رنجور 
و پر اهلی و وحشی» از دور و تردباك بر شوایتزر 
گرد می| مدند. بعضی را بومیان همراه می‌آوردند؛ 
برخی را شوایتزر هنگام گردش پیدا می کرد. حیوانات 
بیمار چندان درمان می‌ندند تا بهبود نانك و نه جنگلن 


دنیای حیوانات هوایتزد ]۹٩[‏ 
باز گردند. در لامبارنه چنان به آنها خوش می گنشت 
که بعضی همانجا می‌ماندند ؛ و برخی پس از رفتن 
در اند زمان باز می‌گننند. جانوران گوناگون » از 
طوطی و پلیکان و مرغ خانگی گرفته تا آهو و گربه و 
میمون ؛ در کنار یکدپگر به سر می‌بردند. 

شوایترر نیز مانند فرانسیی قدیس راه حلب 
حیوانات را می‌دانست. هرجا گام می‌نهاد » جانوران 
گردش را می گر فتند ؛ گویی در کار او احساس امنیت 
و سلامت می کردند. همینطور هم‌بود! ساکنان لامبارنه‌از 
شوایتزر آموخته بودند که جان هر جانداری» حتی 
حشرات بی‌آزار ؛ باید محترم و محفوظ باشد. 

بسیاری از حشرات جنگل » از درند گان‌خطر نا کتر 
بودند. شوایتزر مرغدانی را ترديك خانهٌ خود ساخته‌بود 
تا شبها برای دور ساختن مورچگان سهمگین آماده 
باشد. هنگام هجوم مورچگان » از مرغان صداهای 
وحشترا بر می‌خاست. اگر شواپترر به مبارزه بر نمی- 
خاست» مورچگان چون سپاهی نیرومند به پنچ باشش 
سئون تقسیم می‌شدند و مرغدانی را از هر سو محاصره 
می کردند. از لای کوچکترین شکافها به درون هجوم 
می‌بردند» با شاخکهای نیز خود به گلوی مرغان می- 
چسبیدند » و آنها را خفه می کردند. 

با نخستین آژیر مرغان » شوابتزر و دستهارانش از 


[۷۰۰] حمابه آلبرت شوایترر 
بستر بیرون می‌جستند » سمپاشها را به شتاب برمی - 
داشتند, بیرون می‌دوبدند » و به‌روی مورچگان نفت و 
بنزین می‌پاشیدند . کاری پرازار بود ؛ زبرا سم‌پاشان 
که لباس کافی به تن‌نداشتند, به نیش‌جانگزای‌مورچگان 
خثمناك دچار می‌شدند. يك‌بار شوایتزر پنجاه مورچه 
بر تن خود شمرد . گاه پس از دقع ن نخستین‌حمله» شوابترر 
هنوز دمی نیاسوده بود که از هجوم تازه‌ای آگاه می‌شد. 
این بار آژیر بزها او را برمی‌انگیخت و به مباززه‌می- 
کشاند. 

میمونها ماه سر گرمی بودند . اپسی » بچه شمپاترة 
ستآموز د کتر > غالا هنگام‌دزدیین تخم مر غ‌غافلگسر 
می‌شد. وقتی تخم نازه‌ای‌را اززیر مرغی برمی‌داشتند, 
برای آرام کردن او بك تخم مرغ چینی به جای 
آن می‌گناشتند. روزی دکتر دید که اپسی با خشم 
تخم مرغ چینی را گاز می‌زند ؛ از دیدن این منظره 
شگفت به خنده افناد. شد خر در این باره چبین‌می- 
نویسد : «اپسی تاچند روز ازمن دوری می کرد؛:زیرا 
من شاهد حماقت او شده بودم.» 

شوابترر › با وجود گرفتاربهای بسپار ۰ هیچ گاه 
حیوا ناتش را از یادنمی‌برد.در میان کارمندان‌بیمارستان» 
جوان ابینایی بود به ام مونگو. شوایترر او را که 


بیماری خواب داشت درمان کرده و از مرک ردانده 


دنبای حیوانات‌هوایتزد [۲۱:۱ 
بود. وظیفهٌ او این بود که به يك مرغ ماهیخوار لنگی 
غذ! بدهد . مرد نابینا هربامداد بر لب رودخانه‌می‌نشست 
و با قلاب برای این پرنده ماهی می گرفت. 

شوایتزر به بی‌آزاری فیل پی برده بود ؛ می‌دا فست 
تا این حیوان ناراحت شود و آسیب نبیند » آرام و 
بی‌خطر است. شنیده بود که ا گر فیلها تحرباث شوند و 
به خشم آینده هرچه در برایر خود ببینند نایود می - 
سازند ؛ انسان‌زا به هوا پرتاب و پیکرش را با دندانهای 
تيز خود سوراخ می کنند ۰ یا زیرپای خود م ی کوبند. 
تفریعح مطلوب فیلها بیرون کشیدن نیرهای تلگراف 
بود. (اين کار» سفیدپوستان را به زحمت میا نداخت.) 

اسبان آبی غول‌پیکر » بومیان را به وحتت می- 
اتداختند و برای بلمها خطرناك بودند . روزی شوایتزر 
برای رسیدن به مقصد شتاب داشت؛ به قایقرانان گفت 
تندتر پارو زنند . آنان با بی‌میلی از او اطاعت کردند. 
نا گهان » اسبان آبی به بلم نزديك شدند :نجاتسر شینان 
ازمر کی معجز ه آسا بود. این رویدادمايةٌ عبرت‌شوایتزر 
گردید. در جنگل شتاب جایز نبود . هر واقعه‌ای پندی 
بود برای شکیبایی . 


شواپترر چند حیوان دستآموز داشت که به آنها 
مهر می‌ورزید . شبها , هنگامی که در اتاق کوچك 


(۱۰۳] حماسه آلبرت شوایتزر 


خود سر گرم نوشتن‌واندیشیدن بود, گریهٌ بز ر گش‌زوی 
میز تحریر می‌نشست . سکش, کارامبا » زیر پایش می- 
لمید . آهوی لنگش در اطاق مجاور استراحت‌می کرد 
و خو کش با بچه‌های خود بیرون در چرت می‌زد. 
دلبستگی شوایترر به حیوانات دست اموزش بسیار 
بود . روزی گربه‌اش نسخهٌ خطی کتابی را که اوهفته‌ها 
برای نگارش آن رنج برده بود پاره کرد . شوایتزر 
خندید و گفت : «گربه چه می‌دا ند نسخهٌ خطی یعنی‌چه, 
در نظر او » فقط کاغذ پاره‌ای اس ت که باید با آن‌بازی 


و 


۱۱ 


فعالیت در ارویا 


سرانجام » بیمارستان جدید شوایتزر آماده شد. روز 
۱ زانویه ۱۹۲۷ که بیماران‌را به‌ییمارستان جدید منتفل 
کردند» روز بزرگی بود. یك قایق موتوری که بناز گی 
از کنور سوئدرسیده بود کارانتقال رااسانتر می کرد. 
این قابق » هدیهٌ گروهی از بانوان‌سومدی‌بود که هنگام 
مسافرت شوایتزر به سوئد با او آشنا شده و به او 


1*41[ حمانه آلبرت شوایتزر 
ارادت پافته بودند. 

قایق‌مزبور برای کارمندان لامبارنه بسیار اززش 
داشت. تا آن تاربخ ننها وسیلحمل و نقل » بلم بود. 
شوایتزر نام قایق را «نا کسام وکت» گذاشت. این يك 
کلم سوئدی است به معنی «سپاسگز ارم.» 

ان شب شوایتزر برای نخستین بار به بیمارستان 

جدید خود سر کشی کرد. خانواده‌ها با شادی غذامی- 
پختند و بیمارانشان دربستر‌های راحت و پا کیزه غنوده 
بودند . همه چهر :خندان داشتند ؛ به شوایتزر می گفتند: 
«دکتر .ینجا کلبهٌ خوبی است !» شوایتزر از این 
کامیایی شادمان بود. 

دل او از حقشناسی نسبت به دوستانش ] کنده بود. 
اعانه های آنان بنای بیمارستان را ممکن ساخته : و 
فد! کاربهای پزشکان و پرستارانش, او را در کار موفق 
کرده بود. 

| کنون شوایتزر می‌توانست از زن و فرزندش» که 
سهسال‌ونيم از آنها دور بود, دیدن کند. 

در روز عزیمت» دیوانه پینوائی به نام نچامبی که 
مدانی مدید تحت درمان بود» چون کود کی اشك می- 
ربخت و می‌گفت : «دکتر» آبا به اینها گفته‌ای که 
در غیاب تو مرا بیرون نکنند؟» دکتر او را سلی‌دادو 
گفت: «نچامبی» هیچ کس حق ندارد تو را از اینجا 


فعالیت در اورپا [۱.0] 
بیرون کند» اگر نه با سرزنش و پرخاش‌من روبه‌رو 
خواهد شد!» 

سالها بعد » هنگامی که دکتر به آنجا باز گفت. 
اشك شادی از دیدگان نچامبی روان شد. او چند سال 
دیگر نیز در بیمارستان ماند » تا آنکه بیماری درمان 
نایذیرش او را از پای درآورد. 


در دومین باز گشت خود به اروپا » شوایتزر مانند 
نخستین بار اندوهگین شد. پدر گرامی‌اش » تردیکترین 
کس او » در گذشته بود . اقامنگاه کشپش » خانه‌ای که 
در نظر او بس عزیز بود» می‌بایست به کشیش جدید 
تحویل شود. 

از دیدار او با همسر و دختر کوچکش چندی 
نگذشته بود که نامه‌های استمداد از لامبازنه په اورسید. 
این نامه‌ها از رویدادهایی نا گوار خبر می‌داد: قحطی 
واسهال خونی از نو به جان مردم افناده بود؛عدییشتری 
پزشك و پرستار» و نیز ابزار طبی و جراحی, موردنیاز 
بود. 
هیچ کاری بی‌سرمایه ممکن نبود ؛ شوایتزر می‌بایست 
به تحصیل سرمایه پردازد. نقشهُ کار را طرح کرد ؛ 
برای اپراد سخنرانی در کشوزهای اروپایی سفری‌دراز 
در پیش گرفت . از بیمارستان خود و از مشکلات کار 


[۱۰] حماسه آلبرت شوایتزر 

در افریقا سضنها گفت. عقصود خود را از حرمت به 
حیات» در کلیساها و دانشگاهها باز گفت ؛ تا کید کرد 
که معتقدات دینی باید به کار بسته شود. 

سخنانش» سیمای روشنش ۰ حجب و فروتنی‌اش»و 
بذله کوییهای دلنشینش احساسات شنوند گان را برمی- 
انگیخت. شمار موافقان او و خواستاران باری به او 
روبه افزایش گذاشت. 

پزشکی که سیاهان سالخورده را در اف شا هداوا 
می کرد» در تعمیر ار گهای کهنه نیز مشهور بود. به این 
سہب هرجا قدم می گذاشت» از او می‌خواستند که‌ار کها 
را آزمایش کند و نیز آهنگهایی با آنها بنوازد. گاهی 
چنان خسته بود که می‌سپرد فقط یك‌ساعت به آغاز 
کنسرت مانده بیدارش کنند. برای جبران شب زنده- 
داریها » عادت استفاده از فرصتهای کوتاه را برای 
خوابیدن در خود پرورش داده بود : هرجا و هر وقت 
چنین فرصتی می‌پافت ؛ برای تجدید قوا چرتی می‌زد. 

سر انجام . در سایةٌ کوشش مداوم» وجوهی گرد 
آورد. بی‌شك گردآوری اعانه به وسیل نامه» یا از راه 
فروش تمبر وجزوه‌های مخصوص, |سانتر بود. اماهدف 
| لبرت شوایتزر تنها جمع وری‌پول‌نبود. او می‌خواست 
مردم را متوجه سازد که برای راحت وجدان باید به 
همنوعان كمك کنند. می‌خواست فکر آ نان را باز کند» 


فمالیت در اروبا [۱۰۷] 


نا دلشان نیز باز و روشن‌گردد. 

سحر شخصیت او اعجار کرد. از نمام کشورهای 
اروپایی هدایایی برای او فرستاده شد: جعبه هایپراز 
دارو» ابزار جراحی » پارچه‌های کتانی » و کنسرو و 

برای نگاهداری این هدایا ؛ پیش از فرستادن انها 
به‌افریقا , شوایتزر چند اتاق در یکی از خانه‌های قدیمی 
استراسپو رگ اجاره کرد . سی‌سال بعد نیز هر وقت به 
استر اسیو رگ می‌رفت در آن خانه اقامت می کرد. آنجا 
آخرین اقامتگاه وی قبل از عزبمت به افربقا به شمار 
می‌آمد. در همان خانه بود که هدایا زیر نظر دقیق اودر 
کیسه‌های کتانی بسته‌بندی می‌شد و پرچسب می‌خورد. 
دربرابر مورچگان افریقا » تنها همین کیسه‌های سفید 
کتانی بارای مقاومت داشتند . 

شوایترر از هدیه‌های توانگران سپاسگز ار بود ؛ اما 
شادمانی او هنگامی یه حد کمال می‌رسبد که هدابایی 
از مردم نهیدست دریافت می کرد ! احسان تنگدستان 
بسیار شگفت انگیز بود. رختشوی زحمتکشی همه هفته 
نیمی از درآمد روزانهٌ خود را برای کمك به بیمارستان 
می‌فر ستاد. اطفال يك حانة کودلد نیز هر ماه يك روز 
به خوراك سوپ قناعت می کردند تا از صرفه‌جویی خود 
يك جره اضافی از خوراك ماهی برای کود کان ‌لامبار نه 


[۱۰۸] حماسه آلبرت شوایتزر 
فراهم کنند. از هر طبقه. زنان و مردانی آماده بودند که 
روزانه چند ساعت بد نفیع‌برادران افربقابی خود کار 
کت مردمی که از شوایتزر سرمشق گرفته و ازراهنما- 
پیهای او برای كمك به همنوعان سپاسگزار بودند, 
نامه‌های بسپار به او می‌نوشتند. 

شوایترر نه‌ننها پزشك» واعظ موسیقیدان » فیلسوف. 
و نوپسنده بود » بلکه از محققان بز رگ آ ثار گوته شاعر 
نامدار آ لمانی نیز به‌شمارمی‌رفت. در ناستان سال۱۵۲۸ 
به مناسبت. خطابه‌ای که در فرانکفورت ايراد کرد : 
«جایزهٌ گوته» را برد. این جایزه یکی از آرزوهای 
دیرین او را برآورد. با پول آن در دهکدةٌ محبوب‌خود 
گوترباخ» خان کوچکی بنا کرد. به‌این رتيب دراروپا 
صاحب خانه‌ای دائمی برای خود و کار کنان بیمارستانش 
شد. از آن پس فرزندانش می‌توانسند در دهی که او 
دوران‌کود کی خود را در آتجا گنرانده‌بود زندگی 
کنند. نخنتین‌بار بود که شوایتزر از مزیت دارا بودن 
یك خانهٌ شخصی برخوردار می‌شد . آن را «خانه‌ای که 
گوته ساخت» نامید. 


۱ 


جنگ جهانی دوم در جنگل 


هنگامی که شوایتزر برای سومین بار در دسامبر۱۹۲۹ 
عازم افریقا شد» همسرش و یك پزشك و دو پرستار نیز 
و ی شرت 

این‌بار دستخوش نومیدی نشد ؛ زیرا بر اثر مساعی 
کارمندان فدا کارش بیمارستان وضع رضایت‌بخشی 
داشت. اما آن کس را که مردم بیش از همه می‌خواستند 


[1۱۰] حمانه آلبرت شوایتزر 
خود آلبرت شوایتزر بود که او را «پزشك بز رک 
حتی کسانی که بیمار نبودند برای گرفتن دارو ازاو 
ازدحام می کردند . برای رهایی از دست این بیماران 
«خیالی»: شوایتزر چنین دستور داد : به آنان محلول 
کنین بدهید. به‌این ترتیب ۰ شمار بیمازان خیالی در 
گرانبها بود و نمی‌بایست به هدررود. 

اما هنگامی که مردی ناله کتان به بیمارستان می- 
آمد و ھی گفت: «د کتر » سرم » سرم » سرم ازدرد می- 
تر کد» » شوایتزر بسیار به او توحه می کرد . این سردرد 
ممکن بود نشانة نخستین مرحلهٌُ پیماری خواب باشد » و 
درمان آن » مرض را از میان می‌برد. 

کارهای آزماینگاهی» عملهای جراحی؛ و صدها 
مشکل روزعر؛ دپگر می‌بایست به نحوی حل شوند . 
مشکل دیگر» زندگی اروپاییان بود که در برابر آب و 
هوای ان منطقه پارای مقاومت نداشتند ؛ پس از ٩‏ با 
٩‏ ماه بیمار می‌شدند و تا هنگام بهبود می‌بایست در تقاط 
خوش آب و هواتری به‌سر برند. تنها آلبرت شوابتزر 
بود که تن سالم خود را به رهبری فکر نیرومندش از 
گرند اقلیم در امان می‌داشت. ھی گفت : «من فرصت 
بیمار شدن ندارم.» اما در بادداشتهایش به تحلیل رفتن 


جنګ جیانی دوم در جنگل [1۱1] 

قوای خویش اشاره می‌کرد . از ناراحتی دیگری - 
دندان درد - نیز نام می‌برد. شوابتزر وهمسرش گاه از 
این درد رنج می‌بردند ۰ بویژه آنکه نافاصلهً هفتاد 
فرسنگی آنجا دندانپزشك پیدا نمی‌شد ! شوایتزر می- 
نوانست دندان زنش را موقتاً پر کند اما کسی نبود که 
خود او را درمان کند . گاه به پادرد نیز مبتلا می‌شد» 
چندانکه از راه رفتن بازمی‌ماند ؛ از خانه تا بیمارستان 
می‌بایست او را حمل کنند. اما در بادداشتهایش از این 
مقوله و سایر رنجهای جسمانی کمتر سخن گفته است. 

همچنان در تمام روز به کارهای بیمارستان می- 
پرداخت؛ اما گاه , مخصوصاً شها ۰ از برر کت وجود 
کارمندانش فرصت نگاشتن پیدا می کرد. ناشران در 
اتتظار شرح حال او ؛ به خامةٌ خودش» و همچنین جلد 
سوم «تاریخ تمدن» و «عرفان پولس حواری» » بودند. 
شگفت آنکه وی موفق شد در ساعات فراغت این کتابها 
را به پایان برساند - کاری که هر نویسنده دیگر برای 
انجام آن نا گربر از صرف تمام اوقات خود بود . 


در سال ۱۹۳۷۲ دانشگاه شهر بز رگ فرانکفورت در 
آلمان از وی دعوت کرد تا به مناسبت یکصدمین 
سالگرد در گذشت گوته سخنرانی کند . شوابترر این 
دعوت را پذیرفت و عازم اروپا شد. 


[۱۱۳] حماسه آلبرت شوایتزر 

از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۵ , شوایترر ميان افر‌بقا وارویا 
دررفت و آمد بود ؛ و به کارهای پزشکی و مذهبی‌در 
جنگل و امور فلسفی و موسیقی در اروپا می‌پرداخت 
ترجمهٌ آثار او پیاپی به زبانهای دیگر منتشر می گردید. 
از داتشگاههای بز رگ برای ایراد سخنرانی وهم‌چنین 
از کلیساها برای اجرای آثاری با ا رگ از وی دعوت 
می‌شد. شهرت اوروزافزون بود. 

در زانویه ۱۹۳۹ برای ششمین بار ظرف بنجسال. 
رواتۀ اروپا شد تا به نگارش کتابهایش بپردازد. چون 
به خاك فرانسه گام نهاد» دربافت که جنگ به زودی 
آغاز خواهد شد. از مدتها پیش افزایش قدرت‌هیتلر 
را که به نظر او برای بشربت و صلح‌جهانی‌خطر بز ر گی 
به شمار می‌رفت. باتشویش و نگرانی دنبال کرده بود. 
اکنون صدای رعدآسای هیتلر از رادیو به گوش می- 
رسید - جنگ اجتناب ناپذیر بود. 

شوایتزر ماتند همیشه تصمی‌خودرا بی‌درنگت گرفت. 
جای او در افریقا بود و بیمارستانش به‌وجود اواحتیاج 
داشت . بهتر بود قبل از آن که رابطهٌ او با لامبارنه قطع 
شود به آنجا باز گردد. همسر ودخترش را در کشور 
بیطرف و امن سوبس گذاشت وبا کئتی بعدی به‌افریقا 
باز گشت. 


این بار آلبرت شوابترر نه سال در جنگل ماند و 


جنګ جهانی دوم در جنگل [1۱۳] 

وجود خویش را وقف مداوا و مراقبت از بیماران‌کرد. 
سالهای بسیار سختی بود. 

زیر دریاییهای آلمانی که ناوهای متفقین را دنبال 
می‌کردند» کشتی حامل دارو و لوازم جراحی بیمارستان 
را با اژدر غرق کردند . اما در ایامی که راہطا لامبارنه 
با اروپا قطع‌شده‌بود» بیمارستان درسایة سخاوت نوع- 
دوستان امریکایی و ازوبایی به کار خود ادامه می‌داد. 
گرچه ببه بیشتر آمربکاییان هنوزبانام‌شوابتزر آشنانبودنده 
ارفا و موسیقیدانان و هیتتهای مذهبی از خدمات 
او آ گاهی داشتند. اینان موجبات اچ « نحمنهای 
آلبرت شوایتزر» را فراعم آوردند . این انجمنها نیز 
به نویه خود کمکهای تقدی و جنسی فوری به‌افر بقا 
کرد ند. 

شوابترر به انتظار كمك خارجی ننشسته بود . او و 
پیمارستانش به هر گونه بود می‌بایست به حیات خود 
ادامه دهند و به خود متکی باشند. از این رو شوابتزر 
مانند آدمهای همه کاره به هر کاری دست می‌زد » از 
بنایی و کشت‌وزرع گرفته نا حفر خندق؛ و از هرخردو 
ربزی استفاده می کرد. در این ایام »> کمتر فرصت 
نگاشتن پا نواختن داشت. همواره به کار بیمارستان می- 
رسید و آن ر را ئوسعه می‌داد. 

بزرگترین پاداش او » بارور شدن کوشنهایش بود. 


(۱۱6] حماسه لبرت شوایتزر 
شمارة بومیانی که تعالیش را به کار می‌بستند » پیوسته 
فزونتر می‌شد . از جملهُ این بومیان مردی بود به‌نام 
اجمبو (به معنی آواز) که در عدرسة پسرانة هیئت 
تدریس می کرد » و در وعظ روزهای یکشنبه » سمت 
مترجمی شوایتزر را داشت. شوایترر ۰ این آمو زگار 
پومی را از بهترین مردانی می‌دانست که در عمر خود 
دیده بود . اجمیو بیانی قوی نداشت اما حافظه‌اش 
نیرومند بود و کلمات شوایترر را نيك بهخاطر می‌سپرد. 
پس‌از چندی به يك دهکده دپگر متنقل شد و شوابتزر 
از او بیخبر ماند. سالها بعد» وقتی شنید که اجمبو با 
اتخان روشهای نوین از تجارت چوب ثروتی بهم زده 
است» بی‌اندازه خوشحال شد. اجمبو با سرمایۀ خود 
دهکدهٌ نمونه‌ای به وجود آورده بود که با کشتزارهای 
وسیعش نیازمندیهای‌مردم‌را برمیآوردوبه کمك‌خارجی 
نیازی نداشت. بهترین مدرسه آن منطقه در این دهکده 
بود. این مدرسه کلاسهاپی برای خردسالان‌وبزر گسالان 
داشت. اجمبو » براساس الم شوایتزر » يك جامعةٌ 
واقعی بهو جود آورده بود. 

آلبرت شواپتزردر بر گزاری‌اعباد و جشنها و هر- 
گونه مراسم مهارتی بسزا داشت. این جشنها وشادمانبها 
فرصتی برای گریز از کارها و نگرانیهای روزانه بود. 

بی‌شك درجنگل, خرید هدایا امکان نداشت. اماهر 


جنگ جهانی درم در جنگل [116] 
هدیهٌ کوچك - حنی يك كيك با يك‌نخم‌مرغ - تجمل 
کمیاب و فحفهٌ جالبی به شمار می‌رفت. هروقت ساختمان 
تازه‌ای به پایان می‌رسید؛ یا در آبباری سهیلاتی به عمل 
می آمد» مراسمی انجام می گرفت. 

در اعیاد بز رگ مانند عبد میلاد مسیح وعیدباك 
مراسم باشکوه‌تری بر گزار می‌شد . در این روزها دکتر 
برای مردم وعظ می کرد. برای مفهوم ساختن‌مطالب 
انجیل » پاره‌ای از کلمات آن‌را بادر نظر گرفتن معانی 
اصلي تغییر می‌داد. مثلا به جای نان » اسب» گاو » و 
گندم» کلمات ماینوك, فبل » بز : و ذرت را به کار می- 
برد .درتهیه خطابه‌های خود بسیاردقت می کرد تا سل 
مذهب به زاستی برای بومیان قابل درك باشد. حقیقت 
میحبت را با تصاویری از جهان خودشان به آنان 
عرضه می‌داشت. تعلیمات عبسی را باقوای عقلانیآنان 
متطیق می‌ساخت. بهاین فرتیب » بتدریج » دربچه‌ای 
از دنیای وسیم فهم و ادراك به روی آنان می کشود. 

روزی یك ناقوس بز رگ و زیبا به‌رسم هدیه از 
کشور فرانسه به بیمارستان رسید. شوایتزر طی مر اسم 
باشکوهی آن‌را مشر لا ساخت و معنی «ناقوس» را برای 
بومیان بیان کرد و گفت که ناقوس از این پس هر 
یکثشه و هرشامگاه‌به‌صدا در خواهد امھ بومیان 
سخنان او را به دقت گوش‌می‌دادند‌یکی از آنان گفت: 


[۱۱] حماسه آلبرت شوایتزر 
«مقصود شما را می‌فهميم ناقوس: ندای الاهی است که 
روزهای یکشنبه ما را به عبادت و شبها به خفتن دعوت 
می‌کند . امازنگگ» صداید کتر است که ما را به کار و 
کوشش می‌خواند!» 
وقایع کوچك نیز برای جشن و شادمانی فرصتی 
بهدست می‌داد. مثلا هنگامی که قفس جدید شمیانرڈ 
د کتر مهیا شد » آن‌را با موزهای رسیده آراسنند ؛ سپس 
گروعی از بومیان‌شاد ی کنان حیوان دست‌آموز را به 
«خانه»ی نازه‌اش بر دند. 
کارمندان بیمارستان به گردشهای دسته جمعی 
دلیستگی داشتند. پس از رسیددگی به وضع بیماران و 
آنجام وظایف‌بامداد.جعبه‌های عذادر بام بز ر کټ گذ‌اشته 
می‌شد و جمعیت خوش و شادان‌برای تفرج به راه می- 
افتاد . هوای رودخانه خنك‌بود » و مناظر دیدنی سیار. 
پس از صرف اهار در کرانة شنزار رود» بعضی درسایة 
درختان میآرمیدند. و جمعی به گردش و سیاحت می- 
پرداخنند گاه‌بچه‌نساحی می‌گرفتند, با نخم لاكیشت 
آبی جمع می‌کردند . زمانی با یك دوربین کوچك 
عکسهایی‌می گرفتند که مايه شگفت بومیان بود. هنگام 
باز گشت لختی درکنار درختان قهوه می‌ایستادندبااز 
بومیان رهگذر دربارء مراجعان ند بیمارستان جویا 


می‌شدند. 


جنګ چهانی دوم در جنگل [1۱۷] 

در شب سال نوه د کترپرای‌همکاران خودسخنرانی 
می کردو با بومیان نیز سخن می گفت . يك‌بار خطاب به 
آنان گفت : «از شا ؛ به خاطر آنچه هستید ‏ به خاطر 
شادی و سروری که به من می‌دهید و حنی برای این که 
گاه خشمناکم می‌سازید - سپاسگ زارم...۱» 

درسال ۱۹6۱ ؛ د کتر از ورود غیر منتظر همسرش 
شادمان شد . بانوشوایتزر برای پیوستن به شوش راهی 
دراز پیموده و با کوشش بسیار از کشورهایی که در 
جنگ شر کت داشتند گذشنه بود . او از کمبود پرستاز 
آ گاه بود. از این‌روباردیگر » مانند سی‌سال پیش › 
به‌عنوان پرستار به لامبارنه رفت. 

پس از پابان جنگ جهانی دوم در سال ۰۱۹6۵ 
تکمیل هیئت کارمندان پیمارستان‌چندی به درازا کشید. 
در اکتبر ۱۵6۸ شوایترر و هسرش توانستند برای 
دپدار دخترشان ۰ که با یك ار گخسازسوسی عروسی 
کرده بود » به‌ارویا عزیمت کنند و چهار نو خود را 
برای نخستین بار ببینندا 


1 


شوایتزر در امریکا 


آ لبرت‌شواپترر در نابستان‌سال‌بعد» درماه ژوثیه ۱924 
برای نخستین‌بار به امریکا سفر کرد. 

مو از سافران ی آن بین گرامی را که 
بیشتر اوقات خود را به نگاشتن می گذراند» نمی‌شناخت 
اما هروقت سرشینان جوان کشتی آمادڈ رقص می 
شدند» وی با کمال میل برایشان پیانو می‌نواخت. هم 


شوایترر در امریکا ]11٩[‏ 


مافران این دکتر شوایترر را که خوب پیانو می‌زد 
دوست می‌داشتند . هنکام ورود به بندر نیوبورك بك 
هيلت رسمی به پپشواز شوایترر آمد » خبرنگاران گرد 
او را گرفتند و به‌پرسشهای گوناگون پرداختند . تنها 
دران هنگام بود که هسفر ان شوایتزر با شگفتی‌بسیار 
بذ بر ت واقعی او پی‌بردند. 

استقبال مردم امریکا از شوایتزر بسیار پرشور بود. 
روزنامه‌ها تصویر او را با سبیل انبوه و موی اشفنه 
چاپ گردند. 

شوایترر به مناسبت موی خنن و آشفتةٌ خود يك‌بار 
به کسی که با او وعده مالاقات داشت نوشته بود : 
«هروقت کسی را به یك سک شکاری اسکاتلندی شبیه 
یافتید» بدانید که من هستم . » 

هنگام پیاده شدن از کشنی + شوایتزر کت مشکی 
از مد اقتاده‌ای با بقدا هاری پوشیده بود و کلاه‌رنگی 
ورو رفته‌ای‌به‌سر داشت . از هرچه می‌دید» شادمان 


ی 
عکاسان پیاپی از شوایترر عکس می گرفتند » و 
او به‌همدٌ پرسشها پاسخ می‌داد . در پایان مصاحبه از 
امربکاییان سپاسگزازی کرد و گفت : « بی پاری 
آمریکاییان » بیمارستان من‌نمی‌توانست‌درسالهای جنگ 


نه کار خود ادامه دهد.» 


[۱۳۰] حناسه آلبرت خواینزر 
یمیت بذله گوپی . و ساد گی او تأثیر شگفتی 

بخشید. اینها صفات قهرمانانه‌ای بود که مورد ستایش 
امریکاییان قرار می گرفت. 

دوستان البرت شوایتزر او را برای بازدید نقاط 
دیبدنی نیویورك همراه بردند. پیترفتهای درخنان‌آن 
شهر بز رگ را به وی نشان دادند. شوایتزر این خاطره 
را از آن‌روزها نقل می کند : «هنگامی که از پل عظیم 
جورج واشینگتن‌می گذشتيم » دیدم که دوستم جیبهای 
خود را به شتاب جستجو می کند . سبب برسیدم » گفت: 
«بایدباج‌راه بدهم.» آنجا » در بزر گترین شهر جهان 
که پیشرفتهای فنی اش معجزهآسا بود. آن رسم‌دبرین 
قرون وسطی - باج‌ستانی - را به‌چشم دیدم! در قرون 
وسطی » بارونهای راهزن از رهگذران‌باج می‌گرفتند؛ 
امر وزه این بعمل در مورد رانتدگان انحام هی گیرد.» 
شوایتزر از یاداوری این خاطر ه به خنده میافتد. 

شوایتزر به امریکا دعوت شده نود نا در مراسم 
دویستمین سالگرد تولد گوته سخنرانی کند. این‌مر اسم 
در اسپن » واقع در ایالت گولورادو ؛ بریا می‌شد.هنگام 
عزریمت به کولورادو» شوایتزر از دانشگاههای بوستون 
و شبکاگو نیز بازدید کرد. دانشگاه اخبر به او درج 
افتخاری داد. امربکاییان از شوایتزر به گرمی استفبال 
کردند . یك روزنامه‌نگار جوان امربکایی که همه جا 


شرایتزر در امریکا [1۲1] 
همراه او بود؛ بازحمت‌زباه توانست خود را با اخلاق 
این مرد نامی وقق دهد. 

آلبرت شواییزر همیشه جامه‌دان خود را شخصاً 
حمل می کرد و کمك هیچ کس را نمی‌پذبرفت. هروقت 
زنی را با باری سنگین می‌دید به پاريش می‌شتافت . این 
وان ای کا ی وا در ها وی شرآ کی 
داد ؛ او را ناگزیرمی‌ساخت به دنبال سایر زنان شتاید؛ 
و آنان‌را پاری کند. 

سالها پیش در فراسه» هنگامی که شوایتزر و 
همبرش اسیر جنگی‌بودند, برای رسیدن به قطارشتاب 
داشنند . اما بارشان چنان سنگین بود که نمی‌نوانستند 
درست گام بردارند. در این‌هنگام؛ افلیجی که شوایتزر 
او را در زندان معالجه کرده بود » به‌پاری آنان امد. 
كمك او بسیار بموقع بود. این کار چنان در شوایتزر 
اثر بخشید که او با خود عهد کرد هرجا کسی را با 
باری سنگین ببیند به پاریش شتابد . شوایتزر به این 
عهد نیز » مانند سایر پیمانهایش ؛ همواره وفا می کرد. 

بهاین ترنیب» در تمام مسافرتها سرمشق دیگران 
واقع می‌شد . باری د کتر سالخورده بهدیگران » جوانان 
را بی‌درنگ به بیروی از او برمی‌انگیخت. 


آب و هوای اسین » که در ارتفاع دوهزار وپانصد 


[۱۳۲] حماسه آلبرت شوابتزر 


متری در کوههای را کی‌واقع است » به مزاج شوابتزر 
ساز کار نبود . از این‌رومدت اقامت وی در آنجا خیلی 
کوتاه بود » اماهمین‌دیدار کوناه اثری فراموش نشدنی 
به جای گذاشت. سخنرانی او در بار گونه عالی بود. 
و شوایترر آن‌را به دوزبان فرانسه و آلمانی ايراد کرد. 
مردی به نام ثورنتن وایلدر» آن را به اتگلیسی ترجمه 
کرد 

حضار از سخنان او بس لذت بردند. دیگران نیز 
پیش از او وپس‌از او دربارةٌ گوته سخنرانی کردند. 
ادیبان ودانشمندان از کلیة کشورهای جهان به اسپن 
آمده بودند ؛ اما سخن هيچ‌يك از آنان مانتد کلام‌سادء 
شوابتزر عظمت نبوغ گوته رانمایان‌نساخت. این ساد گی» 
حاصل کوشش فراوان بود . شوابتزر برای سخنرانی 
خود سه ماه ژحمت کشیده و آن را چتد باز از نو 
نوشته بود. 

شخصیت بارز و فضابل شوایترر » بیش از سخنان 
او در شنوند‌گان اثر کرده بود. همه می‌خواستند از 
کارهای او و وضع بیمارستانش آگاه شوند» کتابهای 
او را بخوانند, و با او صحبت کنند. 

شوق و کنجکاوی جوانان بیشتر بود . زیرا برای 
نخستین بار با مردی که از زند گی روحانی‌خود ماجرای 
جالبی پدید آورده بودروبدرو می‌شدند. کلمات او 


شوایتزر در امریکا (۱۲۲] 
پر مغز بود . جوانان از شنیدن داستان زندگی او در 
جنگل افریقا و شرح مشاهدا تش دربارة مردم‌وحیوانات 
آن سامان سبر نمی‌شدند. وانگهی» شوایترر جوانان 
را بسیار محترم می‌شمرد؛ با آنان تفاهم داشت و به زبان 
آ نان سخن‌می گفت.به آنان اندرزمی‌داد کهدر آرمانهای 
خود استوار باشند و با شنیدن جمالانی چون «درسنین 
پلوغ ؛ انسان باید واقع بین باشد»» از آرمانهایشان 

شوایتزر می گفت : «هر گاه بز ر گسالان» آرمان - 
پرستی چهارده‌سالگان را می‌داشتند» دنیا محل‌مناستری 
برای زیستن بود . قدرت آرمان کروی رشن شگرف 
است. ما در یك قطره آب نیروبی نمی‌بينيم ؛ اما همین 
قطره | گردرتکافيك تخته سنگ منجمد شود » صخره 
را می‌شکند؛ هر گاه تبدپل به بخار گردد » پیستون‌های 
قو یشرین ماشینها را به حر کت درم یآورد.» 

پیر و جوان شیفتۀ این مرد می‌شدند که وجودش 
سرشار از عطوفت و ساد گی‌بود . هرجا قدم می گذاشت- 
برای نوازندگی در کلیسا ؛اپراد سخنرانی» با دیدار 
دوستان - همدرا مفئون می‌ساخت. 

گرچه اقامت شواپترر در امریکا کوتاه‌بود » نتایج 
نیکوبی به‌بار آورد. بسیاری از اروباییان او را می - 
ستودنده اما شمار کسانی که او را می‌شناختند؛ اندك 


]1¢[ حیاسه آلبرت شوایتزر 
بود؛ بسیاری از مردم او را موجودی افسانه‌ای می - 
پنداشتند. مسافرت او به امریکا سب شد که شهر تش 
رث او به امریکا سیب رتش 

کلام «حرمت به حیات» توجه امربکایبان را جلب 
کرد» وبا روح اجتماعی انان ساز گار آمد . در اینجا 
ایمان در کردارتجلی‌می‌بافت و نمونه‌ای از کامیاببهایی 
فردی‌دیده‌می‌شد که ازایمان» شهامت. ونیکخواهی‌س- 


شهرت بیمارستان 


| کنون شواپتزر دو خانهُ ثابت داشت: یکی پیمارستان 
لامبارنه در جنگل افریقا و دیگری خانهٌ کوچك‌شخصی 
در گونزباخ. این دو محیط با یکدیگر تفاوت فاحش 
داشتند: یکی گرمسیر» سکن سیاهپوستان و جنامیان 
و کنام حانوران درنده بود : دیگر ی ؛ دهکده‌ای فرج- 
انگیز در میان‌تا کستانها ومبوه‌زازها و جایگاه‌روستاییان 


[۱۲۹] حماسه آلپرت شوایتزر 
نیرومندی که به زبان مادری او سخن می گفتند. 

بستگان و دوستان آ لبرت شوایتزر از آومی‌خواستند 
که ترد آنان باز گرددودر زادگاه خویش اقامت کند. 
آیا وقت آن نبود که آسایش گزیند ؟ آنان می گفتند: 
«شمع را نمی‌توان‌از دو سر افروخت.» شوایتزر در - 
حالی که قامت بلند خود را راست می کرد » لبخندزنان 
پاسخ می‌داد : «چرا » درصورتی که شمع دراز باشد این 
کار ممکن است !» 

بعد از هر مرخصی‌سه‌ماهه در اروپا » به مقر کار 
خویش در آفریقا باز می‌گثت. در هرسفر؛ ایزار طبی 
بیشتری با خود می‌برد ؛ زیر ا از بر کت‌شه رتش هدایای 
فراوانی به او می‌رسید . او خود نیز به آزماپشگاههای 
مهم سر می‌زد و تازه‌ترین داروهای امراض گرسیری 
را می گرفت. 

پیش از عزیمت به افریقا , هفته‌ای را در خانه‌ا ی که 
در اتر اور کک برای نگاهداری هدایا اجازه کرده 
بود می گذراند. پیش‌بند سفید می‌بست, در بسته بندی 
صدها صندوق نظارت می کرد . و بیشتر آنها را خود 
به دقت برچسب می‌زد. دوستان دبرین او نیز به پاریش 
میآمدند و ضمن‌همکاری بااو ازبذله گوبیونبکخوپی- 
اش بر خوردار می‌شدند . هر سال در اواخر ماه توامبر؛ 
اروبا را به قصد افربقا ترك می‌گفت . 


شهرت بیمارستان [1۲۷] 


شوایترر , در هر سفر ءنامه‌های‌بسیار باخود میرد 
تا در کشتی بخواند و پاسخ آنها را آماده کند . در بك 
سفن , چهار کیه نامه همراه داشت. مأمور گمركبوردو 
برسید : «در این کیسه‌ها چیست؟» شوایترر پاسخ داد: 
«نامه » مأمور گمرك که می‌پندا شت‌مسخر هاش کر ده اند 
سر کیسه‌ها را گنود . آنها را به دقت بازرسی کرد اما 
جز نامه چیزی نیافت . 


لامبارنه شهرتی جهانی یافته بود . | کنون‌بیمارستان 
با آن مرغدانی‌ای که آلبرت شوایتزر طبابت خود را 
در آن آغاز کرده بود هیچ‌شباهتی‌نداشت ! جایگاه آ باه 
و زیبایی بود با ٤٥‏ ساختمان » سایبان» خانه‌های کوچاث 
وبزرگ و انبارها . گرداگرد آن را باغهای سبزی 
ومیوه و درختان کاکائو و قهوه فر! گرفته بود. به- 
ویژه باغهای مبوه آن مايه شادی و مباهات آلبرت 
شوایترر بود . نقشةٌ ساختمان را خود شوایتزر طرح 
کرده بود. «گردا گرد بیمازستان, باغی چون بهشت‌ه 
وجود می‌آوريم تا باوفوز درختان میوه» حرص‌میوه- 
دزدی را از میان برداربم !» این جمله‌را] لبرت‌شوایتزر 
هنگام طرح نند بیمارستان ادا کرده بود. 

پزشکان وفادار ۰ امور پزشکی و جراحی را زیر 
نظر شواپتزر انجام می‌دادند . پرستاران کاردانی چون 


[۱۴۸] حماسه آلبرت شوایتزر ۱ 
مانیلده کوتمان و اماهاوسکنشت عدت سی‌سال‌شو ایتزر 
را در حل مشکلات پاری می کردند . پرستار هلندی 
جوان وزیباروبی به نام الی‌سیلور از جنامیان مراقبت 
می کرد . این زنها از همه چیز چشم پوشیده و زندگی 
خود را وقف بازی به د کتر شوایتزر کرده بودند. 

مسافرانی که در فرودگاه برازاویل؛ در تزدیکی 
لامبارنه » فرود میآمدند از دیدن تأسیسات ابتدایی 


لامبارنه در شگفت می‌شدند . می گفتند : اکنون که . 


آلبرت شوایترر بودجهٌ کافی دارد, چرا بیمارستان‌نوبنی 
با آخرین وسایل فنی بتانمی کند ؟ 

پاسخ این پرسش بیار ساده بود : در کار های 
درمانی و بهداشتی , شواپتزر نظر خود را به کار می- 
بست ؛ اما در آنچه مربوط به شادی بومیان بود. ميل 
آنان‌را رعایت می کرد . 

li‏ يك پیمازستان عادی و حتی بك آسایشگاه 
ساکت و آرام نبود. در آنجا بانگ شادی مردان‌وزنان 
و کودکان از هر سو به گوش می‌رسید وفعالیتهای 
گونا گون انجام می گرفت. شعله‌های تابناك آتش در هر 
گوشه زیانه می‌کشید؛ در گوشه‌ای رعت می‌شتند : در 
کناری مادران بچه‌های خودرا شیرمی‌دادند ؛ آن طرف 
ژنی‌بامهرو علاقه لابلای موهای کود کش را جستجو 
می کرد . اینجا , یك بیمارستان افربقایی بود جایگاهی 


شهرت بیمارستان [1۲۹] 

برای نادمانی بومیان 

به گمان بومیان . گذاردن نام يك شخص نوانا بر 
کودك, ارواح پلید رااز اودورمی کند و او رأخوشبخت 
می‌سازد . نام را همواره با اجزای آن برمی گر بدند . 
به‌این تر تیب در اندك زمان بسیاری از پسران سیاه‌پوست 
«دکتر آلبرت شواپترر» نام یافتند . نام پرستاران 
بیمارستان نیز بر دختران نهاده شد . در دهات اطراف, 
بیشتر دختران «دوشیزه اما» با «دوشیزه مانيلده, نامیده 
تفه 

هرسال که می گذشت. نادانی بومیان کاهش می 
یافت و روح اجتماعی انان نیرو می گرفت . از همه 
عهستر آن که روز بهروز از بیماریها کاسته مي‌شد . 
آخرین اکتشافات پزشکی حتی برای تبره‌بخت رین 
بیماران » یعتی جذامیان , نیز روزنةٌ امیدی گشوده 


بود. این امر , شوایتزر را شادمان مي‌ساخت و بر کوشش 
او می‌افزود. 

او نمی‌خواست مافران خارجی را با یككیپمارستان 
نمونه. که پاسخگوی نبازمندیهای جنگل نباشد , به 
شتگفتت اندازد . آما کارهای خود او ستابش‌هربیننده‌ای 
رایرمی‌انگیخت . هر کس این مرد هشتاه ساله را درحال 
بالا رفتن از نردبان برای تعمیر شبروانی می‌دید , با 
تبر در دست أو می‌بافت ؛ از تصین خودداری نمی- 


(۱۱۳۰ جماسه آلبرت شوایتزر 
کرد . بازی او به دیگران» و درایت او در ادارةٌ امور, 
در همه اثر می کرد . 

جهانگردانی که به لامیار نه‌واردمی‌شدندبه‌دیدارش 
می‌شتافتند ؛ کر نیمه‌های شب خستکی روز را باشتیدن 
نواهای دلنشین پیانوی او از پاد می‌بردند . همه از 
نوازندگی او در شگفت می‌شدند . موسيقي سیمای‌او را 
دک کون می‌ساخت ؛ چینهای ھر سالخورده‌اش را 
صاف مي کرد» و دستهایی که تمام روز انهمه کار کرده 
بود , اکنون سنفونی های باخ و موزار را با چابکی 


می‌نو اخت. 


۷۱ 


شوابتزر در لوترباخ 


چون خبر باز گت دکتر شوایترر از افربقا اتنثار 
یافت » زاد گاه او به یك زیازتگاه مبدل شد . از سراسر 
اروپا و امریکا و آسپا مردمی که آرزوی دیدن یکی 
از بزر گمردان معاصر را داشتند به گونزباخ روی می- 
آوردند . تام او اثری سحرآسا داشت. گروهی ميی- 
پنداشتند که تنها او می‌تواند آنان‌را به بك زند گاتی 


(۱۳۳] حماسه آلبرت شوایتزر 
سعادتمندانه‌تر رهنمون گردد. 

خانٌ شوایتزر بتای کوچك سه طبقه‌ای در خیابان 
اصلی دهکده بود. اتاق او که به حجرء یك راهب‌می- 
مانست , در طبقه اول قرار داشت و دارای‌بك‌تختخواب 
آهنی‌ويك میز ودوصندلی بود. از دو میخ‌بز رکه شنل 
سیاه و کلاه لبه پهن او آویزان بود . چند عکس وچند 
تابلوی آبنوس, اثر کنده کاران سپاهپوست, ثنها زینت 
اتاق به‌شمار می‌رفت . اینجا خوابگاه و اناق کاز او 
بود. میز تحریر خود را کنار پنجره گذاشته بود قا 
بتواند ناظر رفت و آمد اهالی دهکده باشد . هروقت 
چشمش به دوست یا آشناپی می‌افتاد ۰ از جای برمی- 
خاست و دقیقه‌ای چند با او به گفتگومی‌پرداخت . همه 
ساکنان ده را به اسم می‌شناخت, زیرا همگی دوستان 
عهدجوانی با فرزندان و نواد گان آشنایان‌دورءٌ کود کی 
آو بودند. 

در نظر روستاییان , دکتر شوایترر مشهور, همان 
«مسیو] لبرت» بود. آنها او را دوست می‌داشتند ؛ به 
وجودش مباهات می کردند ؛ و در عين حال, خلوتش 
زر a‏ فا یاس 
مزاحم او نمی‌شدند . مهر خود را با خدمات ناچیز نان 
می‌دادند . مثلا همه روزه چند عدد سیب خوب بايكث 
خوشة بر رک انگور با چند گردوی تازه در آستانةً 


شوایتزر در گونزباخ [1۳۲] 

پنجرة اتاق او م ی گذاشتند . 

در گونرباخ نیز مانند افریفا دکتر تمام روزیه کار 
مشغول بود ؛ با این تفاوت که در آنجا به جای‌طبابت 
به تمرین موسیقی می‌پر داخت. هی بامناا دوساعت‌پیا نو 
می‌نواخت . پس از ناشتایی نوشتن آغاز می کرد و ساعت 
بازده به کلیسا می‌رفت. 

با چابکی و نثاط دوران کود کی از پلکان چوبی 
باریکی به اتاقزیر شیروانی , جایگاه ارگ , بالا می- 
زف 
سریایی نرم و راحت . که برای فشار دادن به پدالها 
مناسب بود» به پامی کرد وفار غ از انچه در پیرامونش 
می گذشت به نواختن می‌پرداخت. 

تمرین قطعهٌ مشکلی از باخ را چندان ادامه می‌داد 
تا از کار خود راضی شود با قطعةً دیگری را ازابتدا 
تا ها یو تا 

در کلیسا کمتر او را تنها می گناشتند. دوستان و 
تازه‌واردان گردش را می گرفتند نا از تردياك به نوای 
ار گش کوش دهند. شوایترر به آنان می گفت:«بی‌شك 
آزرده خواهید شد , چون من بعضی ثسمتها را بارها 
تکرار می کنم 4 با وجود این , دوستداران ارگ او 
در کلیسا حاشر می‌شدند و این خاطره را هر گر از 


(۱۳6] حماسه البرت شوایتره 


باد نمی‌بردند. 

آلبرت شوایتزر عالیترین ار گهای کلیساهای‌بزر ك 
جهان را نواخته بود , اما ارگی و e,‏ 
شوه زا هریت از کیا میڈ انیت طر ی ان 
خود ریخته بود ؛ با علاقة خاصی آن‌را 0 

ارگ دهکد: گونزباخ به شوه گهن ساخته شده 
بود ؛ سیاز ساده بود» و اجزای زیادی نداشت. 

دوستان شوایتزر می‌خو استند قطعافی از باخ را که 
أو با ارگ کلیسای گونزباخ می‌نواخت ضبط کنتد؛اما 
اجرای این کار با وسایل محلی مشکل بود ۔ در تابستان 
سال ۱۹۵۱ » گروهی از جوانان امریکابی براین کار 

دستگاه ضبطصوت بزرگی که به وسایل نوين وحتی 
برق مجهز بود , با يك کامیون يدك کش به مقابل 
کلیسا آوردند. 

جلب رضایت شوایترر چندی طول کشید سرانجا 
به شرط آنکه آهنگهای خبط شده به سمع او برسد و 
هر گونه تصحیحی را که مایل باشد در آنها انتحام دهد, 
موافقت شود را اعلام داشت - آنگاه مانند همیشه با شور 
فراوان آغازبه کار کرد . 

اور نوظهوز از کرد مریخ وسط دهکدٌ 


شرایتزر در گونزباخ [1۲۰] 


گونزباخ فرودمیآمد.بیش از این‌دستگاه‌نوین امرربکایی 
شگفت‌انگیز و امتناسب جلوه نمی‌کرد. در پشت این 
دستگاه » خانه‌هاییکه پاد گار قرن بانردهم بودند دیده 
می‌شد ؛ روبه‌روی آن کلیسای قدپمی برپا ایستاده بود 
در بك طرف بك طوبله خوك با تود عظیمی از کود و 
در سمت دیگ » یك چاه روباز دیده می‌شد. 

هنگام قبط آهنگها , نصب وسایل گوناگون در 
کلیسا لازم بود . پیم آن‌می‌رفت کهرفت و | مدتکنیسینها 
کار ارت شو انر ریم کن اھا اف حال که 
حلقه‌ای از زلفش روی پیشانی‌اش افتاده بوده بی‌انکه 
وجود آنان را احساس کند. به نواختن ادامه می‌داد. 

ورود آن چهار جوان امریکایی با دستگاه ضبط 
صوت , گروهی از مسافران و موسیقیدانان نامدار و 
نوازندگان ارگ و رهبران ارکستر را به گونزباخ 
کشاند . اینان نیز به روستاییان پیوسته بودند تا ازنوای 
دلنشین ا رک شوایتزر لذت برند. 

برج کلیسا در دوران جنگ آسیب فراوان دیده 
بود . کار گران برای تعمیر آن نا پنج بعد از ظهر کار 
می کردند . شوایترر نمی‌خواست مانم کار آ نان شود. 
از این روء پس از پایان کار آنان به نوازندگی می- 
برداخت. 


برای سالم ماندن ار گی کلسا را زیاد گرم‌نمی- 


(۱۳۹] حماسه آلبرت شوایتزر 
کردند . اما » اگر بعضی از شنوند گان در آن هوای 
بارانی و طوفانی می‌لرزیدند » آلبرت: شوایتزر احساس 
سرما نم یکرد؛ای ن گونه ناراحتیهابرایاو وجودنداشت. 

پس از ضبط هرآهنگ , شوایتزر از پله‌ها پایین 
می‌رفت وبرای شنیدن نوار» در ماشین حامل ضبط - 
صوت می‌نشست. گاه شبط بخشی از یك آهنگ باح 
چندان نکرار می‌شد تا شواپتزر انرا بپسندد. 

در سایههمکاری سمیمانه میان امریکا و گونز- 
باخ, امروزه میلیونها نفر می‌توانند نواهای دلپذیری 
را که آلبرت شوایتزر با ارگ محبوب خودنواخته 
است‌بشنوند . 


۷۱۹ 


افنخارات و سختبها 


تهرت جهانی این مرد سالخورده » خلوت او را در 
زاد گاهش برهم می‌زد. 


مردم از هر دسته بهد یدارش 


می‌شتافتنه : ازییشو ابان 
و سپاستمداران مذهبی گرفته تا پزشکان و مرسیقیدانان 
و نقاشان ؛ از مجسمه سازان و دا نشجوبان تا سودا گران 
و کشاورزان. مادر پادشاه باژیك نیز به دیدنش آمد. 


[۱۳۸] حمابه آلبرت شوایترر 
روزانه صدها نامه » که نیمی از آنها از افراد درمانده 
بود , به آو می‌رسید. 

خانه کوچك او به کندوی عسل همانند شده بود. 
اهل خانه برای نأمین آسایش مردی که در انديشة رفاه 
همگان بود, به جان می‌کوشیدند . آنها , در اجرای 
دستور اکید دکتر » سمی می‌کردند هر که را به دیدار 
.او میآبد. بیذیرند. در عین حال مرأقب بودند تا او 
دقایقی چند از استراحت و تنهایی بهره‌مند گردد. 

هروقت به میهمانی گفته می‌شد که د کتر در خانه 
نیست یا بسیار گرفتار استه آلبرت شوایتزر که از 
اناق خویش ناظر این جریان بود ناگهان ظاهر می- 
شد ؛ در برایر نگهبانان حبر تزده‌اش مهمانی را که‌تقریباً 
جواب گفته بودند به درون می‌خواند . 

از نمام واردان بگرمی پذیرایی می‌شد . چهل سال 
بود که امور خانه‌داری آنجا به عهده نردیکتر ین‌همکار 
دکتر» بانو ای مارتن بود . این بانو همه روزه به عده 
پیش‌بینی نشده‌ای از مهمانان شام و ناهار می‌داد. 

آلبرت شوایتزر معمولا با با همسر رنجورش با 
تنها در اتاق خوش غذا می‌خورد . غذای او سبار 
ساده و اندك و عبازت بود از مقداری میوه و گردو و 
حبوبات . اما , O‏ یت ی 
برای ۳ با آنان به اتاق کوچاث ناهارخوری می- 


افتخارات و غتیها [1۲۹] 
رفت. پینه‌و ملیت مهمانان هرچه بود, همیشه مطالبی 
مناسب مجلس بیان می‌داشت . حافظهٌ شگفت‌انگیز وی 
بد او باری می کرد تا حوادث و مشاهدات بیشمار خود 
را نقل کند ؛ در موشوع صحبت نیز هر گر دچاراشکال 
ات 

ن دست نزده با علاقه‌مند نبوده باشد. 

بك بامداد , فرش‌فروش رهگذری اتومییل خود 
را در مقابل خانة او متوقف ساخت. آلبرت شوایتزر 
در خانه را بار کرد و از دیدن قالی‌هایی که برای 
فروش بهوی عرنه شد در شگفت ماند . با مللایمت‌به 
فروشنده گفت کد قالی لازم ندارد . آنگاه به گفتگو 
دربار فرش پرداخت ؛ برای الت کردن و شستن آن 
چنان بستورهای سودمندی به فروشنده داد که وی 
پرسید: «ایا آتا تاجر فرش سستند ؟» وقتی فهمید 
مخاطبش همان د کتر آلبرت شو ایتزر شهیر است زبانشس 
از تعحب نند امد . 

«سافرانی که دوریین عکاسی داشتند , و همچنین 
خبرنکاران جراید , از شوایتزر درخواست می کردند که 
از او عکس بگیرند . درحالی‌که از تقاضاهای پایان 
نایذیر مهمانان تاراحت می‌شد , بردباری او در برایر 
عکاسان جراید شگفت‌آور بود . به عقیدةٌ وی رفتار 
اشخاص نامدار با عکاسان خوب نود . در این مورد 


[۱4۰] حماسه آلبرت شوایتزر 
می گفت : «عکاسان به میل خود یا به خاطر من به‌اینجا 
نمیآیند ؛وظیفة آنان چنین ایجاب می کند . از این‌رو 
من باید با آنان همکاری کنم . چرا زند گی رابراشخاص 
نازنینی که چنین پیش دشواری دارند نا گوار سازیم؟» 

هنگام عکسبرداری » هر حالتی را که از جانب 
عکاسان پيشنهاد می‌شد , مادام که طبیعی و عادی بود. 
بابردباری می‌پذیرفت. می گفت: «می‌خواهید من‌بنشینم, 
بایستم» راه بروم ؟ بسیار خوب !» اما همینکه عکاسان 
از او می‌خواستند که حالتی ساختگی به خود بگیرد, 
متلا تظاهر به صحبت با شخصی بکند ‏ با مخالفت شدید 
او روبهرو می‌شدند. می‌گفت : «من هرگ تظاهر به 
انجام کاری نمی‌کنم. به‌من بگویید چه‌حالتی در برابر 
دوربین داشته باشم, اما از من توقع تظاهر کی 

شوایترر مدل مطلوب نقاشان و مجسه سازان 
بود . به سیب موی پرپشت و سبیل کلفتش , سرمجسمد 
او گاه به سر ژوزف استالین شبید می‌شد . به‌همین سبب, 
روزی مجسبه این دکتر مهربان از جانب گروهی از 
ضد کمونیستهای خشمگین ستگباران شد . شواپتزراز 
شنیدن این ماجرا بسار خندید. 


زندگی آلبرت شوابتزر , توآم با زهد ورباضت 
بود. صرف یك دبنار اضافی برای شخص خودش اورا 
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رنج می‌داد ؛ اما نست به دیگران » مخصوساً درمورد 
پیمارستانش , بسپار بخشنده و بلند نظر بود. ششصد 
خانواده به آن بیمارستان متکی بودند.برایآنهاپی‌دریغ 
خرج می کرد؛ اما در مورد خودش › به اندك قناعت 
می‌ورزید. 

تمام ماک تهابش .را با فان وه ته اجام می 
داد. از این رو در سفرهای طولانی‌ناچار بو دچندشانه 
روز روی بك نیمکت چوبی بنشیند . در پاسح دوستی 
که برای سلامت او نگران شده وسبب‌این کار را پرسیده 
بود گفت: «من به اینجهت با درجه سه مسافرت می کنم 
که قطار درجهُ چهار وجود تدارد!» 

صرفه‌جوپی او چندان بود که‌برای نوشتن نامه‌های 
شخمصی هر گر اوراق تمیز به کار نمی‌برد؛ برای این 
منظور از هررتکه کاغذی با از پشت اوراق چایی استفاده 
هرک 

از هر گونه اتلاف و تفربط بیزار بود. با کاردانی 
خاصی, برای اشیای به ظاهر بی‌مصرف, مانند درقوطی 
و جعبه مقوایی کهنه و نکه سیم و هرنوع خرده ریز 
دیگر » مورد استعمالی می‌باقت. هر گر از باد نمی‌برد 
که در حنگل هر شیء ناچیزی سیار ارزنده است. 

لباسهایش در کهنگی مشهور بود . از کفشهاپش 


نا اخرین حد امکان استفاده می کرد . شنل سیاه و 


[۴ع۱۱ حماسه لبرت شواینزر 

کالاه مچالذاش ۷ اقل سی‌سال بك اھ خدعت کر ده‌بودند. 
فته ها بت کتائی ات اما و وسل دان موک من 
عمیشد پاك می‌نمود . یكدست کت و شلوار مشکی و 
دیدنی داشت که سالیان دراز در مواقع‌رسمی پوشیده 
بود . این کت و شلوار در سال ۱۹۱۵ به‌وسیلةٌ خباط 
دهکد: گونزباخ دوخته شده بود . هم دوزندة سرفراز 
وهم دکتر فروتن آن‌را برای مواقم مهم و تشریفاتی 
مناسب می‌دانستند ! 


آلبرت شوایتزر » هر روز پیش از رفتن به کلیسا 
پا روانه شدن به گردش روزانه , به آشپزخانه مر 
رفت, خرده استخه نها و ته مانده‌های غذا زا برمی- 


داشت و در راہ به سگان می‌داد ؛ از شادی آنها نت 
می‌برد . با هرزارعی که سر راه مي‌دید سخن می گفت؛ 
اسب او ر! نوازش می کرد و از سللامنش می‌بر سید .۰ - 
گاه در سر بالاپی تیه‌ای اراپه‌ای را در حر کت وارابه- 
ران رابرجای خود نشسته می‌دید , بی‌درنگگ به او می- 
گفت: «در سربالایی بای پیاده شوی و اسب زا بانوازش 
به پیش رفتن تشوبق کنی!» 

شوابتزر در پیری نیز چون دوران کود کی : 
حیوانات را دو شت می‌داشت,هر گاهآ نها زاد- رد ب. یکمن 
با لاقیدی میدید › اعتراض می کرد. 
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در یك مورد , دلبستگی‌اش به حیوانات » او را 
سخت به خشم آورد. 

در سال ۱۹۵۲ بز ر گترین‌افتخاری که کشور فرانسه 
به فرزندان نامی خود ارزانی می‌دارد نصیب شوابتزر 
گردید . این افتخار عضویت درفرهنگستان فرانسه بود. 

فرهنگستان فرانسه در سال ۱۱۳۵ به همت « کارب 
دینال ریشلیو» تأسیی شد . منظور از آن , بز ر گداشت 
زبده‌ترین مردان فر انسه در رشته‌های ادبیات و اخلاقو 
علوم بود .اعضای آن «جاوید مردان» نامیده می‌شدند. 
در این فرهنگستان » چهل کرسی به نویسندگان و 
شاعران و چهل کرسی به دانشمندان اختصاس داشت. 
هروقت یکی از اعضای فرهنگستان می‌مرد. جانشینی 
برای وی انتخاب می گردید . مراسم این انتخاب» طبق 
سنت دیرین , با شکوه و جال فراوان بر گزار می‌شد. 

نگهبانان سواره در برابر بنای فرهنگستان رژه 
مي‌رفنند و اعضای فرهنگستان با فراك سبزرنگ ماله 
دوزی و کلاههای پرداز پشتسر پکدیگر واردمي‌شدند. 
شوایترر , در این مراسم نیز با همان کت وشلوار سياه 
کهنه , که شرحش گذشت» شر کت می‌جست . 

اعضای جدید می‌بابست «تنرانی میسوطی ابر اد 
کنند, این سخنرانبها بعداً چاپ و منتشر می‌شد و جز 
آثار معتبر به شدار می‌رفت. آل. ت شوایتزر برای‌تنهیه 
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نطق خویش دربارة «تحول علم اخالاق» ماهها زحمت 


کشیده بود. 

در روز ورود به پاربس برای عضویت در محمع 
«جاویدمردان» روزنامه‌ای خرید . در آن روزنامه 
مطالب زیر با عناوبن درشت اعلام شده بود: «میهمانان 
رئیس جمهور به شکار می‌روند , شاهزادة هلندی به 
بزر گتربن افتشار رسید : ۱60 حبوان شکار کرد!» 

شوایتزر سخت خشمگین شد . چرا مي‌بایست رسم 
وحشبانهٌ شکار با سگهای شکاری شجاعت به شمار آید 
و مورد تجلیل قرار گیرد ! 

پس از سخنرانی در برابر آن جمع بر‌گریده ‏ 
جمله‌ای چند نیز دربارهٌ کارتاجوانمردانه شکار ادا 
کرد . هیچ نبندیشید که انتقاد او شامل رئیس جمهور 
فرانسه و میهمانان‌او - اعضای خاندان سلطنتی- می‌شود. 
آنچه در نظر او اهمیت داشت» حمایت از حیوانات 
بود. 

پس از پایان مراسم عضویت. رجال عالی مقام و 
اعضای فرهنکستان »ضیافتهای مجللی برای شام تر تیب 
می‌دادند ؛ اما آلبرت شوایترر فقط چند تن از دوستان 
صمیمی خود را به یك رستوران کوچك و قدیمی پاربس 
به نام کافة ولتر دعوت کرد. نیم قرن پیش, شوابتزر 
غالبا در آنجا غذا می‌خورد. در آن مبهمانی‌به روز گار 
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گذشته افتاد ؛ با خود گفت: «دخترم در همین رستوران 
برای اولین بار دستور غذا داد و نخستین انعام را 
بر داخت!» 

غذای آن رسنوران خوب نبود ؛ با این‌حال‌شوایتزر 
از میهمانان خود خواهش کرد همه چیز بخورند نا 
صاحب ان آزرده خاطر نگردد. میهمانان ققط به خاطر 
شوایتزر به انجا رفته بودند نه برای غذا. شواپتزر که‌در 
آن شب بپار خوش بود ؛ بسبار مجلس آرایی کرد. 


در سال ۱۹۵۲ جایزهٌ صلح نوبل په‌شواپتزر اعطا 
شد. بنیانگرار این جایزه یکی از ثروتمندان ومخترعان 
و صاحبان صنایم سود به نام آلفرد نوبل بود که در 
۲ دبده از جهان ست. شهرت و ثروت او از 
اختراع دینامیت حاصل شده بود . نیروی کشندهٌ این 
ماده سهمگین چندان زباد بود که گمان می‌رفت جنگ 
را از ميان بردارد ؛ برخی می‌بنداشتند که هیچ ملتی 
جرت استعمال آن‌را تخواهد داشت. 

آلفرد نوبل, پس از دادن این سلاح دهشتناك به 
جهان » کوشید تا دانشمندان را به خدمت در راه صلع 
و پژوهش دانش محض بر انگیزد. مقرر داشت تا هرسال 
از ثروت هنگفتش جواپز شابانی به سزاواران - کسانی 
که در راه علم و ادب و بشر دوستی کوشیده‌اند - اعطا 
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گردد. 

هنگامی که جایزُ صلیح به آلبرت شوایتزر تعلق 
گرفت» وی در افریقا بود . برادرزاده‌اش, که در آن 
موقع با او به سر می‌برد »این مزد؛ بز رگ را ازرادیو 
شنید. با آنکه پاسی از شب میگذشت, به اتاق عمویش 
دوید ؛ بی‌درنگی با شور و شعف به‌وی تبربك گفت: 
شوایترر خندید و گفت: «پس انتظار به پایان زسید, 
چه خوب!» در آن لحظه این برای او خوشترین خبر 
بود. 

صبح روز بعد» هنگامی که روزنامه‌ها خبر مر بوط 
به برندة جایزهٌ صح نوبل را بهجهانیان اعلام‌می‌دشتند. 
گيرنده جایزه در لامبارنه سر گرم تمیز کردن آغل 
آهوان بود . این کار دشوار می‌بایست حرسه یا چهار 
ماه پك‌بار انجام گیرد . سرگین آهوان, کود بسیار 
خوبی بود ؛ اما آهوان از ورود اشخاس به آغل , سخت 
ناراحت می‌شدند . به همین سبب شوایترر شخصاً براین 
کار نظارت می‌کرد ؛ هنگام نظافت محوطه. آهوان 
کی ورن IS‏ 

شوایترر شادی خود را از دریافت جایزه به طرق- 
گوناگون نشان می‌داد . مثلا هنگامی که با سگ دست- 
آموزش تسو-تسو به گردش مبرفت » به او می‌گفت: 
«دیگر باید از شکار دست برداری ! جايزة صلح ذو بل 
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به ما داده شده ؛ اگر رفتار تو پسندیده نباشد» پول را 
از مابس می گیر ند . تو خوب می‌دانی که برای‌جنامیها 
نا چه حد به این پول نیازمنديم. پس بهتر است مواظب 
رفتار خود باشی!» 


رسم براین بود که برندگان جوایز توبل به کشور 
نروژ مسافرت کنند و جایزة خود را طی‌نشریفات‌خاصی 
بگیرند . اما این پزشك ۷۷ ساله, که‌در پیمارستان‌جنگل 
سیار گرفتار بود , مجال رقتن به نروز را نداشت. از 
انزو اجار سرت که وڈ واا سال یی که 
می‌بایست برای گذراندن مرخصی خود به اروپا بروده 
به تأخیر اندازد . درخواست او در این مورد بذیرفته 
شد. 
در نوامبر سال ۱۹۵6 آن «لباس سیاه نازنین»بار 
دیگر از جامه‌دان بیرون آمد . شوایتزن درحالی که 
آن لباس را با پیراهن بقه آهاری و پاپیون مشکی 
پوشیده بود » در اسلو جایزه نوبل را از دست ها کون 
پادشاه نروز دریافته‌اشت. 
در پایان مراسم توزیع جوایز, شوایترر سخنرانی 
جالبی در موشوعبسیارمهمیابراد کرد؛مسائل‌ومشکلات 
بشر را در قرن انم بیان داشت و تشریح کرد که چگونه 
اختراعات خارقالعاده» انسان‌را ازجادة نمدن‌دورساخته 


[۱6۸] حماسه آلبرت شوابترر 


و به توحش سوق داده است» و احیای معنویت را لازم 
شمرد. قریب یك ساعت ایستاده سخنرانی کرد» کار ی که 
برای مردی به سن او دشوار بود. در پایان . برای 
رفع مشکلات کنونی از وجدان‌جهانیان‌استمداد جست. 

جایزهٌ نویل , افتخاری را که شوایترر سزاوار آن 
بود» تصیبش ساخث و پول هنگفتی نیز به او رساند. این 
پول موهبتی بزر کی برای بیمارستان بود. سرانجام 
شوایتزر نوانست به آززوی دبرپن خود. که ساختن 
دهکده‌ای برای حذامیان بود, نایل آپد . دران دهکده, 
جذامیان جدا از مردم دیگر می‌توانتند راحت‌تر و 


خوشتر از گذشته زندگی کنند. 


امتبازات و افتخارات, ببایی‌نصیب شوایترر می‌شد. 
داتشگاه معروفی نبود کهدر جۀافتخاری بهاو اعطا نکر ده 
باشد . 

در سال ۱۹۵۵ ۰ شوایتزر به‌لندن دعوت شد و در 
کاخ با کینگهام «نشان لباقت» را از دست ملکه الیزابت 
دریافت کرد . این یکی از عمتازترین نثانهایی است که 
از طرف پاد‌شاه‌انگلستاناعطامي گردد.شمارة انگلیسیانی 


که به درپافت ان مفتخر می‌شوند , در هیچ زمان نباید . 


از ۲۶ تن تجاوز کند. پگانه‌فرد غیر انگلیسی‌دیگر ی که 
به دربافت این نتان نایل شده آیزنهاور رئیس جمهور 
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شوایتزر در لندن در مهما نخا نه‌اقامت‌نکرد؛ تر جیح 
داد از مهمانان برجستهٌ خویش در يك کافةٌ کوچك و 
دنج پذبرابی کند . صاحب این کافه از دوستان آلزاسی 
او بود. 
اهالی انگلستان که همواره هوا خواه آلبرت 
شوایتزر بودند , از بودن او درآن کشور شادمان گشتند. 
روزی هنکامی که در خیابان مشغول قدم زدن بود » 
شخصی دست به شانهٌ او زد و گفت: «افرین, رفیق, 
کار تو قابل تقدیر است!» شوایتزر با لبخند زیر کانه‌ای 
پاسخ داد : «در نمام مدنی که به میبرسه می ر فتم ,هیچ 


کس چنین تمجیدی از من نکرد!» 


۷۷ 


شهرت و افتخار , اخلاق آلبرت شوایترر را دگر گون 
نکرد. او هنوز هم زندگی بسپاز ساده‌ای را در میان 
بومیان افریقا می‌گذراند. لامبارنه , همچنان خانه و 
آسایشگاه او بود , و هنوز هم هست . 

در ژوئن ۰۱۹۵۷ هسرش هلن که به علت پیماری 
به سویس رفته بود ٤‏ در همانجا بدرود حیات گفت . 
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جنازه‌اش را برای ندفین به لامبارته فرستاد‌ند . 

روزی که شوایتزر به آرامی دربارة مرگ صحبت 
می کرد گفت : «ا گر در سفرهایی که به گونزباخ می- 
کنم؛ مر گم فرا رسد ؛ آرزو دارم که آرامگاهم در کنار 
بستگانم » در گورستان گونزبا, باشد ؛ اما اگر در 
افریقا به خواپ ابدی فرو روم » ميل دازم‌در لامبارنه 
به خاك سپرده شوم. سار بجاست اسان درهمانجا 
که از پای در میا ید به خاك سپرده شود. چه‌فرق‌دارد. 
همه‌جا زمین خداست!» 

بزرگترین آرزوی او این بود که پس از م رگش 
پیمارستان او همچنان به کار ادامه دهد و روزبه‌روز 
توسعه یأبد. 

دربارءٌ مسائل مهم روز , همواره از آ لبرت‌شوایترر 
پرسشهایی می‌شد . او با اعتراف به اهمیت این مسائل : 
از تسیر دربارة مرامهایی که در دنا نفاق افکنده 
است خودداری می کرد. به عقیده او » ابجادتفاهم متقابل 
ممکن است , به شرط انکه بیم و اغراض به دور افکنده 
شود و مفاهیم واقعی حیات احبا شوند . وی می گوید : 
«ما ارمانهای بز رگ و برارج انسانی‌را ازدست‌داده‌ايم؛ 
می‌بابست راه خود را بهسوی ان-انیت بازیاپیم.» 

«اما , دکتر » چگونه می‌توان‌این زاه را بازیافت؟» 

«خیلی واشح است: از طرش مهربانی وساد گی» 


[۱6۲] حماسه آلبرت شوابتزر 

راز عظمت آلبرت شوایتزر در چیست؟ 

در اعتقاد او به عمل نه حرف. آنچه را که دیگران 
فقط بر زبان می‌رانند , آلبرت شوایتزر اجرا می‌کند. 
او وجود خویشتن را وقف خدمت به همنوعان ساخته 
است . 

در خلوص و صداقت کامل او . ظاهر و باطتش‌یکی 
همواره چنین باشند . 

در تحمل مشقات. طی‌سالیان‌دراز با موانم‌ومشکلات 
مبارزه کرده و به نیروی ایمان و اراده بر آنها چیره 
شده است . 

در شهامت او. حتی‌درسخت‌نرین‌شر ابط» ازدستورات 
وجدان خویش‌با کمال شهامت پبروی کرده است. 

در ساد گی‌او. تعاليم او ای ساده‌ترین افرادقادل 
درك است. با صراحت سخن می‌گوید ؛ وجدان , عقل 
سلیم» ودلها را جلب می کند. 

درخوش‌ببنی او.باا گاهی ازرنجهاوبدبختیهای‌بشر» 
وجود خویش را وقف نسکین این آلام ساخته است . با 
وجود این قلباً فردی خوش‌بین است . 

در ایمان اوسبت‌به‌نیروی]رمانها.جوانان درسراسر 
جهان , نه تنها از سخنان البرت شوایتزر بلکه از اعمال 
او الهام می گیرند . اما آلبرت شوایتزر خواستار پیرو 
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و مرید نیت ؛ آرزومند است که هر کس در وجود 
خویشتن قدرت واقعیت دادن به آرمانهای خویش را 
بمابد و بپرورد. 

در عشق او به زندگی و می‌جودات زنده. همو اره‌به 
دیگران پاری کرده است که زندگی را دوست‌بدارند. 
تمام جانداران را گرامی شمرند . 

درایمان اوبه‌اینکه بذر محبت‌هر گز بی‌تمر نمی‌ماند, 
همان گونه که اشع خورشید هر گز به هدر نمی‌رود . 

در ماجرای شگفت‌انگیزی که از تحقق دادن به 


اردانهای خویش به وجود آورده است. 


سرنوشت بیمارستانش پیش از هرچیز آلبرت 
شوایتزر را به خودمشغول‌می‌داشت. به همین سسب تصمیم 
گرفت که بك پزشك جوان سویسی , دکتر والتر مونز, 
را به عنوان جانشین خود تعلیم دهد . وی از هر جهت 
مورد اعتمادش بود . آلبرت شوایترر می‌دانست که 
می‌تواند به وفاداری دخترش › رنا , و پرستاران صدرقی 
واز خود گذشته‌اش نیز اطمینان داشته باشد. 
نودمین سالروز تولد او در ژانوبه ۱٩٩٩‏ بر گزار 
شد . در سپتامیر همان سال پیرمرد نا گهان از پا د رآمد. 
او رنج نمی‌برد , فقط توان خود را از دست داده بود. 
به آرامی بر نخت کوچك خود دراز می کشید و کار- 


|٥٤|‏ اسه آلبرت شوایتزر 
کنان وفادار بیمارستانش صفحه‌های موسیقی باخ را که 
سخت مورد علاقداش بود برایش می‌نواختند . روز 
چهارم سپتامبر ۱۵0 لبرت شوایترردر گذشت‌وبومیان 


و کار کنان پیمارستان ۰ گریان و اندوهتاك او را در 
کنار هدسرش به خاك سپردند . تنها يك صلیب چوبی 
بر گور او خودنمایی می کرد. 
خبر مررکش از طربق تلویزیونها , رادبوها, و 
روزنامه‌ها در سراسر جهان پیچید. هیج‌پادشاهی هیچ 
داری» و هیچ مردمتهوری‌در عصر ما بد‌اندازه«دکتر 
نز رگت» نکل افر بقا مورد محبت‌و ستایش‌نبوده» | 
مدفن او انك به‌سورت‌نوعیزیا رتگامدر آمده‌است. 
یکی از بومیان سالخورده می‌گفت: «اگر گوزنها خبر 


داشنند, آنهاهم به‌ایتسا می آمدند وم ی گر یستند... ج٤‏ 


دکترشوابتزر هنگام هصاخبه با ی دالا نوسندة کتاب ( درنخبین 


سفر شوایتزر به‌افویگا) 


بالا: ورود بیماران به بیمارستان 


در شب گرم جنګل» دکتر شوایتزر مشفول تمرین قطعاتی است‌که بعداً 


برای ضبط با اراک کوتزباخ خواهد نواخت. 


دئتر شوایتزر با قیافه‌ای مضطرب و نققت‌آمیز مشفول معاينة يكبيمار 


خردسال است 


خیابان اصلی بیمارسبتان . اتاقهای عمل ومشاوره در سمت چب و أ 


بختهای استراحت بهد از عمل در سمت راست قرار دارد. بیماران به انتظار | 


توبت‌خشته‌اند 


قایقهای بومیان در کناد بیمارسنان دکتر شوایتزر 


ر پشت میز نحریر خود در لامبارنه با گرب دست‌آموزش 


دکتر شوایتزر برای نصب توری بنجره بادستیارش همکاری‌می‌کند. 


ری ساخنهشته و به عقیدف‌او بهترین 


ورود کشتی حامل دارو و برنج و چوب» اهدایی دوستان به بیمارستان 


دکتر شوابتزر و آهوق دست‌آموزش؛ ژان باپتیست 


بالا: آفتاب‌پرستی‌که بومیان آورده‌اند ‏ 
باب آشنایی را با دکنر شوایتزر مر 


شاید 


پایبن: بیماری با تخت روان بد 


بیمادستان حمل می‌شود 


